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عنوان  به  همواره  نویسندگان  و  شاعران  با  گفتگو  ادبیات  تاریخ  در 
پلی برای شناخت و ره یافتن به جهان بینی و عقاید آن ها در باب مسایل 
مختلف عمل کرده است. فراتر از این، گفتگو با هنرمندان، توانسته است 

راه گشای خوبی برای شناخت متن و جهان هنری آن ها نیز باشد. 

از  تعدادی  گفتگوی  ثبت  برای  اندک  هرچند  تلاشی  حاضر  کتاب 
در  هرچند  امر  این  است.  ادبیات  تاریخ  در  افغانستان  معاصر  شاعران 
ادبیات  در  ولی  است؛  متعارف  و  معمول  امری  ملت ها  سایر  ادبیات 
و  منظم  به صورت  یا  دیده شده،  کمتر  چیزی  چنین  افغانستان  فارسی 
از  از آن بی خبرم. یکی  مدون دیده نشده که اگر وجود هم دارد، بنده 
این است که  با سایر مجموعه مصاحبه ها  این کتاب  تفاوت های عمده  ی 
کتاب حاضر با مطرح کردن پرسش های یکسان از شاعران متفاوت در پی 
ارایه ی یک طرز تفکر کلی و گفتمانی در باب برخی از مسایل مهم ادبی 

و البته محل مناقشه ی ادبیات است. 

سخنی چند با خوانندگان
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از آن جایی که این مصاحبه به صورت کتبی بوده، تلاش کرده ام تا دخل 
اصالت  بر  علاوه  تا  نگیرد،  پاسخ های شاعران صورت  و تصرفی در متن 
متن و حفظ امانت داری، سبک نوشتاری شاعران نیز حفظ شود. زیرا در 

بخش هایی از کتاب، خواننده با نثر شاعرانه و ارزشی مواجه می شود. 

نثری که قاعدتاًً در آثار پژوهشی و دانشگاهی استفاده نمی شود. بنده 
حتی برخی از پاسخ های شوخی آمیز دوستان را نیز به خاطر تنوع حذف 
نکرده ام. هرچند که رعایت این موضوعات ممکن است یک دستی متن را 
آسیب بزند، ولی ناچار به ارجح شمردن یکی بر دیگری بودم. اگر در متن 
گفتگوها، جایی نیاز به اضافه کردن مطلبی برای وضاحت و روان خوانده 
تا  است  آورده شده   ][ کروشه  بین  اضافه شده  مطلب  بوده،  متن  شدن 
خواننده به تفکیک متن اضافه شده واقف باشد. دلیل انتخاب شاعرانی 
که در این کتاب گرد آمده اند، یکی سال های شروع فعالیت هنری آن ها 
بوده است؛ یعنی تقریباًً می توان گفت که این شاعران می توانند نمایندگان 
نسل جدید شعر افغانستان باشند. دودیگر این که به باور نگارنده، اشعار 
عرصه ی  در  اندک شان  حضور  زمان  در  توانسته  مجموعه  این  شاعران 
ادبیات تا حدودی خود را با موازین و معیارهای یک متن هنری و ادبی 
ارایه کند. سه دیگر این که ممکن شاعران ارجمند و حرفه یی دیگر در این 
کتاب از قلم افتاده باشند که بنده  از تک تک شان عذر خواهی می کنم. 
هرچند که از اکثریت دوستان خواهش کردم که در زمینه ی انتخاب و 
معرفی شاعرانی -که نمی شناسم شان- مرا یاری کنند و تعدادی دوستان 
هم لبیک گفتند و همکاری کردند -که من این جا از ایشان سپاسگزاری 
این  سرآمد  و  خوب  شاعران  که  را  دوستان  از  دیگر  تعدادی  می کنم-. 
دوره هستند ولی اسم شان در این مجموعه نیامده، به این دلیل است که 

سخنی چند با خوانندگان - احمدجاوید انوش
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خودشان به هردلیلی حاضر به همکاری نشدند. هرچند در هنگامی که 
من این موضوع را با هرکدام عزیزان در میان گذاشتم، با جبین گشاده 

پذیرفتند و وعده ی قطعی همکاری دادند. 

چنانچه قبلاًً نیز یادآوری شد، این کتاب از نظر تاریخی روی یک دوره ی 
مشخصی از شاعران در یک برهه ی زمانی خاص تأکید دارد و ممکن در 
آینده بتوان با شاعران نسل ها و دوره های دیگر نیز باب چنین گفتگوهایی 
یک  بخش هستند،  سه  کلی  طور  به  مصاحبه  این  پرسش های  را گشود. 
... بخش  و  تعریف شعر  از قبیل  ادبیات  بخش در مورد مسایل عمومی 
و  افغانستان‌  شعر  وضعیت  و  افغانستان  فارسی  ادبیات  مورد  در  دوم 
بر  شاعران  پاسخ های  است.   شاعر  خود  شعرهای  مورد  در  سوم  بخش 
اساس تقدم و تأخر ارسال پاسخ ها برای بنده ترتیب و تنظیم شده است. 

 به لطف مشورت نیک آقای دکتر نورنیای گرامی، تمام بیست وچهار 
ملال  ایجاد  و  تکرار  از  تا  آمده اند  کتاب  آغاز  در  شده  مطرح  پرسش 
ارزشمند  پاسخ های  فقط  عزیز  خوانندگان  و  بیاید  عمل  به  جلوگیری 

شاعران گرامی را بخوانند و مستفید گردند. 

 احمدجاوید انوش 

سخنی چند با خوانندگان - احمدجاوید انوش
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کتاب تبار خونی گل ها تلاشی است ارزشمند برای ثبت و مکتوب کردن 
گفت وگوهایی با گروهی از شاعران افغانستان که در دهه های اخیر به 
صحنه آمده اند. این اثر در بستری تاریخی پدید آمده که در آن ادبیات 
معاصر افغانستان کمتر به صورت مدون و نظام مند از خلال گفت وگوها 
و مصاحبه ها مستند شده است. سنت کتابت در حوزه ی مصاحبه های 
فضای  در  است،  شناخته شده  امری  کشورها  از  بسیاری  در  که  ادبی 
این  تا  امر سبب شده  به چشم می خورد و همین  افغانستان کمتر  ادبی 
کتاب، جایگاهی ویژه در تاریخ نگاری شعر معاصر فارسی افغانستان بیابد. 
نویسنده کوشیده است با طرح پرسش های یک سان از شاعران گوناگون، 
چشم اندازی کلی و مقایسه پذیر از دیدگاه های آنان درباره ی شعر، هنر، 
اصالت  هم  میان،  این  در  آورد.  فراهم  جامعه  با  ادبیات  نسبت  و  تعهد 
پاسخ ها حفظ شده و هم سبک زبانی و نوشتاری شاعران به عنوان بخشی 

از متن پاس داری شده است.

متنی  یک سو  از  است:  ایستاده  متفاوت  قلمرو  دو  میان  کتاب،  این 

شعرشناسی در کارناوال
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علمی  و  تاریخی  کارکردی  می خواهد  که  است  مستندساز  و  پژوهشی 
داشته باشد و از سویی دیگر، نثر شاعرانه و گاه شخصی پاسخ ها، آن را به 
قلمرو ادبی نزدیک می کند. این میانجی گری میان پژوهش و ادبیّتّ، یکی 
از ویژگی های اصلی کتاب است که آن را خواندنی تر و هم زمان پیچیده تر 
می سازد. پرسش هایی که در آغاز کتاب آمده اند، به صورت هوشمندانه ای 
طراحی شده اند تا به مسائل بنیادین نظری بپردازند )مانند تعریف شعر و 
نسبت آن با آگاهی و ناخودآگاه( و هم پرسش هایی در باب شرایط خاص 
ادبیات افغانستان طرح کنند )مانند جایگاه شعر پس از نیما یا آسیب های 
و  نظری  سند  را  کتاب  ترکیب،  این  افغانستان(.  در  فارسی  شعر  خاص 

روایتی از تاریخ زیسته ی شاعران ساخته است.

برای  نگرش هاست؛  تنوع  می شود،  دیده  شاعران  پاسخ های  در  آنچه 
را  آن  و  می دانند  تعریف ناپذیر  اساساًً  را  از شاعران، شعر  برخی  نمونه، 
تلقی می کنند؛ در حالی که  و مرزبندی  قرارداد  عصیانی علیه هرگونه 
برخی دیگر، از شعر تعریفی کارکردی و فلسفی به دست می دهند و آن 
را نوعی درک دگرگونه از هستی یا کشف و جستجوگری می دانند. تنوع 
تعریف ها نشان می دهد که شعر همچنان محل مناقشه است و هر شاعر 
ارزش کتاب  آن می نگرد.  به  و تجربه ی شخصی خود  زاویه ی زیسته  از 
در اینجا، بیشتر آشکار می شود؛ زیرا ما را با کثرت صداها )و نه روایتی 

مسلط( روبه رو می کند.

نکته ی دیگر، پرداختن به نسبت شعر و دانش است. برخی از شاعران 
می تواند  دانش  که  باورند  این  بر  کانت،  یا  حقوقی  دیدگاه  به  اشاره  با 
خلاقیت شاعرانه را محدود کند. در برابر، گروهی دیگر دانش را لازمه ی 
افق های شاعرانه می دانند.  برای گسترش  زمینه ای  و  استعداد  پرورش 

شعرشناسی در کارناوال - دکتر نورمحمد نورنیا
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و  الهام  مثابه ی  به  شعر  میان  دیرینه  تنش  از  بازتابی  نظر،  اختلاف  این 
به شکل  نگاه، کتاب  این  از  است.  تأمل  و  آگاهی  شعر همچون محصول 

غیرمستقیم، بخشی از تاریخ نگرش در باب شعر را می نمایاند.

مضاعفی  اهمیت  گل ها  خونی  تبار  ادبیات،  جامعه شناسی  منظر  از 
مخاطب  با  را  خود  نسبت  چگونه  شاعران  می دهد  نشان  زیرا  می یابد؛ 
برابر  در  مقاومت  از  حاکی  پاسخ ها  از  بسیاری  می کنند.  تعریف 
باور  این  در  ریشه  مقاومت،  این  است.  عام  فهم  برای  شعر  ساده سازی 
دارد که شعر اگر صرفاًً برای مصرف فوری تولید شود، به کالایی فرهنگی 
مقابل،  در  داد.  از دست خواهد  را  و شأن هنری خود  بدل خواهد شد 
برخی دیگر بر نقش سازنده ی مخاطب تأکید کرده و حتی او را شریک 
خلاقیت می دانند. این دو رویکرد، بازتابی از دو گرایش عمده در شعر 
معاصر است که یکی بر خودبسندگی اثر ادبی تأکید دارد و دیگری بر 

دیالوگ آن با دیگری.

بحث تعهد در هنر که همواره موضوعی مناقشه برانگیز بوده است، 
دیدگاه  یادآوری  با  شاعران  از  شماری  دارد.  پررنگ  هم حضوری  اینجا 
سارتر، هرگونه الزام بیرونی را نفی کرده و شعر را حرکتی خودبسنده 
می دانند که تعهدی جز به خویشتن ندارد. در مقابل، گروهی دیگر به 
ایدئولوژیک  تبلیغ  از  را  تعهد  این  اما  دارند؛  باور  شاعر  اجتماعی  تعهد 
جدا کرده، آن را با عنوان همراهی انسانی و بیان رنج ها و امیدها مطرح 
می کنند. این تمایز ظریف میان تعهد تحمیلی و تعهد درونی، از نقاط مهم 
کتاب است و نشان می دهد که شعر معاصر افغانستان در کشاکش میان 
دو قطب: هنر برای هنر و هنر متعهد، هنوز در حال جستجوی موقعیت 

است.

شعرشناسی در کارناوال - دکتر نورمحمد نورنیا



تبار خونی گل ها

12

در عین حال، گفت وگوها به پرسش های فلسفی می پردازد؛ از جمله 
درباره ی نسبت شعر با ناخودآگاه )به تعبیر فروید( یا با سکوت و غیاب 
)به تعبیر دریدا(. این بخش ها، جنبه ای نظری تر به کتاب بخشیده و آن را 
از یک مجموعه ی صرفاًً گزارشی فراتر برده است. شاعران در این پاسخ ها 
نشان می دهند که چگونه میان فلسفه، روان شناسی و تجربه ی زیسته ی 
خود پلی می زنند و همین گفت وگوهای میان رشته ای، سبب می شوند که 

کتاب، ارزش پژوهشی یابد.

از ارزش های مهم کتاب، توجه به حضور شاعران زن در گفتگوهاست. 
زنانی که با وجود تبعیض ها و محدودیت های اجتماعی و فرهنگی، صاحب 
صدایی در عرصه ی شعر معاصر افغانستان اند، گنجاندن دیدگاه های شان، 
بر  و  به دست می دهد  از وضعیت شعر معاصر کشور  تصویر کامل تری 

غنای چندصدایی کتاب می افزاید.

 گسترش دامنه ی گفت وگوها و کشیدن آن تا شاعران نسل های پیشین 
در جلدهای دیگر این کتاب )اگر قرار باشد ادامه یابد( می تواند پیشنهاد 
اثرگذاری باشد. مقایسه میان دیدگاه نسل ها، امکان چشم انداز تاریخی تر 
به شناخت تحول شعرشناسی کمک کند. همچنین  و  را فراهم می آورد 
آن ها،  تحلیل  در  نظری  چارچوب های  از  بهره گیری  و  پاسخ ها  تحلیل 
می تواند بر غنای آکادمیک کتاب بیفزاید )ارچند این انتخاب، انتخابی 

آگاهانه است، تا متن از تحمیل چارچوب ها به دور بماند(.

بنا بر آنچه گفته آمد، تبار خونی گل ها را می توان سندی ارزشمند در 
دیدگاه های  احتوای  با  کتاب  این  دانست.  افغانستان  ادبی  تاریخ نگاری 
شماری از شاعران به شیوه ی گفت وگومحور، الگویی تازه در پژوهش های 

شعرشناسی در کارناوال - دکتر نورمحمد نورنیا
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ادبی پیشکش کرده است. برای پژوهشگران شعرشناسی، تاریخ‌ ادبیات 
تطبیقی و جامعه شناسی ادبیات، منبعی غنی است که هم به جنبه های 

نظری می پردازد و هم تجربه های زیسته را بازتاب می دهد. 

ابتکار  و  اقدام  خاطر  به  گرامی  انوش  جاوید  از  که  است  شایسته 
ارزشمندش در طرح پرسش هایی مهم در زمینه ی ادبیات )به ویژه شعر(، 
گردآوری پاسخ ها و سامان دهی آنان قدردانی شود. این، تلاشی است که 

به غنای ادبیات معاصر افغانستان افزوده است.

دکتر نورمحمد نورنیا
گیلان/تابستان۱۴۰۴

شعرشناسی در کارناوال - دکتر نورمحمد نورنیا
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۱. اگر اشتباه نکنم، کانت می گفت که وقتی کسی راجع به موضوعی 
بحث را آغاز می کند، نخست از او بپرسید که تعریفش از مسئله ی مورد 
تعریف پذیر  شعر  که  می شود  گفته  شعر،  مورد  در  اما  چیست؛  بحث 

نیست. شما به عنوان یک شاعر چقدر با این تعریف موافق هستید؟ 

تعریف  است،  تعریف پذیر  شعر  اگر  قبلی،  پرسش  به  ارتباط  در   .۲
امکانی  چه  با  نیست،  تعریف پذیر  اگر  و  چیست؟  شعر  از  شما  شخص 

می‎توان چنین پدیده ای را شناخت؟

شکل  بهتر  نیمه آگاهی  عالم  در  شعر  که  می گفت  حقوقی  محمد   .۳
می شود  باعث  موضوعی،  درباره ی  عمیق  دانش  داشتن  یعنی  می گیرد؛ 
آن دانش بر روساخت اثر خود را نشان بدهد و از هنرمندانگی اثر بکاهد. 
با این گفته، به پندار شما آگاهی و دانش ادبیات شناسی، به شاعر کمک 
کننده است یا آسیب زننده؟ زیرا باری یکی از اساتید بزرگ ایران -که 
اسمش را یادم نیست-  نیز گفته بود که دانشجوی هنرمند وقتی داخل 

پرسش‎های گفتگو
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دانشکده ی ادبیات می شود، خلاقیتش را به نگهبانی دم در تسلیم می کند.

۴. با شعر در پی ارائه ی چه چیزی در جهان هستید؟ یا شاعر باید الزاماًً 
در پی ارائه ی چیزی باشد؟ 

۵. برخی به این باوراند که شاعر در هنگام خلق اثر یا قبل از آن، نیاز به 
مخاطب شناسی دارد. به این معنی که شاعر باید مخاطب خود را انتخاب 
کند و بداند برای چه کسانی می نویسد و بعد به فراخور حال آن مخاطبان 
آثاری برای آن ها خلق کند. شما به عنوان یک هنرمند چقدر با این حرف 

موافق هستید؟ 

۶. در ارتباط به پرسش قبلی، در دهه های پیشین، عده ای از شاعران ما 
تلاش کرده اند، هنر را به اندازه ی فهم مخاطب عام ساده سازی کنند و 
به سطح آگاهی مخاطب تقلیل بدهند، فکر نمی کنید که این عمل باعث 
او  تلاش  و عدم  خلاقیت مخاطب  و  کور شدن ذوق  هنر،  سطحی شدن 

برای فهم هنر و در نتیجه برداشت نادرست او از هنر می شود؟

۷. به نظر شما میزان تأثیر واکنش مخاطب و سطح انتظارات او روی 
کیفیت تولید اثر هنری چه اندازه است؟ یا اصلاًً هیچ تأثیری دارد یا خیر؟

ناخودآگاهی  روان  بروز  بسترهای  از  یکی  که  بود  معتقد  فروید   .۸
انسان، ادبیات است. به نظر شما، ادبیات می تواند کارکرد درمانی هم 
برای تروماها و زخم های روان انسان ها داشته باشد؟ مشخصاًً شعر به شما 

این کمک را کرده است؟ 

۹. سارتر از جمله فیلسوفانی بود که برخلاف کانت برای هنر التزام 

پرسش های گفتگو
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و تعهد را تجویز می کرد؛ البته اگر تجویز این جا کلمه ی مناسبی باشد. 
سارتر البته تکلیف شعر را روشن کرده بود. او شعر را شبیه رقص کردن 
و نثر را شبیه راه رفتن می دانست؛ یعنی برای شعر هدف یا التزام قایل 
نبود. نظر شخص شما در این باره چیست؟ آیا شما به ادبیات متعهد به 

معنای عموم کلمه باورمند هستید؟ 

هنر،  دوش  بر  تعهد  بار  گذاشتن  قبلی،  پرسش  به  ارتباط  در   .۱۰
و  ما  چون  شود؟  کم  شده  خلق  آثار  هنرمندانگی  از  که  نمی شود  باعث 
شما تجربه های از هنر ملتزم در دوره های مختلف تاریخی داشته ایم و 

کماکان برای همه ی ما روشن است چه اتفاقی می افتد. 

۱۱. در ارتباط به دو پرسش قبلی، اگر شما به شعار مکتب پارناسیست‌ها 
که می گفتند »هنر برای هنر« معتقد باشید، این نوع نگرش ممکن باعث 
این شود که هنر تنها به تولید زیبایی و لذت صرف بسنده کند و آیا در 

دنیای امروز همین برای هنر و برای ما کافی ست؟ 

گذشته  در  شاعر  که  هستید  باورمند  مسئله  این  به  هم  شما  آیا   .۱۲
اخلاق عمل  به عنوان معلم  بوده که مدام سعی می کرده  فاضلی  انسان 
کند و مردم را از اعمال شر نهی کند و به اعمال نیک سوق دهد؛ ولی 
شاعر امروز باید به عنوان یک انسان روشن فکر مدام در تمام عرصه های 
اجتماعی به صورت فعال حضور داشته و نسبت به تمام اتفاقات پیرامون 

خودش واکنش های خاص خودش را داشته باشد؟ 

۱۳. آیا شاعر نه به عنوان یک انسان، بلکه به عنوان یک هنرمند، مکلف 
به تعهد اجتماعی بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه است؟ 

پرسش های گفتگو
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۱۴. پرسشی را که یک دانشجو در یکی از دانشگاه های سوئد از شاملو 
هم  به  جایی  سیاست  و  ادبیات  آیا  می پرسم.  شما  از  من  بود،  پرسیده 
اگر  که  می کنم  اضافه  پرسش  این  به  خودم  را  بخش  این  و  می رسند؟ 
ادبیات و سیاست جایی به هم می رسند، چرا در پی براندازی هم دیگراند؟ 

اگر نمی رسند، چطور این اندازه از هم دیگر متأثر می شوند؟ 

۱۵. ما در گذشته ژانرهای مختلفی از جمله حماسی، غنایی، تعلیمی، 
نمایشی و ... در شعر داشتیم. پرسش این است که امروز چه داریم؟ حتی 
در گذشته، در دوره های مختلف یک ژانر غالب هم داشته ایم. می توانم 

از شما بپرسم که ژانر غالب روزگار من و شما چیست؟

۱۶. به نظر شما، تلاش برای این که برای مخاطبان ادبیات بفهمانیم که 
چه چیزی شعر هست، آسان تر است یا این که سعی کنیم به آن ها بفهمانیم 

که چه چیزی شعر نیست؟

۱۷. به پندار من مهم است که مخاطبان باید در مورد تجارب زیسته ی 

شاعران از نوشتن، از زبان خودشان بشنوند، زیرا هنوز که هنوز است، 
اثر  خلق  فرایند  از  اسطوره ای  تصورات  ادبیات،  مخاطبان  از  بسیاری 
دارند. چیزی که الان می پرسم، ممکن است سوال خیلی از مخاطبان شما 
یا  الهام می شود،  به شاعر  آیا  واقعاًً شعر چگونه خلق می شود؟  باشد که 
یا  متن، حالت  تولید  از  بعد  و  قبل  یا  نجوا می کند؟  او  در گوش  هاتفی 
آیا شاعر  این که  و  حالات خاص جسمی و روحی در شاعر پدید می آید؟ 

واقعاًً انسان برگزیده ای است که موهبتی خاص به همراه دارد؟ 

۱۸. آثاری که شما تا اکنون خلق کرده اید، آیا توانسته است انتظارات 
شخص شما را از هنر برآورده کند یا خیر؟ 

پرسش های گفتگو



تبار خونی گل ها

18

۱۹. آیا شعرهای شما توانسته است چیزی به ادبیات اضافه کند؟ 

۲۰. در دوران معاصر، لااقل بعد از به وجود آمدن جریان شعر نیمایی، 
آیا شاعران افغانستان تا این جای کار راه را درست آمده اند یا خیر؟ اگر 
پاسخ شما خیر است، کجای راه را اشتباه کرده اند؟ اگر پاسخ شما بلی 
است، دلیل این خوش بینی چیست؟ البته اگر خوش بینی کلمه ی مناسبی 

در این جا باشد. 

۲۱.  به باور شما جدی ترین آسیب شعر فارسی در افغانستان چیست؟

نگاه  به چشم فرزندان شان  آثارشان،  به  ۲۲. درست است که شاعران 

می کنند؟ اگر این گونه است، چقدر بچه هایت را دوست داری؟

۲۳. اگر قرار باشد یکی از شعرهایت را روی دیوارهای شهر دیوار نویسی 

کنند، دوست داری کدام شعرت باشد؟ 

تو  از  را  پرسش  کدام  داشتی  دوست  پرسش،  آخرین  عنوان  به   .۲۴

بپرسم که نپرسیده ام؟ این جا پاسخ بگو

پرسش های گفتگو
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یعنی  تعریف،  زیرا  ندارد؛  تعریفی  انسان،  همانند  شعر،   :۱ پاسخ 

کشیدنِِ مرز و هرمرز، یعنی حذفِِ امکان های دیگر. تعریف شعر، یک 
بازی زبانی ست که در دل بی معنایی ذوب می شود. برخلاف کانت، من 
شعر را عصیانی می دانم علیه هر قرارداد ثابت، هرمعنا، و هرچهارچوب 

بسته.

پاسخ ۲: شعر برای من نه ژانر است و نه سبک؛ بلکه یک وضعیت 

روانی ست، حالتی از بهت زدگی انسان در مواجهه با جهان تهی. شعر 
در ساده ترین بیان، نوعی کرختی زبان است؛ لحظه ای مکث در میانه ی 

سقوط، و وارثی از سکوت. 

عین  در  اما  می دهد،  گسترش  را  شاعر  نگاه  بُرُد  دانش،   :۳ پاسخ 

از  را  باری ست که بر شانه اش سنگینی می کند. آگاهی، شاعر  حال، 
لذتِِ ناآگاهی محروم می سازد. شعر، اغلب در نیمه‌آگاهی رخ می دهد، 

آن جا که شاعر در مرز دانستن و ندانستن می لرزد.

متن پاسخ های رجب رضوان
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بیانیه صادر  نمی دهد،  پیام  نمی دهد،  ارائه  شاعر چیزی   :۴ پاسخ 

او تکه پاره های وجودش را به جهان پرتاب می کند؛ نه برای  نمی کند. 
آن که چیزی را تغییر دهد، بلکه برای آن که خودش را رها کند. 

پاسخ ۵: هیچ گاه برای مخاطب ننوشته ام. شعر اگر برای کسی نوشته 

شود، به کالای مصرفی بدل می گردد. مخاطب من، کسی ا ست که در 
متن گم می شود؛ نه کسی که از آن دستورالعمل می گیرد.

پاسخ ۶: ساده سازی، ذائقه را فلج می کند. هنر نباید برای مصرف 

و  کند  عبور  روزمرگی  از  شعرم  می کنم  تلاش  من  شود.  تولید  آسان 
مخاطب را به تقلا برای فهم وا دارد.

پاسخ ۷: من به دخیل سازی مخاطب در متن باور دارم؛ او را نه صرفاًً 

خواننده، که هم  نویسنده ی شعر می خواهم. شعر من نقطه ی پایان 
ندارد، تنها مکثی ست که از آن، مخاطب راه خود را آغاز می کند. من 
یا  ستایش  نفهمیدن،  یا  فهمیدن  زیرا  نمی کنم،  اعتنا  او  واکنش  به 
اهمیت  برایم  آنچه  نکوهش، هیچ تغییری در ماهیت شعر نمی آورد. 
مصرع های  ادامه دهنده ی  کند،  جرئت  مخاطب  که  است  این  دارد، 
ناتمام من باشد؛ شعر من تنها جرقه ای ست که باید در ذهن دیگری 

شعله بکشد.

پاسخ ۸: درمان با شعر، چیزی متفاوت از درمان های معمول است. 

تماشا  را  جهان  بی معنایی  بلکه  می جویم،  بهبود  نه  شعر،  در  من 
می کنم، آنگاه که در کلمات رها شده از من، جان می گیرد. این تماشای 

بی معنایی، زیباترین شکل رستگاری و درمان من است.

متن پاسخ های رجب رضوان
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پاسخ ۹: شعر، تعهد نمی پذیرد؛ نه به ابزار تن می دهد، نه به قرارداد. 

در جهانی سرشار از مقصدهای جعلی، شعر به بی راهگی پناه می برد. 
چونان حرکتی مدور، بی آغاز و بی انجام، فقط برای خویشتن می‌گردد؛ 

نه برای معنا، نه برای تغییر، بلکه برای رهایی از هردو.

پاسخ ۱۰: شعر از تعهد می گریزد، زیرا هرتعهدی حصار است. اما 

شاعر، حتی در رهایی، اسیر تعهد نادیدنی ست؛ تعهد به جنونی که 
در سینه اش می تپد، و او را وادار می کند که در هر بی مسیر بودنی، 

راهی به زیبایی بیابد.

پاسخ ۱۱: نگاه من به »هنر برای هنر« نسبی و بسته به موقعیت 

دامِِ  از  تا  ببرد،  پناه  خویش  مقدس  ذات  به  هنر  باید  گاه  است. 
فراتر  نیز  از خویشتن  گاه  اما همین هنر،  بگریزد.  روزمره  کلیشه های 

می رود و به نامرئی ترین شکل ممکن، جهان را دگرگون می سازد.

گاه  و  پرسش گر است،  نیست؛  دیگر معلم  امروز،  پاسخ ۱۲: شاعر 

حتی تنها یک شاهد خاموش. در جهانی که اخلاق فروپاشیده، شاعر 
نه قدرت صدور نسخه دارد و نه ادعای نجات. او تنها درد را نشان 

می دهد، نه درمان را.

باشد،  شاعر  آن که  از  پیش  شاعر،  شاعر.  به  عنوان  نه   :۱۳ پاسخ 

یک شهروند است و هم چون هرانسان دیگری مسئول. اما وقتی این 
مسئولیت به نام شعر تحمیل شود، شعر می میرد. هنر، تنها زمانی 

شعر، تعهد نمی پذیرد؛ نه به ابزار 
تن می دهد، نه به قرارداد.

متن پاسخ های رجب رضوان
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والاترین شکل  گریز، خود  و همین  بگریزد؛  الزام  از  که  می ماند  زنده 
اعتراض است.

پاسخ ۱۴: ادبیات و سیاست دو نیروی متضاد و متقابل اند؛ سیاست 

معنا را می سازد و محدود می کند، ادبیات معنا را می گشاید و شورش 
می کند. یکی می کوشد زبان را به قید درآورد، دیگری زبان را رها می کند. 
این دو در ستیزند اما بی یکدیگر بی رمق اند؛ نسبت شان هم زمان نزاع 

و نیاز است.

شده  گم  مرزها  است؛  فروپاشی  ژانر  امروز،  غالب  ژانر   :۱۵ پاسخ 

یا  غنایی، حماسی  دیگر  تنیده شده است. شعر  در هم  و همه چیز 
تعلیمی نیست؛ بلکه کالبدی است از خرده روایت های ناتمام، که هیچ  

یک به سرانجام نمی رسد.

اما  نیست؛  بگوییم چه چیز شعر  که  آن است  آسان تر  پاسخ ۱۶: 

این مرز نیز لغزنده است، چرا که هرآنچه تصور می کنیم از دایره شعر 
بیرون است، می تواند در موقعیتی مناسب، خود شعر شود. گاه حتی 

زباله نیز، در بستر درست، به زبان شعر بدل می گردد.

پاسخ ۱۷: شعر نه حامل الهام آسمانی ا ست، نه پیام‌ دهنده یی از 

عالم غیب؛ بلکه محصول تصادفهای ذهن و تجربه است، مانند برق 
گذرایی که در تاریکی می‌درخشد. پیش و پس از آن، تنها خستگی 
و خلأ است. شاعر برگزیده نیست، بلکه کسی است که از دردها و 

تناقض ها فرار نکرده است.

از آن است. در ذهن  نه، هرشعری که می نویسم، کمتر  پاسخ ۱۸: 
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]من[ شعر همواره شکست باشکوهی ست؛ کوششی ست برای گفتن 
آنچه ناگفتنی ست.

نو  زاویه ی  تنها  نیفزوده ام، شاید  ادبیات  به  پاسخ ۱۹: شاید چیزی 

دنبال  به  شعر  در  من  دیرین.  بی معنایی  همان  به  نگریستن  برای 
نوآوری مطلق نیستم؛ بلکه در تلاشم تا معمول ترین موضوعات را به 

شکلی متفاوت بنگارم، تا شاید گوشه ای تازه از جهان آشکار شود.

پاسخ ۲۰: درست و غلطی نیست. راهی ست که زیر پای ما شکسته 

و  کرده  جسارت  بعضی  مانده اند،  تقلید  در  بعضی شان  می شود. 
شکست خورده اند. همین شکست، دستاورد است.

پاسخ ۲۱: ترس از تجربه. ترس از رها کردن سنت. ترس از پذیرفتن 

آشوب. اتکا به معقولیت شعر و در حالی که جهان نامعقول است.

زاده  تو  وجود  از  که  ا ست  فرزندی  هم چون  شاید  شعر   :۲۲ پاسخ 

می شود، اما هرگز مالک آن نیستی. زمانی که نوشته شد، رها می شود 
و دیگر تابع اراده ی تو نیست. من شعرهایم را دوست دارم، اما باید 
همچون فرزندی بالغ باشد که راه خود را یافته و زندگی خویش را آغاز 

کرده است.

پاسخ ۲۳:

محکوم به نداشتن حق زندگی 
محکوم به نزیستن راه تازه را

دیوارهای شهر صدا می برآید از
تکفیر را، نفس زدن بی اجازه  را
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باید صبور بود و به زجری که جاری است
تا آخر مخرب جنس غرازه را

با روزگار پوچی و کامو و حرفهاش
که پا به پا مجادله ی این جنازه را

جبر است، اختیار؟ جهان موازی اش
سخت است روزگار که با آن بسازی اش

او حس ناتوانی و ایام پیری اش
با حسرتی که اندک رویا نزیسته 

مثل جوان مرده دل و نامراد که
پایان خوش خیالی خود را نزیسته
حال بدش چو کارگر معدن ذغال

عمری نفس کشیده و اما نزیسته
 رویای نیک زاهدم و در ریاضتم

امروز را به خاطر فردا نزیسته

و حسرتی که بار شده روی شانه ام
جریان داستان مرا می زند رقم

موجود ناشناخته  و کشف ناشده
 آلوده ی زمین و زمانم از ابتذال

احساس کودکانه ی من خفه گشته است
در دامن تناقض یک عصر اعتدال

از اشتیاق تا به شدن، تا به آنچه است
بیهوده به ادامه ی یک روح بی مجال
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دلبسته  ی امید که آن غیرممکن است 
پابند اشتیاق خیالات در محال

در کشف راه های جدیدی از انقراض
با فرض های فلسفه ی شک و احتمال 

تا آخرین مقاومت قرص های خواب
افتاده کنج میز نوشتار و فی الخیال

با سرفه های خونی و دردی که مزمن است
دردی که  بازمانده ی صدها قراین است

اوهام ناتمامی اوضاع مردی ام
شب را و هم نشین کلاغان و بوف را
 در معرض هجوم غزل های نیمه و
گیجی قبل شأن نزول و حروف را

غرق جهان باطله ی شعر و فلسفه
دشنام می دهم به هدایت، چخوف را

آواری از حماقت دنیای خواست ها
باید شکست از وسط این چارچوب را 

دنیا خلاف میل تو در راه می رود 
دنیا به سمت جبر خودآگاه می رود.

که  آیا در جهانی  بپرسی[  را  این سوال  پاسخ ۲۴: ]دوست داشتم 

ضرورتی  نوشتن  هنوز  شده اند،  تهی  معناها  و  فروپاشیده  همه چیز 
دارد؟ یا ما فقط به تأخیر انداختن سکوتِِ نهایی مشغولیم؟
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پاسخ: نوشتن ضرورتی ندارد، همان طور که زندگی ضرورتی ندارد؛ 
اما ما می نویسیم، چون نمی توانیم ننویسیم. نوشتن، نوعی مقاومت 
است علیه هیچ؛ نوعی شهادت دادن در برابر پوچی. دریدا می گفت 
آن  با  ما  است؛  غیاب  ردپای  غیاب. شعر،  از  است  ردی  هرنوشتاری 
نهایت سکوت  در  می دانیم  هرچند  می اندازیم،  تأخیر  به  را  سکوت 

پیروز است.

نوشتن، نوعی مقاومت است 
علیه هیچ؛ نوعی شهادت 

دادن در برابر پوچی.
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در مورد شعر دیدگاه های متفاوت و در مواردی متناقض  پاسخ  ۱: 

فراوانی وجود دارد. البته تأثیر گذار زمان را هم در این تعاریف انسان 
متوجه می شود که چقدر درک انسان نسبت به مسئله عوض شده 
است،  شده  مطرح  ادبیات شناسان  آثار  در  ]که[  تعریف هایی  است. 
تعریف آکادمیک و رسمی است که لزوماًً برای شناساندن شعر ناچار 
اگر هم  نیست.  تعریف پذیر  که شعر  است  بوده اند. حقیقت همان 
برای شعر تعریف بیاوریم، نمی تواند جامع و مانع باشد. به این معنی 
که ممکن نگاه ما به شعر امروز چنین باشد، ولی فردا نگاه ما متفاوت 

شود.

 شعر به نظر من درک دگرگونه از هستی ا ست. تفسیر متفاوتی از 
زندگی و انسان. هنرها، علوم و فلسفه هرکدام از دوربین خاص خود 
به جهان می نگرند. انسان و جهان در عرفان، فلسفه و جامعه‌شناسی 
چون  است.  انسان  همان  هرچند  دارد،  متفاوتی  تعریف های  تفاوت 
می کنند،  نگاه  هستی  و  انسان  به  شیشه هایی  پشت  از  هرکدام 
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طبیعتاًً آنچه می بینند، متفاوت است. شعر هم همین است. شاعر از 
زاویه ی خودش، جهان را تفسیر می کند. ممکن از آن زاویه به انسان 
جامعه شناسی، یا عرفانی و فلسفی به هم برسد، ولی در نهایت آنچه 
دریافته ایم رنگ و لعاب دیگری هم دارد، که همان نگاه و نظر و شکل 

شاعرانه است. 

پدیده ها  باب  در  تعریف ها  کنیم،  دقت  اگر  هم  علوم  در  پاسخ ۲: 

از بزرگان همان علوم مانده اند. در هنرهای دیگر هم، بقیه در همان 
مسیر رفته اند. پژوهندگان ادبیات هم که برای شعر تعریفی آورده اند، 
تعریف شان محصول دقت شان در آثار شاعران قبل یا زمان خودشان 
است. از همین جهت است که تعریف شعر نمی تواند مثل تعریف 
تاریخ یا علم دیگری باشد. چون در هنر، زیبایی و عظمت هر هنری 
بسته به خلاقیت و ایجاد تفاوت هر هنرمندی است. هرقدر شاعری 
نگاه  هرقدر  است.  شاعرتر  بزند،  دست  ناشناخته ها  کشف  به 
بیشتر   را  مخاطبان  توجه  باشد،  داشته  هستی  به  نسبت  متفاوتی 
جلب می کند. مثلًاً در شعر ما، از سبک خراسانی تا عراقی تعریف 
شعر متفاوت می شود. آن انسان دغدغه اش با این انسان فرق کرده، 
جهان بینی اش دگرگون شده، همین طور در سبک هندی و سبک های 
متأخر و امروزی. به همین جهت تعریف شعر برای من کشف کردن 

است. جستجوگری  است. دگرگونی اندیشه است.  

است:  حسینی  حسن  سید  یاد  زنده  از  شعر  این  بلی،   :۳ پاسخ 

»شاعری وارد دانشکده شد... دم در... ذوق خود را به نگهبانی داد« این 
شعر به نظرم هشداری ست برای رسمیت زدگی، این که نباید شاعر در 
بند قوانین و چارچوب های از پیش تعیین شده بماند. شعر رهایی ست. 
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در  اما  و خلاق تر می شود.  کاشف تر  کند،  فکر  آزادتر  شاعر هرچقدر 
خصوص این که دانش و آموخته ها چقدر اهمیت دارد، به نظرم کسی 
که کتاب نخوانده و شعر می گوید، مخاطبش هم همان کتاب نخوانده ها 
از  قبل  متون  تمام  که  است  نقل  مولانا  باره ی  در  مثلًاً  بود.  خواهند 
دانستن  و  دانش  اهل   ... و  است. حافظ، سعدی  را خوانده  خودش 
هم مشخص  امروزه  پیداست.  فهمیدگی[  ]این  آثارشان  در  بوده اند، 
است، شاملو چقدر کتاب خوان بوده است. در شعر امروز افغانستان، 
استاد واصف باختری را همه چیزدان می گفتند، اتفاقاًً شاعرتر از بقیه 
هم هست. دو نفری که هوش شاعرانه ی برابری دارند ]را اگر در نظر 
بگیرید[ قطعاًً شاعرتر کسی است که کتاب بیشتری خوانده است. 
تأمل زیادتری داشته است. استعداد یک مسئله است، ولی پرورش 
آن استعداد مسئله ی دیگر است. چرا در شعر افغانستان، بعد از یک 
مرحله همه می خشکند؟ مطمئن باشید یک قسمت شان دور شدن 

آن شاعران از مطالعه و تأمل است. 

پاسخ ۴: هنوز ایمان دارم کلمه می‌تواند تغییری در انسان و جهان 

ایجاد کند. بحث »هنر برای هنر« و تعهد و غیر تعهد به جای خود، 
معتقدم،  من  است.  چیزی  ارائه ی  دنبال  شعوری  با  هرانسان  ولی 
ادبیات می تواند در جهانی که لبریز از خشونت سیاست ورزان شده 

ادبیات می تواند در جهانی که لبریز 
از خشونت سیاست ورزان شده 
است، چراغ کوچکی باشد برای 

گفتن از مهر و انسانیت.
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است، چراغ کوچکی باشد برای گفتن از مهر و انسانیت. انسانی که 
با ادبیات آشنا می شود، با انسان قبل از آشنایی از نظر من فرق دارد. 
سطح خشونت ورزی اش کمتر می شود. جزم اندیشی اش به مرور زمان 
با ادبیات کاهش خواهد یافت. نگاهش به زندگی و زیستن در یک 
شاید  می نویسم.  من  جهت  همین  از  شد.  خواهد  دگرگون  جامعه، 
کسی با بیتی از من، روزی به باورهایش دوباره فکر کرد. حق زیستن 

برای دیگران هم قائل شد. 

پاسخ ۵: شناخت جامعه یا جامعه شناسی شاعر مسئله ی مهمی 

است که به هوش و دانش شاعر ربط دارد. اما این که شاعر سعی کند 
به فراخور درک مخاطب بنویسد، هنر مبتذل می شود. باید هنرمند 
پیشرو باشد، مردم دنبالش بیایند، نه این که هنرمند ببیند مردم چه 

کاری می کنند تا مقلدانه به آن بپردازد. 

عوام، معمولًاً با همه چیز سطحی برخورد می کنند؛ ولی یک هنرمند 
با درک و تأمل و مطالعه دست به خلق اثری می زند. موردی که ما در 
جامعه ی هنری افغانستان، امروزه به شدت با آن درگیریم، عوام زدگی، 
تولید ادبیات زرد، شعر رمانتیکی که از آه و ناله فراتر نمی رود، نتیجه ی 
همین نگاه هاست. این که منِِ شاعر فکر کنم که باید قسمی بنویسم 
که مخاطب مرا قبول کند، با این نگاه هیچ اتفاقی نه در هنر می افتد 

و نه در شعر. 

پاسخ ۶: من کاملًاً مخالف این نوع نگاهم. همین نوع نگاه است که 

شعر امروز برای مخاطب، جذابیت، جدیت و جایگاهش را پیدا نکرده 
است. این که در شعر کلاسیک هنوز بعد از گذشت قرون، تخیلات و 
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تصاویر تازه پیدا می شود، دلیلش علاوه بر نبوغ آن شاعر، تأمل است. 
ممکن  است.  سخت  نوشتن  این گونه  می فهمم  است.  بودن  پیشرو 
است نادیده گرفته شوی، فهمیده نشوی، ولی ادبیات را همین آدم ها 
زنده نگه  می دارند. همین افرادی که از تنها شدن نترسیدند. با هنر 
حرفه ای برخورد کرده اند. در گذشته عوام زدگی را دشنام می دانستند، 
یا  می آید«  دشنام  بی دانشان  این  تحسین  از  »که  می گفت:  بیدل 
صائب گفته بود: »صائب دو چیز می شکند قدر شعر را/ تحسین 

ناشناس و سکوت هنرشناس«

پاسخ ۷: مخاطب تا مخاطب است. مخاطب باسواد و هنرشناس 

برای  هنر  اهالی  تشویق  و  تأیید  بگذارد.  اثر  آثار شاعر  روی  می تواند 
اثر بعدی  خودم شخصاًً مسئولیت تلقی می شود. تلاش می کنم در 
جدی تر و قوی تر کار کنم. یکی از کارهایی که مخاطب می تواند بکند، 
نقد است. نظرهای جدی و دور از تعارفات مرسوم که کیفیت اثر را 
و  از مخاطب هنرشناس  کار  این  البته معلوم است  ارتقا می بخشد. 

دارای دانش بر می آید.

پاسخ ۸: برای من بلی، شعر بارها از حالات تلخ و کشنده نجاتم داده 

است. ممکن این اتفاقات برای مخاطبان دیگر ادبیات ]نیز[ بیفتد. به 
نظرم این قاعده بدون پشتیبانه ی روان شناسی نیست؛ ولی نمی تواند 
برای درمان کسی شعر تجویز شود.  مثلًاً  که  باشد  عمومیت داشته 
که  انسانی،  روان  از  برخواسته  تأثیرگذار،  کلام  یک  است،  کلام  شعر 
به روان انسان های دیگر اثر می گذارد.  این کلام در جاهای دیگر هم 

ممکن کارکردهای این گونه یا متفاوت تر داشته باشد. 
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از  ما  منظور   [ اگر  متعهد چیست؟  ادبیات  از  ما  منظور  پاسخ ۹: 

تفکر  یا  ایدئولوژی  مبلغ  و  بیایم   من  که  باشد  این  متعهد[  ادبیات 
خاصی شوم، قوم یا سیاست به خصوصی را بزرگ کنم و هرچه در 
برای خودم  ]را[  تعهدی  بکوبم، من چنین  را  آن وجود داشت  عرض 
هرگز نمی توانم بپذیرم. ولی هرانسانی ناخواسته نوعی تعهد به جامعه، 
انسان و آزادی دارد. در بهترین حالت و رهاترین صورت، هنرمند زبان 
و بیان آزادی ست. این هم یک نوع تعهد است که من دوست دارم 
همیشه درد و رنج، امید، آرزو و رویاهای ]سایر[ انسان ها یا خودم را 
بنویسم. این مسئله است که برایم ارزشمند است. اما آن تعهدهای 
دیگر که مثلًاً به حکومتی، قومی، یا حزبی وابسته باشی و بخواهی 
به  و  ادبیات  کشتن  مواردی  در  نظرم  به  کنی،  آن  قربانی  را  ادبیات 

خصوص شعر است. 

پاسخ ۱۰: بنا بر یک تعریفی، انسان موجود مسئول است. مسئول 

در مقابل خود و انسان های دیگر و در برابر آنچه در پیرامونش است. 
رویاهای  از  خالی  شود،  داستان  این  به  محدود  ادبیات  اگر  می دانم 
ما  مواردی  در  ولی  می شود.  شگفت  و  متعالی  کشف های  انسانی، 
اطراف  دنیای  به  بی توجه  نمی توانیم  انسان هستیم،  این که  دلیل  به 
خودمان باشیم. ناخواسته وارد موضعی می شویم که بار مسئولیتی را 
بر دوش ما می گذارد. من خودم چون اهل افغانستانم تا جایی که یادم 

در بهترین حالت و رهاترین صورت، 
هنرمند زبان و بیان آزادی ست.
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می آید، رنج دیده ام و بین بلا و آونگ بوده ام. این فضا نمی گذارد من 
ننویسم. انسانی مثل خودم ظلم می بیند، خودم بارها توهین و تحقیر 
شده ام، به همین دلیل مجبور به واکنش می شوم، ولی متوجه این هم 
هستم که اگر تمام خودم را بگذارم برای رنج و زخم های امروز، نسل 
فردا شاید حالش خوب بود، حق دارد، شعرهایی بخواند که از عشق و 
آزادی بگوید. برای معشوقش بخواند. بی توجه به جنگ، زندگی کند. 
سعی می کنم آن فضا را در ذهنم فراهم کنم که عاشقانه هم بنویسم، 

تا ادبیات ما این قدر رنج زده نشود. 

پاسخ ۱۱: شاید با الهام از شعارهای این چنینی است که در برخی 

جریان های معاصر شعر فارسی، تلاش شده شعر را عاری از همه چیز 
جستجو کنند. در جریان های شعر حجم یا زبان گرا تقریباًً همین طور 
است. البته از جهاتی دنبال این هستند که شعر بدون آرایه ها و خلق 
معنا شکل بگیرد. که می شود  گفت به نوعی همان هنر برای هنر می 
شود.  این گونه شعرها را من شخصاًً دوست دارم. ]از نظر من[ یک 
حرکت تازه و رو به جلو محسوب می شوند، ولی ممکن در شعر فارسی 

نتوانند جا باز کنند. 

برای  ممکن  پیرامون  اتفاقات  به  نسبت  داشتن  واکنش   :۱۲ پاسخ 

شاعر فضیلت محسوب شود، ولی با عدم آن نمی شود بر شاعر خرده 
گرفت. شاعر باید بنویسد، خلق کند و آزادانه جلو برود. در هرصورت 
)منظورم قرار گرفتن در کنار مستبدان نیست( برای مردم می نویسد، 
کارش چیزی به فرهنگ و جامعه اضافه می کند. در پاسخ به قسمت 
نخست سوال عرض کنم که شاعر در تمام زمان ها شاعر بوده، شاعران 
در گذشته با دانش ها و هنرهای فراوانی آراسته بوده اند، ولی در نهایت 
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بیشتر  شاعر  عنوان  به  جامعه  یک  در  هویت شان  بوده اند.  شاعر 
شناخته می شده است. دیگر این که چهارچوب های اخلاقی که امروز 
مطرح است و اسلام سیاسی بیشتر آن را برجسته سازی می کند، در 
سعدی  است.  نداشته  وجود  هم  شاعر  اخلاق مدارترین  نزد  گذشته 
جایی به شاهدبازی خود افتخار می کند و می گوید: این نه عیب است 
که در ملت ما تحسین است. شاعران خراسانی در باره ی شراب خواری 
کاشانی  محتشم  همین  دارند.  نیز شعر  محمود  بچه بازی سلطان  و 
از  قدیس سازی  قدر  این  محتشم  خود  که  هم روزگارش-  شاعران  و 
شاعر  دارد.  شاهدبازی  باب  در  فراوانی  داستان های  شده،  زندگی اش 
در  را  زمان ها  متفاوت  شرایط  در  هرچند  است.  بوده  شاعر  همیشه 
نظر گرفته است. من معتقدم شاعر باید همان قدر آزاد باشد، تا مردم 
ممکن  واکنش ها  این  باشند.  درباره ی  آزادی  دنبال حداقل های  دیگر 
گاهی مواضعی بوده که شاعران برای مخالفت با تنگ نظری های فقها 
و مفتیان می گرفته اند. تا در جامعه تعادل رعایت شود. مردم و عواطف 

آن ها خشک نشوند. 

که  است  جهت  این  از  بیشتر  شاعر  تعهد  و  تکلیف   :۱۳ پاسخ 

می تواند بنویسد و خلق کند. هرانسانی نسبت به پیرامونش تکلیفی 
دارد؛ ولی یک انسان عادی را کسی نمی بیند. توجهی به کارکردهایش 
ولی یک  نمی آید؛  به چشم  از همین جهت تعهدش هم  نمی کنند. 
او  تکلیف  لحاظ  همین  از  است.  نمایش  و  دید  معرض  در  هنرمند 
بیشتر می شود؛ چون امکان دارد، عده ای با تأسی از او کارهای خود را 

انجام بدهند. 

شاملو  پاسخ  علوم سیاسی هستم.  دانش آموخته ی  من  پاسخ ۱۴: 
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را نمی دانم چه بوده است، ولی از دید خودم باید عرض کنم که امر 
مدعی شویم  نمی توانیم   [ مثلًاً  نیست.  پیش تعیین شده  از  سیاسی 
به خصوص وجود داشت، سیاسی است  قلمرو  این  در  که[ هرامری 
و هرچه خارج بود، سیاسی نیست. از همین نظرگاه شعر و سیاست 
هم ممکن تداخل داشته باشند. این که چرا شعر و سیاست یکدیگر را 
در مواردی نفی می کنند، این است که سیاست هرکجا منفعتی باشد 
معنا پیدا می کند. به اصطلاح دیگر سیاست یعنی در صدد کسب 
منفعت بودن، به دنبال منافع خود رفتن ]است[. شعر و هنر این را 
بر نمی تابد. هنر جدای از منفعت، هرکجا انسان باشد، معنا می یابد 
و عرض اندام‌ می کند. از همین لحاظ قلمروها فرق می کند. چرا ما با 
شاعران حکومتی یا نزدیک به حکومت معترضیم؟ چون بیش از آن که 
در پی انسان باشند، در جستجوی آزادی بگردند، یا مدافع آن باشند، 

حامی منافع سیاست گران اند.

پاسخ ۱۵: مسئله این است که شعر در گذشته کارکردهای فراوانی 

در  بزرگان  از  بسیاری  که  است  بوده  حکمت  حامل  است.  داشته 
زمینه های دیگر سعی می کردند منطق و فلسفه را به شعر در بیاورند، 
تا این گونه بیشتر و راحت تر در حافظه ی مردم بماند. قواعد و قوانین 
صرف و نحو را به زبان نظم تبدیل می کردند. ژانرهای شعر هم هرچند 
مسلط  ژانر  یک  که  گفت  می شود  ولی  بوده  متفاوت  هرعصری  در 
است  مدح  بیشتر  خراسانی  در سبک  است.  داشته  وجود  همه  بر 

هنر جدای از منفعت، هرکجا انسان 
باشد، معنا می یابد و عرض اندام  می کند.
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و شادی خواری و توصیف طبیعت و البته فردوسی که حماسه را به 
اوج می رساند. در عراقی عرفان این جایگاه را می گیرد. و عشق هم که 
سعدی نماینده اش است. شاعر سبک های هندی و متأخرین بیشتر 
داشت،  وجود  متفاوت  ژانرهای  هستند.  سبک ها  همان  ریزه خواران 
رسانه ای  کارکرد  گاهی  شعر  چون  بود؛  متنوع تر  شعری  قالب های 
از  بیشتر  و حتی  بود  تاریخ  بود،  تلویزیون  بود،  رادیو  ]شعر[  داشت، 
این ها. امروز در میان انبوهی از رسانه های تصویری و صوتی، شعر اگر 
بسیار هنر کند، می تواند بگوید من هم هستم. آن هم پا به پای زمان 
حرکت کند، یا جلوتر برود و گر نه حذف خواهد شد. ژانر غالب شعر 
امروز فارسی رنج است. به نظر من وضعیت اجتماعی و سیاسی ما 
فرصت بیشتر از این را برای ما نداده است. همین رنج زدگی است که 
شعر ما از جهان عقب است؛ چون ما مجال بیشتری پیدا نکرده ایم 
به چیزی غیر از رنج فکر کنیم. حتی اگر عشق اتفاق می افتد، در شعر 

زمان ما با محوریت رنج است. 

پاسخ ۱۶: چند عامل باعث شده است مخاطب امروزی با شعر زمان 

خودش ارتباط کمتری بر قرار کند.

اول: به نظرم قوت زیاد شعر گذشته ی فارسی است. هیچ شعری 
وارد  انگار  شما  کرد.  مقایسه  فارسی  کلاسیک  شعر  با  نمی شود  را 
مسمط های  سال،  هزار  حدود  از  بعد  می شوی.  لذت ها  سرزمین 
صحنه های  از  پر  فردوسی  شاهنامه ی  می کنند.  دیوانه  ات  منوچهری 
برای  تا همیشه جذابند. حکمتی که  سینمایی است. قهرمانانی که 
انسان امروز هم قابل استفاده است. خاقانی پر از تصویر عجیب و 
شگفت است. در شعر جهان مثل حافظ و مولانا وجود ندارد. سعدی 
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هم که استاد سخن و عشق است. بیدل و نگاه باروکی اش. این ها را 
را  دنیا  به عنوان مخاطب که شعر  نمونه عرض کردم. من  به عنوان 
هرچند از طریق ترجمه می شناسم، ولی طبق شنیده ها و بررسی‌ها هم 
نمی شود چنین تنوعی را در شعر دیگری یافت. )شاید شعر کلاسیک 

عربی هم چنین باشد(

دوم: شعر امروز تنوع گذشته را اصلًاً ندارد. غالباًً داد و فریاد است. 
به گونه ای که کسانی را که از عشق گفته‎ اند را گاهی مورد تمسخر قرار 

داده اند. 

می کنند.  مقاومت  نوگرایی  مقابل  در  همیشه  مردم  این که  سوم: 
همین الان نظم نویسان طرفداران بیشتری دارند. 

چهارم: ]عامل چهارم[ به نظرم همان دانش عوام است که هنوز در 
بند همان شعر کلاسیک است. تنوع، تکنیک و نوآوری های تصویری، 
به  قابل فهم است.  برای مخاطب کمتری  امروز  ... در شعر  و  زبانی 
سعدی،  یعنی  فارسی،  شعر  عام  مخاطب  برای  شعر  جهت  همین 
حافظ، مولانا و... به نظرم هرقدر دانش و آگاهی جامعه نسبت به فهم 

هنر بیشتر شود، شعر واقعی جایگاه بهتری خواهد یافت. 

یا غیر آن فکر نمی کنم. چیزی در  پاسخ ۱۷: من به برگزیده بودن 

من  که  است  این  واقعیتش   . بگویم  باید  آن  فرایند  و  نوشتن  باره ی 
و  می خورند  بقیه  که  را  غذاهایی  همان  هستم،  معمولی یی  انسان 
می نوشند را استفاده می کنم و همان کارها را می کنم. ولی روند نوشتن 
برای من این است که من کتاب زیاد می خوانم. فلسفه، اسطوره، تاریخ، 
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جامعه‎شناسی، ادبیات و... در کنار آن فیلم می بینم و ذهنم با سینما 
مأنوس است. ولی وقتی شعر می نویسم به هیچ کدام از آن ها توجهی 
ندارم. اما در آن لجظه احساس می کنم هستی تمامش کلمه است. 
کلماتی که من هرکدام را سر جایش می گذارم. شعر که شروع می شود 
نمی دانم چگونه ختم می شود. و هیچ ایده ی درباره اش ندارم؛ ولی در 
جایی که باید ختم می شود. این یک قسمت از روند شعر نوشتن من 
است. در کنار آن روی اثر بسیار کار می کنم. سعی می کنم آرایش و 
پیرایش خوبی انجام بدهم. گاهی در این کوشش ها شکل آن کار عوض 
می شود. من در هنگام نوشتن گاهی پیاده می روم، قدم می زنم، سرم را 
به دیوار می گذارم، می نشینم و بلند می شوم. شعر نوشتن کوشش و 
جوشش است. ولی هرقدر انسان نابغه نابغه باشد هم نمی تواند بدون 

تلاش اثری خلق کند.  

پاسخ ۱۸: آثار من هنوز تا جایی که باید برسد فاصله دارد؛ ولی مسیر 

را دوست دارم، می خواهم با همین فرمان جلو بروم. ولی نمی دانم زمان 
چه تغییراتی را در فکر و نظر من نسبت به شعر ایجاد می کند. این 

مسیر را می روم، سعی می کنم جغرافیای شعرم وسیع تر شود.  

این که  اما  کنم؛  اضافه  چیزی  می کنم  تلاش  نمی دانم.   :۱۹ پاسخ 

شعر نوشتن کوشش و جوشش 
است. ولی هرقدر انسان نابغه 
نابغه باشد هم نمی تواند بدون 

تلاش اثری خلق کند.
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تلاشم موفقیت آمیز بوده استیا نه را باید مخاطبان بگویند.  

پاسخ ۲۰: بعد از انقلاب نیما در شعر فارسی و تحولات پسا نیما در 

شعر افغانستان هم اتفاقات خوبی افتاده است. درجغرافیایی به نام 
افغانستان بی شک این دوره درخشان ترین دوره ی شعر فارسی است. 
پس از نیما و شاگردانش  ما در شعر افغانستان یکی از درخشان ترین 
شاعری  داریم.  را  باختری  واصف  استاد  یعنی  فارسی  معاصر  شاعر 
که شعرش هم طراز شعر اخوان ثالث و شاملو است؛ ولی به دلایلی 
آن قدرها شناخته نشده است. در شاعران آن دوره چهره های شاخص 
سمت  به  بعدی  نسل های  شعر  هرچند  دارند.  وجود  هم  دیگری 
در  کارهای  افغانستانی  زمینه هم شاعران  این  در  رفت.  نئوکلاسیک 
خور توجهی انجام داده اند. ما باید و ضعیت را هم در نظر بگیریم. 
آمده  بیرون  سیاسی  جدال های  و  جنگ  دل  از  این‌جا  تا  شعر  این 
است. اگر وضعیت ایده‌آل تری می بود حتماًً اتفاق خوش تری می افتاد. 
که  دارد  وجود  خوش آتیه ای  چهره های  هم  خودمان  نسل  شعر  در 
امیدوارکننده اند. شعر کلاسیک فعلی ما از شعر ]کلاسیک[ موجود در 
ایران کمتر نیست. فقط شعر ایران بیشتر تبلیغ می شود و رسانه دارد. 

پاسخ ۲۱: جدی ترینش را نمی دانم، ولی یکی از آسیب هایی که ما در 

افغانستان داریم، نیمه کاره رها کردن است. شاعران بسیار درخشانی 
داریم که در جوانی این مسیر را رها می کنند. در زمانی که توقع داریم 
آسیب  این  کلًاً خاموش می شوند.  کنند،  و خلق  باشند  اوج  در  باید 
رویکرد  این  ولی  است،  درک  قابل  گاهی  شرایط  من،  نظر  به  است 

ناامیدکننده است. 
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رنج های  و  رویاها  آن ها  چون  دارم،  دوست  را  شعرهایم   :۲۲ پاسخ 

خودم  برای  نباشند،  جدی  کس  هیچ  برای  جامعه  در  اگر  من اند. 
جدی اند. 

پاسخ ۲۳: یک شعر عاشقانه دارم که اینگونه شروع می‌شود. 

خودم از نفس اوفتادم ولی 
زنی در درونم نفس می کشد

زنی که تمام وجودش گل است
لب جوی خونم نفس می کشد ]...الخ[

این شعر را دوست دارم، چون از عشق می گوید و گاهی می گویم 
کاش جنگ نمی بود تا بیشتر در ستایش عشق و آزادی می نوشتم.

پاسخ ۲۴: راستش خیلی سوال پرسیده بودی. ]شوخی[ دوست دارم 

گوشی ام را بگذارم و دراز بکشم روی تخت و به چیزهایی که تا هنوز 
فکر نکرده ام، فکر کنم. شاید تا قطار به مقصد برسد، من هم شعری 

نوشتم.
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پاسخ ۱: در مورد شعر باید عرض کنم، ذهن انسان در مواجهه با 

ویژگی هایش،  اساس  بر  و  نامی می دهد  آن  به  بی اختیار  هرپدیده ای 
از  بلکه بخشی  انتخاب فردی،  نه یک  این  برایش می سازد.  تعریفی 
اطراف  سوژه های  با  مواجهه مان  نحوه ی  و  ما  انسانی  صلاحیت های 

است و حتی ریشه در فلسفه ی وجودی زبان دارد.

تعریف  قابل  نیز  شعر  که  کنم  عرض  می خواهم  مقدمه،  این  با 
است؛ اما این تعریف، تعریفی است که شاعر خود باید آن را بسازد یا 
کشف کند. »بهتر است بسازد و جا بیندازد« اما اگر منظورتان از یک 
تعریف کلی و جامع است که همه ی اشکال شعر را در بر بگیرد، در 
این صورت صریح می گویم: نه، چنین تعریفی نه تنها ممکن نیست، 
بلکه خطرناک است. خلاقیت را از بین می برد، آن را مثله می کند، و 
شما بهتر می دانید  که شعر بدون خلاقیت، چیزی نیست جز یک 
فرمول بی جان. هنر، بدون امکانِِ شکستن هنجار ها، اصلًاً هنر نیست، 
تماشای یک فلم است، گاهی از سمت راست به چپ، گاهی از سمت 
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چپ به راست.

تعریف  این  اما  است،  تعریف  قابل  شعر  کردم،  عرض   :۲ پاسخ 

چیزی نیست که از بیرون بر آن تحمیل شود؛ بلکه هر شاعر خود، در 
مسیر رسیدن به شعرش، آن را می سازد. شاعر، جهان شعری اش را 
کشف می کند، زبانش را بر می‌گزیند، ابزارش را می سازد، و رسالتش 
را آن گونه که خود در می یابد، به انجام می رساند. شاعر سازی می کند 
و  زبان، فضا و تصویر خود، اسمی می گذارد  برای جهان،  و سرانجام 

تعریفی می تراشد.

را  آن  که  است  زبان  جایگاه  در  صرفاًً  نه  شعر  من،  برای شخص 
از  هدف  یک  حد  در  نه  و  دهم،  تنزیل  ارتباطی  ابزار  یک  سطح  به 
پیش تعیین شده که در آن، جهان خودم را کاملًاً فراموش کنم. و البته 
هیچ گاهی هم حاضر نیستم شعر را به نفع یک جمله یا یک عبارت 

پرطمطراق و نمایشی، تسلیم کنم و بگویم این جاست.

نه  باشد،  برای رسیدن  که وسیله ای  نه اسب است  خلاصه شعر 
برای  است  شبی  نه  تاختن،  برای  شود[   بستری  ]که  است  دشتی 
گم شدن در تاریکی و ابهام، و نه تابلویی خشک از اسب و دشت و 
شب که بی هدف از دیواری آویخته شده باشد. شعر، خودش است؛ در 

جهان خودش ایستاده، مستقل و بی نیاز.

اما این که از کجا بفهمیم متنی که با آن دست وپنجه نرم می کنیم، 
شعر است یا نه، به باور من شعر هم چون دیگر مجراهای نامتعارف، 
مثلًاً وحی یا شهود، نوعی اقناع درونی به همراه دارد؛ شعری که پس 
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از تولد بتواند خود را توجیه کند، خود اقناع بیاورد. شاعر و منتقد، 
باید  خودش  شعر  کنند؛  تحمیل  را  اقناع  این  تنهایی  به  نمی توانند 

بتواند پذیرفته شود.

پرنده ها  اگر  من،  باور  به  موافقم.  دیدگاه  این  با  کاملًاً   :۳ پاسخ 

تعریفی تخصصی از »پریدن« داشتند، نظم آسمان به هم می‌ریخت. 
پرنده های غالب، پرنده های مغلوب را وادار می کردند همان گونه پرواز 
کنند که خود می پرند. چه بسا شترمرغی پیدا می شد و دیگر پرنده ها 

را مجبور می کرد که مانند او نپرند.

ندانستن، تا اندازه ای، یک امکان است؛ امکانی که مانع یک نواختی 
و یک شکلی می شود. هم چنان، شما بهتر می دانید که اگر ماهی بداند 
کردنش  شنا  نحوه ی  در  دارد،  نام  »شنا«  می کند  که  کاری  نداند  یا 
تغییری ایجاد نمی شود؛ اما این به آن معنا نیست که هربی سوادی، 
می تواند شعر بنویسد یا هرمخموری خیال شاعرانه داشته باشد. اگر 
آگاهی  از دل خودِِ شعر برخیزد این نوع آگاهی نه تنها آسیب  زا نیست، 
بلکه به تعالی شعر کمک می کند. ولی اگر شما به شعر مثل کسی 
را مطابق دستورالعمل بسازد؛  پازل  نزدیک شوید که می خواهد یک 
ابتدا نظریه بخواند، بعد کلمات را بچیند و سپس هدفی صوری خلق 
کند، حاصل کار هرچه باشد، شعر نیست و اگر هم شبیه شعر باشد، 

شعرِِ تصنعی است قطعاًً.

در  تنها  ما  که  می دهد  نشان  من  شخصی  تجربه ی  ضمن  در 
نیازمندیم، آن هم  بیرونی  به دانش های  بازنگری،  و  ویرایش  مرحله ی 
در حد لازم. اما در مرحله ی آفرینش، لحظه ای تعلل یا تردید، ممکن 
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است رشته ی تسلسل درونی اثر را پاره کند. و این یکی از ویژگی های 
آگاهی ست انسان های بیش از حد آگاه، در اغلب موارد، کمتر خطر 

می کنند، و در نتیجه کمتر خلاقیت نشان می دهند.

پاسخ ۴: خوش بختانه پرسش ها به گونه ای طراحی شده اند که نیازی 

سؤال  این  به  پاسخ  در  کنیم.  حرکت  آغاز  نقطه ی  از  هربار  نیست 
باید بگویم: من از شعر انتظار ندارم چیزی به من بدهد، و در عین 
حال، شعرم را نیز وسیله ای برای رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده 
هرهدف،  برای  که  می کنیم  زندگی  جهانی  در  چون  چرا؟  نمی دانم. 
ساده تر،  ابزارهایی  دارد؛  وجود  مشخصی  ابزارهای  و  متعارف  راه های 
کم هزینه تر و دقیق تر از شعر. اگر کسی به  دنبال اثربخشی فوری یا 

تغییرات عینی در جهان است، راه های کارآمدتری در اختیار است.

تطبیق  پیش تعیین شده  از  اهداف  با  را  نیست خودش  قرار  شعر، 
دهد. نه یک بسته ی کاربردی‌ست، نه رسانه ای برای تبلیغ اندیشه ی 
محض، و نه زبانی برای پوشاندن یا نشر واقعیت. شعر، جهان خودش 
را دارد، بیانی مستقل، مخاطبی منحصر به فرد، و حتی زمان و لحن 

شعر، قرار نیست خودش را با اهداف 
از پیش تعیین شده تطبیق دهد. نه یک 
بسته ی کاربردی ست، نه رسانه ای برای 
تبلیغ اندیشه ی محض، و نه زبانی برای 

پوشاندن یا نشر واقعیت. 
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خاص خود را دارد. اگر روزی شعری چیزی به جهان بیفزاید، آن چیز 
باید چیزی تازه و غیرمنتظره باشد؛ یا حداقل یک چیدمان کاملًاً غیر 
نه تکرار آنچه که جهان در خود دارد. وظیفه ی  بود،  منتظره خواهد 
جهان  بیان  و  کشف  بلکه  بیرونی،  نیازهای  به  پاسخ گویی  نه  شاعر 
درونی خویش است. جهانی که با زبان شعر ساخته می شود و فقط 

از راه شعر قابل بیان است.

راستی، امروزه یک نوع بدفهمی تاریخی از شعر رایج شده است. 
مُدُ شده که هرجا مشکلی پیش می آید، از بحران های اجتماعی گرفته 
به  را  و شاعر  افراد جامعه، شعر  امنیتی، منفعل ترین  تا معظل های 
عنوان »دیوار کوتاه« هدف قرار می دهند و از ناکارآمدی آن در این عصر 
برعکس  نیست،  نقد جدی  تنها یک  نه  نگاه،  نوع  این  دارند.  گلایه 
و  پیچیده  کارکرد  و  شعر  واقعی  ماهیت  با  بیگانگی  بر  گواهی ست 

غیرخطی آن در طول تاریخ.

نه تنها  را من  و مردم گرایانه  پوپولیستی  نگاه  این  ببینید،  پاسخ ۵: 

بلکه حتی در سیاست  نمی پسندم،  ادبیات  و  در حوزه ی شعر، هنر 
بتوان  اقتصاد  عرصه ی  در  شاید  نمی دانم.  مؤثر  را  آن  نیز  فرهنگ  و 
به واسطه ی اصل عرضه و تقاضا تا حدودی آن را توجیه کرد، اما در 
این  نمی شود.  توجیه  درگیراند،  آفرینش  و  اندیشه  با  که  حوزه هایی 
وجود  منکر  اساساًً  چراکه  است.  تضاد  در  تکامل  نفس  با  رویکرد 
نخبگان و ظرفیت های برتر می شود، و با روند تاریخی و پویایی که تا 

امروز تجربه کرده ایم، در تناقض است.

به باور من، شاعر نباید تسلیم ذهنیت غالب مخاطبان شود؛ بلکه 
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باید خود، ذهنیت جامعه را سمت و سو دهد. وظیفه ی هنرمند این 
نیست که سطح اثرش را تا اندازه ی پسند عامه پایین بیاورد، بلکه باید 
مخاطب را تا جایی  بالا بکشد که توان درک آن اثر را پیدا کند، هرچند 

دیر هرچند دور...

در  شاعر  و  است؛  پادزهر  یک  شبیه  موارد،  از  بسیاری  در  شعر، 
مقام دکتر که موظف است آن را تجویز کند، حتی اگر بیمار از طعم 
آن خوشش نیاید و ترجیح بدهد به‌ جای آن، چای شیرین بنوشد. آیا 
هنرمند  نیست،  تلخی حقیقت  پذیرای  عمومی  ذائقه ی  چون  صرفاًً 
باید از اصول خود دست بکشد؟ شعور فردی، الزامات اخلاقی و موقف 

آفرینندگی، این اجازه را به ما نمی دهد.

من  قبلی  پاسخ  طبیعی  ادامه ی  پرسش،  این  واقع،  در   :۶ پاسخ 

است و با آن کاملًاً موافقم. اما نکته ای را لازم می دانم که صریح بیان 
کنم. ساده نویسی، الزاماًً معادل سطحی نویسی نیست؛ همان طور که 

پیچیده نویسی، لزوماًً نشانه ی عمق فکری و هنری نیست.

در شعر معاصر، ما با شاعرانی روبه رو هستیم که با زبانی ساده، به 
تأملات عمیق فلسفی و انسانی دست یافته اند. در مقابل، شاعرانی 
هم هستند که زبان شان به ظاهر پیچیده است، اما محتوای آثارشان 
می‌خواند،  می کند،  تلاش  مخاطب  خالی ست.  گاوصندوق  شبیه 

می کاود اما در نهایت به »هیچ« می رسد.

به نظر من آن چه هنر را از ابتذال نجات می دهد، نه در پیچیدگی 
زبان  اگر  است.  جانانه  بیان  و  نگاه  اندیشه،  کیفیت  در  بلکه  زبان، 
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ارتباطی  اتفاقاًً می تواند پل  انتقال دهد،  را  این ویژگی ها  ساده بتواند 
نیرومندتری میان اثر و مخاطب بسازد، بی آن که اثر را به سطح درک 

عامه تقلیل دهد.

پاسخ ۷: قطعاًً مخاطب بر تولید اثر هنری تأثیرگذار است. هرمتنی 

می گیرد؛  شکل  فرضی  مخاطب  نوعی  با  ناگزیر  می شود،  خلق  که 
بستر  از  عمدتاًً  است،  درگیر  آن ها  با  متن  که  صورت مسئله هایی 

فرهنگی، زبانی و اجتماعی همان مخاطب بر می خیزند.

شما نمی توانید برای یک مخاطب چینایی، شعر فارسی بسرایید 
و انتظار درک و دریافت دقیق داشته باشید، همان طور که نتوانستید 
با اجبار، هایکوی ژاپنی را وارد نظام زیبایی شناسی شعر فارسی کنید. 
تلاش شد اما به نظر من موفق نبود. یا مثلًاً همین استفاده از نمادهای 
غیر  بومی در مواجهه با مخاطب محلی کارایی محدود و بسیار بیگانه 
دارد؛ و از آن سو، تکیه صرف بر نمادهای محلی که هنوز در سطح ملی 
تثبیت نشده برای جهان منطقی نیست و نمی تواند به  سادگی جا 

بیفتد.

منطق اقتضا می کند که تأثیر مخاطب بر اثر هنری را به عنوان یک 
واقعیت بیرونی بپذیریم. اما در عین حال، نباید رسالت هنرمندانه ی 
مردم  از  من  آیا  بپرسد:  خود  از  باید  هنرمند  کنیم.  فراموش  را  خود 
می نویسم یا به مردم؟ این پرسش تعیین می کند که جایگاه مخاطب، 
در فرآیند خلق، تا کجا باید پررنگ باشد و از کجا باید کنار گذاشته 

شود تا اصالت اثر قربانی مصلحت اندیشی نشود.
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پاسخ ۸: برای داوری این دیدگاه، قطعاًً ابزارهایی علمی و مکانیزم های 

مشخصی در بستر روان شناسی مدرن وجود دارد. رشته ای که امروزه 
به  صورت آکادمیک تدریس می‌شود و روش های تجربی برای سنجش 
بحران زده  جوامع  در  به‌ویژه  ما،  جمعی  تجربه ی  اما  دارد.  فرضیه ها 
مانند افغانستان، گواهی می دهد که شعر، بدون تردید، نقشی درمانگر 
داشته است. شعر بسیج گر بوده، توانسته هدفساز شود و در بسیاری 

از موارد، حتی الگوی رفتاری برای نسل ها خلق کند.

بگذارید مثالی شخصی بیاورم: وقتی در کودکی، ناخواسته زمزمه 
بدانی،  بی آنکه  آ…«  پرواز  به  بشکن،  قفس  شاهینی،  »تو  می کنی: 
در حال ترویج هنجارشکنی، پرورش روحیه ی آزادی خواهی و انقلابی 
اتاقت  دیوار  بر  نستعلیق  خط  با  را  دهلوی  بیت  وقتی  یا  هستی. 
مباش/  غافل  جهان  وضع  ورق گردانیِِ  »از  می گوید:  که  چسپاندی 
صبح و شام این گلستان، انقلاب رنگ هاست« در واقع، خود را برای 
پذیرش واقعیت های متعدد و بحران های پیش رو آماده می کنی. حالا 

مگر پذیرش بحران، خود یکی از گام های مهم روان‌درمانی نیست؟

نیست؛ یک حقیقت  نظری  باور  این موضوع فقط یک  برای من 
زیسته است. من با قاطعیت می گویم: شعر ناجی ام بوده، شعر برای 

من امکان ایجاد معنی را داده است.

حقیقت،  در  سارتر،  و  کانت  میان  نظر  اختلاف  ببینید،   :۹ پاسخ 

ریشه در تقابل دو نگاه تاریخی دارد: نگاه عقل محور عصر روشنگری 
و نگاه عاطفه محور و فرد گرایانه ی مکتب رمانتیسم. عصر روشنگری، 
محاسبه ی  حد  در  نوعی  به  را  هنر  محض،  عقلانیت  بر  تأکید  با 
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ریاضیکی فروکاست و باور داشت ]که[ اگر یک هندسه دان برقصد و 
زاویه ی گام هایش را بداند، بهتر می رقصد؛ یا اگر نقاشی بتواند طول 
بود.  اثرش عین واقعیت خواهد  اندازه بگیرد،  را دقیق  و عرض سوژه 
و  تقلیل می دهد  واقعیت،  بازنمایی صرف  به  را  رویکرد، هنر  این  اما 
اگر چنین باشد، چه نیازی به شعر و هنر داریم؟ در این صورت، کار 
پرسید:  می توان  حتی  می کند.  کفایت  تاریخ نگارها  و  گزارش نویس ها 

چرا عکاسی نباید جای نقاشی را برای همیشه بگیرد؟

می کند.  رد  را  تقلیل گرایانه  نگاه  این  رمانتیسم  مکتب  مقابل،  در 
تکامل  نگرش  این  پست مدرنیستی،  و  مدرن تر  مکاتب  در‌  بعدها  و 
می کند و مدعی می شود که هنر در کل و شعر به صورت مجزا اگر 
هم به مفهومی پای بند است، این پای بندی برخاسته از نظام معنایی 
شعر  منظر،  این  از  بیرونی.  الزام  نه  است،  خودش  درونی  ارزشی  و 
هم چنان می تواند اجتماعی، سیاسی، یا انسانی باشد و به هنجارهایی 
تن بدهد؛ اما این تعهد یک نوع تعهد انارشیستی است که هیچ مقام 
از بیرون نمی پذیرد و از سر ضرورت درونی فرم به وجود  سلطه گر را 

می آید.

به همین دلیل، من به تعهد در ادبیات باور دارم، اما نه آن تعهدی 
زبان،  دل  از  که  تعهدی  بلکه  می شود؛  تحمیل  متن  بر  بیرون  از  که 
به  متعهد«  »ادبیات  توقع  می شود.  بیرون  شاعرانه  تجربه ی  و  فرم، 
معنای رایج به یک مطالبه ی عوام پسند ممکن تبدیل شود و شاعر را 

از رسالت اصلی اش دور می سازد، پس کاملًاً منتفی است.

پاسخ ۱۰: برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید تفکیکی روشن میان 
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تعهد درونی و تعهد تحمیلی از بیرون قائل شویم. بگذارید موضوع را 
این گونه توضیح دهم: فرض کنید، شما ابتدا نظریه ی ادبی می خوانید، 
سپس با تکیه بر آن، سوژه ای را انتخاب می کنید، بعد دایره ی واژگان 
خود را گسترش می دهید، معنا می سازید، معنا را هدایت می کنید، 
اندکی موسیقی و تخیل و کمی وزن و قافیه هم به آن می افزایید آیا 
این محصول، شعر است؟ ممکن است از نظر فنی و ساختاری، پاسخ 
»بلی« باشد، اما چنین شعری در بسیاری از موارد تصنعی، ساختگی 

و تهی از نوآوری و خلاقیت خواهد بود.

درون  از  تعهدش  که  واقعی، شعری ست  متعهد  مقابل، شعر  در 
ضرورت  از  جهان،  با  شاعر  راستین  مواجهه ی  از  می جوشد  خودش 
درونی زبان، از فرم و ساختار خود متن. این تعهد، نه تحمیل است 
و نه محصول نقشه کشی نظری؛ بلکه ریشه در زیست شاعر دارد. 
بار  و  بی بند  قلمرو  یک  که شعر  کرد  تصور  نباید  حال،  عین  در  اما 
است که به هیچ قاعده یا نظمی  باور ندارد. شعر، نمی تواند از برخی 
عناصر بنیادین بی بهره باشد؛ عناصری چون موسیقی، زبان، اندیشه ، 
تحلیل و تصویرسازی، نوآوری در فرم و زیبایی شناسی. این ها مثل رمز 

و رازهایی هستند که به ریشه های شعر جان می دهند.

پس، پاسخ در نهایت همین خواهد بود: بار تعهد زمانی مخل هنر 
و  از خود متن  تعهد  وقتی  اما  باشد؛  و تحمیلی  بیرونی  که  می شود 
تجربه ی شاعرانه برخاسته باشد، نه تنها به اثر آسیب نمی زند، بلکه 

شعر متعهد واقعی، شعری ست که 
تعهدش از درون خودش می جوشد 
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می تواند آن را ژرفتر و اثرگذارتر نیز بسازد.

همان گونه  شود،  عرض  باید  پارناسیسم  مکتب  مورد  در  پاسخ ۱۱: 

که یکی از فلسفه های وجودی این جریان نشان می دهد، این مکتب 
بوده که نقش فرد و احساسات  افراطی  به رمانتیسم  واکنش جدی، 
شخصی را بیش از اندازه در هنر برجسته کرده بود؛ به  طوری ‌که گاه 

مرز میان خلاقیت معنی دار و آشفتگی ذهنی ناپدید می شد. 

پارناسیست ها در واقع می گفتند نباید هنر را تا سطح تجربه های 
یا  اجتماعی  اهداف  تحقق  ابزار  را  آن  نباید  و  داد  تنزل  فردی  صرفاًً 
معنا  این  به  هنر«  برای  »هنر  آن ها  کلیدی  شعار  دانست.  سیاسی 
بود که اگر در هنر ارزشی نهفته است، این ارزش از خودِِ هنر بودن 
و  سیاسی،  سو گیری های  از  نه  ایدئولوژی،  از  نه  می شود   ناشی  آن 
و  نگاه، مستقل، خودبسنده  این  در  هنر  آن.  اقتصادی  کارکرد  از  نه 
قائم به ذات است. این دقیقاًً همان دیدگاهی است که من نیز بر آن 
تأکید دارم. شعر؛ شعر است. ممکن است شعر ناخواسته منجر به 
آگاهی شود، امنیت را گسترش دهد، یا الهام بخش تحولات اجتماعی 

گردد؛ اما این ها نتایج جانبی اند، نه اهداف اصلی.

شعر، چون شعر است، مهم است؛ چون ناب است، چون حامل 
زیبایی ای است که در علم، در داستان، در سینما حتی آن  را نمی یابید. 
و  بچرخد  درونی خودش  مدار  در  اگر  و شعر مشخصاًً،  در  کل  هنر 
خالص بماند، می تواند حتی بی آنکه مأموریتی بیرونی داشته باشد، 

منشأ معنا، حرکت و دگرگونی ها گردد.
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تلقی  فاضل  انسانی  گذشته  در  شاعر  این که  مورد  در   :۱۲ پاسخ 

باید  باشد،  روشن فکر  که  می رود  انتظار  او  از  ما  روزگار  در  و  می شد 
بنیادین در ساختارهای  از تحولات  بازتابی  این تعبیر،  عرض کنم که 

اجتماعی، فکری و هنری ماست و من با آن کاملًاً موافق نیستم.

هنر  می شد.  محسوب  نخبه  طبقه‌ی  جز  شاعر  گذشته،  در 
به  شاعر  به  توده  نگاه  و  بود؛  فضل  اهل  و  علما  اشراف،  دست  در 
جایگاه  بود.  تمجیدآمیز  و  فضل گرایانه  نگاهی  هنرمند،  یک  عنوان 
ریاضت  نیازمند  بلکه  نمی آمد،  به دست  راحتی  به‌  اجتماعی شاعر 
ابن سینا  نمونه، حکیم عمر خیام، مولانا،  برای  بود.  و اخلاقی  فکری 
و  امتداد حکمت  در  که شعرشان  بودند  انسان هایی  بزرگان،  دیگر  و 
دانش شان معنا پیدا می کرد. هرچند نمی توان با قطعیت گفت ]که[ 
فضیلت شان موجب شاعر شدن آن ها شد یا شعر سبب درک و بروز 
فضیلت آن ها گردید، اما رابطه ی تنگاتنگ میان شأن علمی، اخلاقی 
از  به‌ویژه پس  اما در دوران معاصر،  بود.  برقرار  و جایگاه شعری شان 
ظهور نظریه های پست مدرنیستی که مرزهای نخبه و توده را کم رنگ 
کرد و هنر را از سلطه ی طبقات نجیب خارج ساخت، دیگر نه شاعر 
الزاماًً فاضل است و نه شعر الزاماًً حامل پیام های اخلاقی. امروز، شاعر 
می تواند انسان بسیار معمولی یا حتی مسئله دار از نظر اخلاقی باشد، 
اما شعر ناب و تأثیرگذار بسراید؛ و بالعکس، انسان شریف و فاضل 
ممکن است هرگز نتواند حتی یک بیت شعر قابل تأمل بنویسد؛ لذا 
نمی توان از شاعر توقع داشت که لزوماًً روشن فکر باشد. روشن‌فکری، 
رسالت انسانی است، نه لزوماًً وظیفه ی هنری. امروزه ما با هویت های 
اجتماعی.  هویت  و  هنری  هویت  فردی،  هویت  مواجهیم:  مستقل 
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شاعران می توانند از هم متمایز باشند. به همین دلیل، امروزه نمی شود 
با قطعیت گفت که شاعر سخن گوی وجدان جمعی یا معلم اخلاق 

است، نیست.

ممکن است شاعر در شعر، از استعمار، جنگ، و فقر بگوید، اما 
در زندگی واقعی اش در برابر ظلم و بی عدالتی سکوت کند، مگر امروزه 
پذیرفته شده نیست؟  مسئله ی »مرگ مولف« یک مسئله ی نسبتاًً 
چرا باید مولف مرده موظف باشد به خاطر متنی با هویت مستقل، 

خودش را مستلزم به مراعات چیزی کند؟!

است؛  انتخاب گر  موجودی  امروز،  انسانِِ  که  است  این  واقعیت 
انتخاب کند که چه باشد، چقدر باشد و چگونه باشد.  او حق دارد 
بنابراین، انتظار این که شاعر الزاماًً فاضل یا روشن فکر باشد، نه تنها 
با واقعیت های جهان امروز سازگاری ندارد، بلکه یک نوعی روحیه و 
فعلًاً  داشته،  وجود  تجربه  این  چون  قبلًاً  ]است[  نستالژیک   رویکرد 

تمایل به موجودیت چنین چیزی است.

پاسخ ۱۳: نه خیر، به نظر من، شاعر به مثابه ی یک هنرمند، مکلف 

به تعهد اجتماعی بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه نیست. اگر 
هم تعهدی در این زمینه وجود داشته باشد، بیشتر جنبه ی اخلاقی 
دارد تا حقوقی یا قانونی. این تعهد اخلاقی که الزام آور نیست از آن جا 
ناشی می شود که شاعر به سبب جایگاه فرهنگی، توان هنری و قابلیت 
امتیازاتی برخوردار است که بسیاری  از  افکار عمومی،  بر  تأثیرگذاری 
و  گفتار  در  که شاعر  داشت  انتظار  از همین رو، می توان  آن اند.  فاقد 

رفتار خود با مسئولیت پذیری و دقت بیشتری عمل کند.
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با این حال، باید توجه داشت که در روزگار ما، مفهوم  شاعر و شعر 
تا حد زیادی از یک دیگر تفکیک پذیر شده اند. لزومی ندارد شخصیت 
حقیقی شاعر با شخصیت شعری او یکسان باشد؛ این دو می توانند 
کاملًاً مستقل از یک دیگر تعریف شوند. از همین منظر، نمی توان باری 
را از دل شعر بیرون کشید و بر دوش شاعر نهاد، همان گونه که شعر 
نیز تنها به خاطر موقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شاعر اعتبار 

و ارزش مازاد پیدا نمی کند.

پاسخ ۱۴: در پاسخ به این پرسش نخست باید عرض کنم که صادقانه 

تا هنوز در مسئله ی نسبت ادبیات و سیاست و پاسخ شاملو بزرگ 
مواجه نشده بودم. حتی یک بار وسوسه شدم که قبل از پاسخ دادن 
بازداشتم؛ نمی خواستم  کار  این  از  را  اما خود  آن را جست وجو کنم، 
شخصی ام  نگاه  بر  ناخواسته  شاملو  جهان بینی  و  بینش  صراحت، 

سایه بیندازد.

به  زوایای مختلف  از  ادبیات و سیاست، می توان  در مورد نسبت 
مسئله نگریست. از نگاه یک سیاست مدار، شعر و ادبیات ابزاری اند 
بر  نفوذ  قدرت  که  چرا  عامه،  افکار  مدیریت  و  بسیج سازی  برای 
ناخودآگاه جمعی را دارد. اما از زاویه  ی دید یک شاعر، سیاست هم 
با  برای شعر. هردو  رقیبی جدی  باشد، هم  می تواند حرفه ای شریف 
مردم سروکار دارند، هردو تصویرهایی از آینده مطلوب ارائه می دهند 

 لزومی ندارد شخصیت حقیقی شاعر با 
شخصیت شعری او یکسان باشد.
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و هردو گاه ناگزیر به بهره گیری از زبان ایهام، اغراق یا حتی دروغ برای 
رساندن پیام ها می پردازند.

به باور من، ادبیات و سیاست در کنار هم رشد کرده اند؛ همیشه 
هم یکی نقش »کارگاه خوب« را بازی کرده، و دیگری »کارگاه بد« بوده 
و  کوچک  دروغِِ  ده ها  شعر،  در  بگویم:  صریح تر  بخواهم  اگر  است. 
در  شود.  گفته  بزرگ«  »راستِِ  یک  تا  می نشینند  هم  کنار  شیرین 
سیاست، ده ها راست تلخ و پراکنده به خدمت گرفته می شود تا یک 

»دروغِِ بزرگ« پذیرفتنی جلوه کند.

لذا این دو حوزه خواه ناخواه، دخیل در کار هم دیگر اند؛ گاه به هم 
می رسند، گاه بر ضد هم عمل می کنند، و اغلب بی آن که بفهمند، از 
هم دیگر متأثر می شوند. و راستی من که دهنم درگیر علوم سیاسی و 
روابط بین الملل است و دلم در گرو ادبیات و شعر می دانم، پذیرفتن 

ربط این دو عجوبه چقدر دشوار است، ولی هست.

پاسخ ۱۵: تقسیم بندی ها بر اساس ژانرها، ابزاری بود برای تسهیل، 

تحلیل و طبقه بندی متون ادبی  در گذشته ای که با تنوع کمتر محتوایی 
مواجه بودیم؛ اما در جهان معاصر چه در ادبیات فارسی و چه در شعر 
از اطلاعات، دغدغه ها و لحن های  با شعری مواجه ایم که  جهانی ما 

متنوع منشأ گرفته اند.

شعر امروز از مرزهای سنتی عبور کرده است. ممکن است از یک 
اجتماعی، جنسیتی،  با مسائل  به  سرعت  اما  آغاز شود،  فردی  درد 
زیست محیطی و حتی فلسفی گره بخورند. در واقع با متنی چندبُعُدی 
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و چندهویتی مواجه هستیم که در آن، مرز میان ژانرها کم رنگ و گاهی 
هم بی معنا شده است.

ارفاق  با  جهانی  ادبیات  پایه ی  بر  بخواهیم  اگر  حال،  این  با 
ژانرهای  عنوان  به  را  برجسته  جریان  چند  می توان  بگوییم،  سخن 
هژمونیک شده ی شعر معاصر به عنوان نمونه یاد کرد. شعر فمینیستی؛ 

شعر مقاومت و شعر محیط‌زیستی.

که  جامعه ای  است.  دیگر  گونه ای  به  وضعیت  افغانستان،  در  اما 
اجتماعی است، شاخص هایی  گذار  و  توسعه نیافتگی  درگیر  هم زمان 
می یابند.  بازتاب  شعرها  در  تلاش  بدون  و  بی واسطه  که  آورده  پدید 
درگیر  ناخواسته  چه  و  خودخواسته  چه  شاعران  بستری،  چنین  در 
مفاهیمی چون هویت، خشونت ساختاری، مهاجرت، تبعیض، فقر و 
مقاومت می شوند. بنابراین در شعر امروز افغانستان، شعر با محوریت 
مباحث هویتی؛ شعر اجتماعی با درون مایه های فردی؛ شعر مقاومت 

و اعتراضی برجسته تر جلوه می کنند.

البته نباید فراموش کرد که شعر عاشقانه نیز هم چنان در حیات 
است  ممکن  اگرچه  داشت.  خواهد  و  دارد؛  پررنگ  حضور  ما  ادبی 
و گذرا کم تر مورد  به صورت مقطعی  روزها  این  ژانرها  برابر دیگر  در 
توجه قرار بگیرد، اما هم چنان یکی از عناصر زیربنایی شعر فارسی، 

مخصوصاًً در غزل و در پشتو مشخصاًً در قالب لندی است.

پاسخ ۱۶: نکته ای را که می خواهم این جا بیان کنم، حاصل تجربه ی 

این‌که »چه چیزی شعر است«، معمولًاً  فردی من است. تشخیص 
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دشوار می باشد، چرا که ذهن ما تمایل دارد با تعاریف کلی و روایت های 
کلان، واقعیت های پیچیده را ساده سازی کند و در این میان، بسیاری 
از ظرفیت های پنهان شعر نادیده می مانند؛ اما در مقابل، تشخیص 
ذهن،  زیرا  است؛  ساده تر  معمولًاً  نیست«  شعر  چیزی  »چه  این که 
نسبت به فقدان عناصری چون تخیل، موسیقی، یا بازی های زبانی، 
واکنشی سریع تر و قاطع تر دارد و نفی شعر بودن اغلب از مسیر نبود 

برخی نشانه های حداقلی می تواند صورت بگیرد.

 بی تردید تشخیص ناشعر آسان تر از تشخیص خود شعر است. 
در فرآیند بازشناسی ناشعر، ما با مجموعه ای از حداقل ها، بافت ها و 
عناصر بنیادین مواجهیم که نبود آن ها موجب می شود، نتوان اثری را 

در شمار شعر آورد. 

دارد.  گریزپا  و  ماهیتی سیال، نسبی  مقابل، شعر  نقطه ی  در  اما 
نمی توان معیار ثابتی تعیین کرد که مثلًاً یک شعر باید دقیقاًً چند 
داشته  زبانی  پیچیدگی  اندازه  یا چه  عاطفه  میزان  تخیل، چه  واحد 
باشد تا شعرِِ خوب یا حتی صرفاًً شعر محسوب شود. شعر مثل یک 
تجربه ای زنده است که از پیش تعیین شده نیست که چقدر باشد یا 
تا چه حد؛ مثل غذایی جادویی که طعم نهایی اش وابسته به میزان 
دقیقِِ نمک یا ادویه نیست، بلکه به دست آشپز، شرایط آب و هوا در 

نفی شعر بودن اغلب از مسیر 
نبود برخی نشانه های حداقلی 

می تواند صورت بگیرد.
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بیرون، و حتی میزان اندوه و شادی چشنده نیز بستگی دارد.

نه  و  الهام می شود  باور ندارم که شعر به کسی  نه، من  پاسخ ۱۷: 

منطقی می دانم که به خاطر شعر گفتن، برای شاعر جایگاه اسطوره ای 
قائل شویم. اما مسئله ای وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت، 
فرد  به  به جهان بینی منحصر  تدریج  به‌  باشد،  واقعاًً شاعر  شاعراگر 
دست می یابد. او جهان را از روزنه ای دیگر می بیند و از طریق نگاهی 
متفاوت به پدیده های ساده، به نتایجی نامتعارف می رسد. نتایجی که 

ممکن است برای دیگران بدیهی جلوه کند.

در مورد فرایند خلق شعر نیز، اگرچه منکر لحظاتی خاص و شرایط 
برانگیخته کننده ی ذهن شاعر نیستم، اما این لحظات برای من کاملًاً 
توجیه پذیر و عقلانی اند. به  عنوان نمونه، اگر شاعری بیش از هرچیز به 
عاطفه تکیه دارد، طبیعی ست که در روزهایی که احساساتش عمیق تر 
اگر شاعری  یا  بنویسد.  بتواند شعرهای قوی تری  یا ملتهب تر است، 
رویکردی اندیشمندانه و فلسفی در کارش دارد، مواجهه با یک فیلم، 
یک اثر هنری یا یک پرسش محکم می تواند تأثیری شگرف در کیفیت 
و کمیت آثارش داشته باشد. این مسئله به  نظر من، بخشی از یک 

فرایند به شدت عقلانی است.

در مورد خودم، باید بگویم که سوژه هایم را اغلب از راه مشاهده ی 
صورت  به  همیشه  را  تصویر  و  تخیل  می کنم.  انتخاب  مستقیم 
مستقیم و غیر مستقیم تقویت می کنم، ذهنم همیشه در حال فکر 
پیش  بارها  باشد.  تکان دهنده  که  است  به یک کشف خوب  کردن 
آمده که نیمه شب از خواب پریده ام و با هیجان تصویری را که در رؤیا 
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دیده ام، روی هرسطح قابل دسترسی یادداشت کرده ام، حتی بر دیوار 
کنار تخت خوابم. و در هنگام نوشتن، هرچه خلوت و تنهایی بیشتر 

باشد، تمرکز من نیز بالاتر خواهد رفت.

عنصر  هیچ  که  کنم  انکار  قاطع  به  طور  نمی توانم  هرصورت،  به 
با  خودم  درباره ی  اما  ندارد.  وجود  شاعری  در  غریزی  یا  انتسابی 
باور دارم؛  اکتساب در شاعری  امکان  به  اطمینان می توانم بگویم که 
یعنی می توان با خواندن مستمر، با تکرار و بازخوانی آثار دیگران، با 
حفظ شعر، با دیدن، اندیشیدن و تأمل، هرروز شاعرتر شد. شاعری، 
بیش از آن که موهبتی آسمانی باشد، تمرین زمینی ست برای دقیق تر 
دیدن، عمیق تر اندیشیدن و جسورانه تر بیان کردن چیزی که می تواند 

هرچیز باشد.

پاسخ ۱۸: خیر، هیچ کدام از آثاری که تا کنون خلق کرده ام، نتوانسته اند 

به طور کامل انتظاراتم را از هنر برآورده سازند. از نگاه من، اصلِِ وجود 
»فردا« و امکان پیش رفت، خود دلیلی کافی ست که هیچ اثر کنونی ام 
را نقطه ی اوج یا نهایی ندانم. بهترین اثر من یا در آینده خلق خواهد 
شد، یا در آینده ممکن است به فهمی تازه از گذشته برسم و آثاری 
تجربه هایم  برترین  به  عنوان  نو  زاویه ی  از  سروده ام،  پیش تر  که  را 
دلیل  و  نیست.  قضاوت  زمان  اکنون  حالت،  هردو  در  اما  بشناسم. 
برای این ادعا دارم. نخست این که اگر هنرمند، واقعاًً هنرمند باشد، 
هرگز به رضایت کامل نمی رسد. رضایت کامل، توقف است؛ و توقف 
هنرمندی  است.  به منزله ی مرگ  دارد،  ربط  به خلاقیت  که  کاری  در 
که قانع می شود، می میرد. دوم این که پیش تر نیز اشاره کردم،  شعر، 
امری است اکتسابی؛ با تلاش و تمرین به دست می آید، با مطالعه ی 
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مداوم و آن چه که کلاسیک ها از آن به عنوان ریاضت یاد می‌کردند. 
در  آینده،  در  که  دارم  باور  من  و  دارد  تکاملی  روندی  شعر  بنابراین 
جایگاهی متفاوت تری به لحاظ تجربی و بلوغ فکری قرار خواهم گرفت؛ 
و بی شک آثاری که در آن موقع خلق می کنم، از آثاری که امروز خلق 
کرده ام، پخته تر، عمیق تر و نزدیک تر به آرمان ها و ایده‌آل هایم خواهند 

بود.

تازه،  جهان  یک  تولد  امکان  است؛  امکان  یک  هرشعر،   :۱۹ پاسخ 

گشودن یک روزنه از درونی مبهم به سوی بیرونی ملموس. شعرهای 
من نیز در تلاش اند چنین امکانی را محقق کنند. رخنه ای به جهان 

بیرون، با تکیه بر تجربه ی زیسته ام.

است؛  در مسیر شکل گیری  من،  که جهان بینی  باورم  این  بر  من 
شاید هنوز نتوان سخن از اضافه کردن چیزی معین بر پیکره ی ادبیات 
گفت، اما ایمان دارم، روزی شعرهایم باری را از دوش زخمی ادبیات 

برخواهد داشت/ برخواهم داشت.

پاسخ ۲۰: این پرسش بسیار جدی است و بی تردید پاسخ دقیق به 

آن نیازمند پژوهشی گسترده و مستند است که از حوصله ی بحث 

 شعر، امری است اکتسابی؛ با 
تلاش و تمرین به دست می آید، 

با مطالعه ی مداوم و ریاضت.
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بیرون است. روی هم رفته نکاتی را در این مورد می خواهم عرض کنم.

در ایران، از نیما یوشیج به بعد، جریان شعر نو با رویکردی روشمند 
و پیوسته شکل گرفته است. هر گفتمان شعری جدید، با عبور و نقد 
جریان پیشین، خود بدل به یک جریان مستقل شده است. ما شاهد 
امتداد منطقی و تاریخی این روند هستیم؛ مثلًاً شعر نیمایی، شعر 
رؤیایی،  یدالله  احمدی، شعر حجم  احمدرضا  نو  سپید شاملو، موج 
موج ناب منوچهر آتشی، و دیگر جریان هایی که هرکدام، با مؤلفه های 
فارسی  نقشه ی شعر معاصر  بر  توانستند  و مضمونی خاص،  فرمی 

اثرگذار باشند.

یا  نداده،  رخ  اساساًً  یا  روندی  افغانستان، متأسفانه چنین  در  اما 
دست کم با آن نظم و انسجام تاریخی تجربه نشده است. از استاد 
باختری بزرگ گرفته تا رازق فانی، قهارعاصی، استاد پرتو نادری و دیگر 
تأثیرگذار و عمیق  شاعران برجسته ی معاصر، که بی تردید شعرهایی 
خلق کرده اند؛ هیچ کدام از آنان، با تمام عظمت و بزرگی شان جریان ساز 
حرکت  یک  با  نه  اما  مواجهیم،  درخشان  صداهای  با  ما  نبوده اند. 
به  را »جریان شعری«  آن  بتوان  که  منسجم  و  جمعیِِ ساختاریافته 

معنای دقیق کلمه دانست.

به معنای  نه  دست کم  نیست.  هم  بدبینانه  من  نگاه  این حال،  با 
نهاده  تازه ای پیش روی شاعران  امکانات  امروز  ناامیدی مطلق. جهان 
است. اکنون هرشاعر افغانستانی می تواند در کسری از ثانیه، خود را 
به آثار جهانی متصل کند، در حلقه ای بزرگ تر از هویت ملی بازتعریف 
شود، و از منابع معتبر تغذیه کند. برای شخص من امکان دسترسی به 
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آثار زنده یاد غلام رضا بروسان در ایران، وحید بکتاش و حکیم علی پور 
در افغانستان، صفیه الهیلو، شاعر سودانی الاصل امریکایی و غیاث 
المدهون یکی است. در چنین بستری، امکان شکل گیری جریان های 
تازه، با زبان و روایتی برخاسته از تجربه ی تاریخی افغانستان، هم چنان 

وجود دارد.

پاسخ ۲۱: به باور من، جدی ترین آسیب شعر فارسی در افغانستان، 

اگر  که شعر،  داریم  قرار  در وضعیتی  ما  است.  نشدنِِ شعر  خوانده 
هم خلق می شود، خوانده نمی شود؛ یا اگر خوانده می شود، سطحی و 

نمایشی است.

بی تردید، شکافهای قومی و مذهبی از یک سو، رقابت های ناسالم 
و شبکه ای بودن فضای فرهنگی از سوی دیگر، بر روند انتشار و فراگیر 
شدن آثار شاعران تأثیر منفی گذاشته اند. این ساختارهای ناعادلانه 
گاه به حذف و حاشیه کشاندن صداهای جدی منجر شده ]است[.  اما 
ریشه ی بحران از این هم عمیق تر است. امروز، آنچه به  نام شعرخوانی 
در فضای مجازی رواج دارد، اغلب چیزی جز وقت گذرانی در شبکه های 
اجتماعی نیست؛ بازنشر مکرر یک یا دو بیت، همراه با عکس  پرتره یا 
طراحی گرافیکی، نمی تواند جایگزین جدی برای شعرخوانی روش مند 
و  می کند  تهی  درون  از  را  آن  شعر،  زودگذر  مصرفِِ  نوع  این  شود. 

مخاطب را از تجربه ی عمیق و تأمل برانگیز شعر دور می سازد.

تا زمانی که شعر، نشخوار نشود و مخاطب درگیری با متن، زبان 
آینده ی  به  نکند، نمی توان  و لمس  را جدی حس  و تجربه ی شعری 

روشن برای شعر فارسی در افغانستان به این زودی امیدوار شد.
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پسری  و  پدر  نگاه  آثارشان  به  که شاعران  رایج  باور  این  پاسخ ۲۲: 

که  باشد  آن  نیازمند  شاید  شود،  تأیید  به راستی  بخواهد  اگر  دارند، 
اما  ندارم.  باشم، تجربه ای که من  را داشته  بودن  پدر  خود، تجربه ی 
آن چه دارم، تجربه ی نوشتن است؛ تجربه ای سخت و جان فرسای که 
حین شکل دادن به یک شعر دارم. و مهم تر از آن، تجربه ی رها کردن 

شعرهایی ست که هرگز به نقطه ی کمال نرسیدند.

کنار گذاشتن چنین شعرهایی آسان نیست. سخت است، سنگین 
است و دردناک مثل دیدن صحنه هایی از شکنجه، توهین و تحقیر 
یک کارگر افغانستانی در بیرون از مرزها، یا دیدن نعش سلاخی شده ی 

یک دانشجو به جرم افغانستانی بودنش در ایران.

پاسخ ۲۳: دوست دارم بنویسند: دیوار را سفید بگذارید. و شاید این 

جدی ترین شعرم باشد.

پاسخ ۲۴: این یعنی چیزی باید بگویم که گفتنش نیاز دل است نه 

ضرورت گفتگو:

»در بند آن مباش که مضمون نمانده است
تا عمر هست، می شود از زلف یار گفت«
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پاسخ ۱: به نظر من، شعر به صورت کلی تعریف پذیر نیست؛  اما 

و  می کند  تعریف  خودش  برای  را  شعر  خودش  شیوه ی  به  هرشاعر 
کلماتش به مثابه ی سلول هایی اند که کالبد شعرش را می سازند و به 
آن جان می بخشند. سلول هایی منحصر به فرد که فقط با روح شاعر 

یا همان خویشتن خویشش در ارتباط اند. 

تعریف  تا  زیسته می شود  بیشتر  به عقیده ی من، شعر  پاسخ ۲: 

همگانی  و  بسته  تعریف  یک  قالب  در  را  آن  نتوان  هم  اگر  شود. 
جای داد، دست کم می توان آن را از راه تجربه ی درونی و احساسات، 
واکنش  می خوانیم،  شعری  وقتی  ]بخشید[.  جان  آن  به  و  شناخت 
در  تصویری  دل،  در  لرزشی  مانند  می شود،  برانگیخته  ما  در  درونی 
ذهن و یا جرقه ای از اندیشه. این واکنش ها همان امکاناتی هستند که 
به ما اجازه می دهند شعر را بشناسیم، حتی اگر تعریف اش نکنیم. 
برای من شعر نوعی رخداد است. یا وقوع لحظه ای است که کلمات از 
سطح عادی بودن خود فراتر می روند و به حقیقتی می رسند که با زبان 
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معمولی نمی توان آن را بیان کرد. 

پاسخ ۳: به زعم من، آگاهی و دانش عمیق درباره ی ادبیات، به مانند 

شمشیری دولبه است. اگر شاعر این دانش را تنها به‌ مثابه ی ابزار و 
چراغی برای شناخت بهتر زبان و جهان شعر به کار ببرد، بدون آن که 
درگیر قواعد از پیش تعریف شده و نظریه ها بشود، این دانش می تواند 
خلاقیت هایش را غنی تر و لایه های شعری اش را عمیق تر کند. اما اگر 
این دانش؛ تبدیل به قید و ترس از »درست نویسی« شود، همان طور 
و  دانشکده  آستانه ی  همان  در  خلاقیت  است،  گفته  استاد  آن  که 

محیط های به اصطلاح آکادمیک جا می ماند.

به صورت  دانشش  از  که  بیاموزد  باید  شاعر  می کنم،  فکر  من 
تجربه ها،  که  بدهد  اجازه  یعنی  کند؛  استفاده  آزادانه  و  ناخودآگاه 
دانش،  و  باشند  پیشگام  هم چنان  درونی اش  الهامات  و  احساسات 
صرفاًً پشت صحنه به مانند خاکی حاصل خیز برای رشد کلمات عمل 

کند. 

پاسخ ۴: به نظر من، ما شعر را صرفاًً برای این که چیزی برای ارائه 

داشته باشد، خلق نمی کنیم؛ یعنی شعر را نباید مجبور به کاری کرد. 
را  این  اختیار  حتی  کند.  زندگی  آزاد  و  بیاید  دنیا  به  آزاد  باید  شعر 
داشته باشد که چیزی برای گفتن هم نداشته باشد- البته این نکته 
و  خودم  ارائه ی  برای  شعر  از  حال  به  تا  من  می نویسم-  تردید  با  را 
دیدگاهم به جهان استفاده کرده ام. و در مواقعی از شعر برای ارائه ی 
همین  با شعر  مسالمت آمیز  هم‌زیستی  اصل  می کنم  فکر  خودش. 

است.  
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خودش  تا  گذاشت  آزاد  را  شعر  باید  می کنم،  فکر  من   :۵ پاسخ 

تصمیم بگیرد چگونه ظاهر شود و چه مخاطبانی داشته باشد. ما هم 
به عنوان شاعر انتخاب نمی کنیم که مخاطبان ما چه کسانی باشند. 

کار شاعر تسهیل کردن روند زاییده شدن شعر است.  

این کار نه تنها به شعر آسیب می زند؛  با شما موافقم،  پاسخ ۶: 
بلکه مخاطبانی تنبل، بی حوصله و فاقد خلاقیت بار می آورد. چرا که 
مخاطب نیز باید ذهن خلاق داشته باشد تا بتواند با پیچیدگی کلام 
شاعر همراه شود و آن را پله به پله با شاعر حل کند و با آن زندگی 
کند. ساده سازی کلام به ویژه شعر؛ هنر را سطحی می کند و به مرور 

زمان از هنر هویت زدایی می کند. 

پاسخ ۷: صدالبته تأثیر خواهد داشت. من فکر می کنم، وقتی شاعر 

مخاطب جدی و آگاهی داشته باشد؛ به مرور زمان باعث رشد خلاقیت 
شاعر و شعرش می شود. و هرچه مخاطب سطحی و ساده انگار باشد، 
شعر هم در همان حالت ایستا باقی می ماند و قطعاًً چیز جدیدی برای 

گفتن نخواهد داشت. 

که  هم زمان  شعر،  ویژه  به  و  ادبیات  صد.  در  صد  بلی،   :۸ پاسخ 

شاعر  روان  زخم های  برساند،  مخاطب  ذهن  به  را  چیزی  می خواهد 
بیرون  و  کردن  روایت  نوشتن،  با  نویسنده  و  می کند. شاعر  ترمیم  را 

ریختن زخم های درونش، به بهبود روان خودش کمک می کند. 

پاسخ ۹: بلی، من به این عقیده هستم که شعر با این که باید آزادانه 

نوشته شود و آزاد زندگی کند، شاعر باید به وجود و هستی شعرش 
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احترام قایل شود. به خودش، کلماتش، درونیاتش که با هم چیزی به 
نام شعر خلق می کنند و به آن زندگی می بخشند. 

من تعهد و التزام اخلاقی ]را[ ضروری می دانم. نه فقط به این دلیل 
که گفته ی کانت، سارتر یا فیلسوف دیگری را تایید کنم، به این دلیل 
که همیشه و در هرحال، شعرهایم را، همان تکه های روحم را، دوست 
را مبذول  توجه لازم  بهشان  و  باشم  آن ها مهربان  با  و  باشم  داشته 

بدارم. 

از آن حرف می زنم،  نه، چون تعهدی که من  بگویم  باید  پاسخ ۱۰: 

مانند باری بر دوش نیست که شعر را خم کند یا از زیبایی اش بکاهد. 
این تعهد، بیشتر شبیه مهربانی و وفاداری به روح خودِِ شعر است. 
همان توجهی که گفتم باید به کلمات و تکه های روحم داشته باشم. 
اگر این حس درونی نباشد، شعر برایم یک پیکره ی بی جان می شود. 
تعهد من، نه دستوری است و نه تحمیلی، بلکه احترامی است که به 
زندگی و جانِِ شعر می گذارم و فکر می کنم این احترام، شعر را زنده تر 

می کند، نه محدودتر.

بخشی  همواره  آن،  به  توجه  و  زیبایی  می کنم،  فکر  من   :۱۱ پاسخ 

شاعر با نوشتن و بیرون ریختن 
زخم های درونش، به بهبود روان 

خودش کمک می کند. 
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از روح هنر است، اما  کافی نیست. اگر هنر تنها برای تولید لذت و 
زیبایی باشد، شاید شبیه یک آیینه ی زیباست که درونش را نمی توان 
دید. من فکر می کنم هنر باید لمس کند، بیدار کند، حتی اگر فقط 
یک نفر را. در دنیای امروز، که زندگی گاهی از معنا تهی می شود، هنر 
فقط بازی با زیبایی نیست. باید جایی در ذهن و  روح آدم ها داشته 
ارزشمند است که در همان  برای هنر« زمانی  برای من، »هنر  باشد. 

زیبایی اش، چیزی از روح انسان را صیقل بدهد.

پاسخ ۱۲: بلی، موافقم. به تاریخ ادبیات که نگاه کنیم، به ویژه اشعار 

کلاسیک و تعلیمی، می بینیم که شاعر همواره و در همه جا به مثابه ی 
عقل کل عمل کرده است. این که به دیگران بگوید چه درست و چه 
غلط است. اکثر اوقات مانند ملای مسجد. با این که جایگاه شعر و 
شاعر در آن دوران تا حد زیادی برایم قابل درک است؛ اما فکر می کنم 
باید این جایگاه مورد بازبینی قرار بگیرد، حتی اگر شده همه چیز خراب 
و آن جایگاه، آن شخصیت مقدس و همه چیز فهم،  شود. آن منبر 
تبدیل به کسی شود که با رنج خودش، رنج دیگران را هم زیسته است 

و به جای این که نصیحت کند، با رنج دیگران دوست و رفیق باشد. 

پاسخ ۱۳: بلی، همین طور است. شاعر اگر بتواند آنچه را که خودش 

بازشناسی  را  دارد  نیاز  آن  به  جامعه  که  آنچه  می خواهد،  و شعرش 
کند، و بداند که کجا ایستاده و چه می خواهد، صد البته خودش را 
مکلف می  داند که تحت شرایطی دست کلمات و هنرش را رها نکند. 
است  دارد؛ چون مدعی  بیشتری  مکلفیت  دیگران  به  نسبت  شاعر 
که به درک رنج و مصیبت و عشق رسیده است. چیزی که باقی افراد 
جامعه بدون این که ذره ای به آن فکر کرده باشند، از کنار آن گذشته اند 
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و تلاشی برای فهم آن نکرده اند.  

پاسخ ۱۴: من فکر می کنم که خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا غیر 

آگاهانه، ادبیات و سیاست در جامعه و در جایی به هم می رسند و 
در هم می لولند؛ چون هر دو با روح انسان و رنج و زندگی زیسته ی وی 
سر و کار دارند. اما باید در نظر گرفت که روح ادبیات از جنس آزادی 
و  قدرت  از جنس خشونت،  بیشتر  جانِِ سیاست  و  است  رهایی  و 
محدودیت. شاید به همین دلیل همیشه در تلاش اند یکدیگر را کنار 
بزنند؛ سیاست می خواهد ادبیات را در قید شعار و دستور بگیرد، و 

ادبیات  سعی  می کند از مرزها و قیودات عبور کند و آزاد زندگی کند.

پاسخ ۱۵: بلی، همین طور است. من فکر می کنم با این که امروزه هم 

شاعران زیادی اشعاری  با روح حماسی و پند و موعظه می  نویسند، اما 
تعداد آن ها زیاد نیست. بیشتر شاعران می خواهند شعرشان تکه تکه؛ 
آزاد و رها از هرنوع قید و بند و نام و قالب باشد. و نظر به اوضاع و 
احوال درونی و اجتماع شعرشان خودش را در هرقالبی جای بدهد. 
ژانر غالب روزگار ما-اگر بخواهم نامی بگذارم- فکر می کنم ژانر روزگار 
ما »شعر زندگی« است؛ شعری که از دل زندگی روزمره، از زخم‌ها، از 
تنهایی ها و امیدهای کوچک بیرون آمده و با رنج انسان زندگی کرده و 

بزرگ شده است. 

پاسخ ۱۶: همان طور که قبلًاً اشاره کردم؛ من فکر می کنم نباید تلاش 

کرد. شاعر نباید تلاش کند، شعر را به مخاطب تعریف کند. شاعر 
در  را  رهاست  و  آزاد  که  است، شعری  زیسته  آن  با  که  باید شعری 
دامن جامعه رها کند. و بگذارد خودش تصمیم بگیرد چه باشد و چه 
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نباشد. بگذارد خود مخاطب نامی برای آن بگذارد. این طوری هیچ کدام 
در قید و بند نخواهند بود. نه شاعر، نه شعر و نه مخاطب. 

پاسخ ۱۷: با این که مسئله ی الهام و هاتف غیب گو کمی دیگر تکراری 

و در مواقعی خنده دار شده است؛ اما اجازه بدهید بگویم که شعر، 
چیزی فراتر از این چیزهاست. شعر از روزی که آدم به این جهان پا 
گذاشته، با او زندگی کرده است. تکه هایی کوچک و بزرگ و شکسته 
ریخته، که تلاش کرده اند به هم برسند و خودشان را از درون آدمی زاد 
و از درون شاعر بیرون بکشانند. شاعر هیچ شخص بزرگ و برگزیده ای 
نیست، فقط کمی به خودش، خلوت و ذهنیت خودش بیشتر توجه 

کرده و احترام قائل شده است.

پاسخ ۱۸: من فکر می کنم تا اکنون بلی؛ اما در آینده مطمئن نیستم. 

بگذارد.  نمایش  به  را  دیگری خودش  لباس  در  بخواهد  شاید شعرم 
رمان، داستان یا روایت نویسی. من شعرم را آزاد گذاشته ام تا خودش، 
و  زمان  به  همین  برای  نکرده ام.  محدودش  کند.  تعریف  را  خودش 
لحظاتی که نخواسته ام بنویسم هم، احترام گذاشته ام و اجازه داده ام 

هروقت خودش خواست از ذهنم بیرون بیاید.

پاسخ ۱۹: اکثر شعرهای من در مورد رنج زیسته ی زنان است. اشعار 

عاشقانه کم دارم. شعر من سعی کرده همان زن سرکش و رام نشده ی 

شعر من سعی کرده همان زن سرکش 
و رام نشده ی درونم را آزاد کند.
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از  اجتناب ناپذیر  بخش  تهوع،  و  تاریکی  که  زنی  کند.  آزاد  را  درونم 
وجودش است. 

مانند  افغانستان،  معاصر  شعر  نیستم.  مطمئن  زیاد   :۲۰ پاسخ 

تاریخش راه های دور و دراز و پر پیچ و خمی را طی کرده است. مانند 
آن جا سرک کشیده  به  و  آمده  و هرکس  است  باز  که درش  خانه ای 
بوده اند که  از میان آن ها کسانی  اما  و رفته است.  برداشته  و چیزی 

مراقب آنچه که برداشته اند بوده اند.  

من در جایگاهی نیستم که بگویم چه چیزی درست و غلط است 
و چه شاعری راه را درست رفته، اما هرکس به زعم خودش تلاشش را 
کرده است. و نمی توان نادیده گرفت. راه درازی در پیش است و شعر و 

شاعری که ماندگار باشد به مرور زمان خودش را نشان می دهد. 

پاسخ ۲۱: به نظر من همین که به قالب زیاد توجه شده، اما محتوا 

تکراری است. سوژه ها نو نیستند و اشعار تکرار مکررات اند. من جای 
سوژه های نو و تازه و بدیع را میان خالی می بینم. هم چنان در مقایسه 

با تعداد شاعران، منتقد ادبی جدی کم داشته ایم. 

پاسخ ۲۲: اشعارم، تکه های ذهن و کودکان روحم را به اندازه ی خودم 

دوست دارم. آن ها منی اند که آزاد شده و رها زندگی می کنند.   

پاسخ ۲۳: 

خواب خانه دو باره می پرد از ـ
زنگِِ پای زنی که می رقصد

نفسش حبس می شود هردم
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در هوای زنی که می رقصد

تهِِ سیگار لای دستش و هی
میکِشِد گیسوان پیرش را 

روسری سیاه می‌ریزد
توی چای زنی که می رقصد

و سکوت اتاق می شکند
باد هردم غرور پنجره را

بر سر بغض نیمه شب زده است
خنده های زنی که می رقصد

گوشه ی جانماز کهنه ی شهر
رُژُ لب های سرخ افتاده

دارد ایمان می آورد کم کم
به خدای زنی که می رقصد

زندگی پشت پرده های اتاق
بی تأمل نگاه می کندش

آه بی چاره می شود روزی
مبتلای زنی که می رقصد

  پاسخ ۲۴: دوست داشتم در مورد وضعیت شعر زنان افغانستان 
هم می پرسیدید؛ چون این حوزه نه تنها بازتاب دهنده ی دردها، 

امیدها و مقاومت زنان در برابر تبعیض ها و جنگ هاست، بلکه 
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در سال های اخیر به یکی از مهم ترین صداهای ادبی و اجتماعی 
افغانستان تبدیل شده است. شاعران زن افغانستانی، با وجود 

تمام محدودیت ها، توانسته اند صدای بی صدایان باشند و با زبان 
شعر، روایتگر زندگی، عشق، رنج و آزادی خواهی شوند. صدای زن 
افغانستان صدای فرودستان جامعه است. کمتر شنیده شده و 

کمتر به آن پرداخته شده است. 
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مثل  شعر  است؟  تعریف ناپذیر  شعر  گفته  کسی  چه   :۱ ‏پاسخ 

هرچیز زنده ی قابل شناخت است، اما نه با ابزار تعریف های خشک 
نمی شود  آن  با  که  زبانی  دیگری ست،  زبان  منطقی. شعر خودش  و 

خودش را توضیح داد، فقط می‌شود خودش را زیست.

رخ  بستر خود شعر  در  فقط  باشد،  ممکن  اگر  ‏تعریف شعر، 
نوزد،  وقتی  تا  چیست؟«  »باد  بگویی  که  است  این  مثل  می دهد. 
صورتت  پوست  بر  وقتی  ولی  نیست.  قانع کننده  تعریفی  هیچ 
می وزد، بی نیاز از تعریف، می فهمی اش. شعر هم همین است. نمی شود 
در مشت گرفت و نشان داد، اما می شود با آن لرزید، گریست، روشن 

شد.

داشته  برای شعر  »تعریف«  نام  به  باشد چیزی  قرار  اگر  ‏پاسخ ۲: 

باشم، این است:  شعر، لحظه ای ست که زبان از کارکرد عادی اش بیرون 
می آید، می لرزد، می شکند، و چیزی را بیان می کند که هیچ چیز دیگر 
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نمی توانست بگوید.

‏شعر نه صرفاًً بیان احساس است، نه فکر، نه زیبایی‌شناسی؛ 
کلمه،  که  جایی ست  شعر  هستی ست.  مستقیم  تجربه ی  شعر، 
خودش را از مفهوم جدا می کند و تبدیل به ضربه یا آغوش می شود. 
و اگر بگوییم تعریف ناپذیر است، راه شناختش این است که خودش 
نمی توانی  عشق؛  شناختن  مثل  بخوانی.  درباره اش  نه  بخوانی،  را 

بفهمی اش مگر آن که به دلش بیفتی.

تمام  پیامبری  دوره ی  ندارد.  وجود  الهام  نام  به  فرشته ای  ‏پاسخ ۳: 

از  داده ها  بلکه عبور  ناگهانی؛  نه جهش  نه وحی است،  شده. شعر 
ناخودآگاه به خودآگاه است. شعر شاید از نیمه‌آگاهی آغاز شود، اما 
تمرین  و  نیازمند خودآگاهی، دانش،  پرداختش،  و  ادامه اش، ساخت 
است. چیزی به نام »شعرِِ صرفاًً جوششی« وجود ندارد؛ حتی بیدل، 
هم  هستند-  ما  کلاسیک  شاعران  بزرگ ترین  -]که[  سعدی  حافظ، 

شاعرانی کوششی بوده اند.

 دانش اگر در خدمت حس نباشد، شعر را عقیم می‌کند؛ اما اگر 
دارد، هم  آن وقت شعر هم عمق  بر بستر دانش جاری شود،  حس، 
دوام. دانش نه تنها دشمن شعر نیست، بلکه اگر در جای درستش 

بنشیند، بالِِ پروازِِ شعر است، نه زنجیر پایش.

‏پاسخ ۴: من فکر نمی کنم شعر وسیله ای باشد برای رساندن پیام، یا 

ابزاری برای تعلیم یا تبلیغ. برای من، شعر نوعی زیستن است، آن هم 
در لحظه هایی که هیچ چیز دیگر پاسخ گو نیست.

متن پاسخ های امید ولی



تبار خونی گل ها

76

‏من با شعر حرف نمی زنم، بلکه خودم را از فشار حر‌فها خالی 
برای  نه  می کشد،  بیرون  را  درونم  سنگریزه های  شعر،  می کنم. 
به  ناچار  می دهم،  ارائه  چیزی  اگر  خودم.  رهایی  برای  بلکه  کسی، 
است، نه به  قصد. شاعر الزاماًً در پی ارائه نیست، در پی تخلیه است 
و گاهی در این تخلیه، جهان چیزهایی را دریافت می کند که خودش 

هم نمی دانسته نیاز دارد.

قرار  شعر  مخالفم.  کاملًاً  مخاطب شناسی  ایده ی  با  من   :۵ ‏پاسخ 

کشیدن  ناخن  صدای  است  قرار  باشد،  دیگران  میل  مطابق  نیست 
یک روح باشد روی دیواره ی خودش. من شعر را برای کسی بیرون از 
خودم نمی نویسم. من، مثل صادق هدایت که گفت بوف کور را برای 
سایه اش نوشته، شعر را برای آن بخشی از وجودم می نویسم که هنوز 
آرام نگرفته است. انگار نشسته ام بالای قبر خودم و دارم برای خودم 
فاتحه می خوانم و صلوات می فرستم تا روحم اندکی آرام بگیرد. اگر 
شعر راهی به دل دیگری پیدا کرد، خوشا. اگر نکرد، من باز هم حرفم 

را زده ام، حتی اگر فقط برای سایه ام باشد.

ساده  حد  از  بیش  را  هنر  وقتی  است.  همین طور  دقیقاًً   :۶ پاسخ 

می کنند که همه بفهمند، نتیجه اش می شود همان شاعرهایی که مثلًاً 
می گویند: »می بوسمت، در بین طالب ها نمی ترسی!«

شعر قرار است صدای ناخن 
کشیدن یک روح باشد روی 

دیواره ی خودش.
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عاقبت  این می‌شود  کرده اند.  فرار  افغانستان  از  امروز  ‏همان‌ها 
یک برداشت نادرست از هنر.

 وقتی شاعر، ذوق و اندیشه را تا حد فهم سطحی تنزل بدهد، نه 
بلکه  او می گیرد،  از  را  و حس کشف  تنبل می کند  را  تنها مخاطب 

فضای اجتماعی را برای سوءتفاهم باز می گذارد.

شد  باعث  چطور  ساده‌سازی‌ها  همین  که  می‌بینیم  داریم  ‏ما 
یک  فقط  نه  هنر،  باشد.[  ساده سازی  چنین  ما  امروزی  ]وضعیت 
تاریخی  اشتباه  یک  به  می تواند  بلکه  است،  زیبایی شناسی  اشتباه 

منجر شود. 

‏پاسخ ۷: به نظرم واکنش مخاطب می تواند تأثیر داشته باشد، اما 

نه آن قدر که اصلِِ شعر را تعیین کند. شاعر ممکن است از بازخورد، 
چیزی بفهمد که در حین نوشتن ندیده، اما اگر درگیر رضایت گرفتن 

از مخاطب شود، به جای آفرینش، دچار تکرار می شود.

‏مخاطب می‌تواند آیینه باشد، اما اگر آیینه تبدیل به داور شود، 
می کند  اصلاح  را  خودش  فقط  نمی بیند،  را  خودش  دیگر  شاعر 
که  وقتی  نه  نترسد،  که  می گوید  راست  وقتی  شعر  بگیرد.  تأیید  تا 

خوشایند باشد.

‏پاسخ ۸: ادبیات نه تنها می تواند کارکرد درمانی داشته باشد، بلکه 

از  معمول  زبانِِ  که  زخم هایی ست  برای  ممکن  مسکنِِ  تنها  گاهی 
گفتن شان عاجز است. اما باید فرق گذاشت بین نوشتن برای درمان، 
و نوشتن از دل زخم. بعضی ها برای رهایی می نویسند، بعضی ها چون 
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راهی جز نوشتن ندارند.

بیشتر  اما  بوده،  مرهم  گاهی  شعر  راستش،  خودم؟  مورد  ‏در 
وقت ها خودش تروماست.

‏مثل زخمی که هی بازش می‌کنی تا چرکش را خالی کنی، اما 
هربار، انگار با دست خودت چاقو را دوباره می زنی.

‏پاسخ ۹: نه، متأسفانه شعر هیچ تعهدی را بر نمی تابد. نه به این 

آزاد  ذاتاًً  بلکه چون خود شعر،  باشد،  نباید مسئول  که شاعر  خاطر 
است و فراری از دستور. شعر اگر مأمور شود، دیگر شعر نیست. تعهد 

اگر بر او تحمیل شود، آن را خشک و بی روح می کند.

‏بلی، ممکن است شاعر دردی داشته باشد، فریادی، اعتراضی 
خفه  را  شعر  بیاید،  بیرون  از  و  نباشد  طبیعی  اگر  فریاد،  آن  اما 
می کند. گاهی شعر، فقط رقص است. گاهی فقط می خواهد زیبایی 

باشد. و این هم از حقوقش است. 

‏پاسخ ۱۰: بلی، همین طور است. تعهد اگر از بیرون تحمیل شود، هنر 

را خشک، پیش بینی پذیر، و بی رمق می کند. ما بارها تجربه ی شعرهای 
که  آثاری  داشته ایم،  را  فرمایشی  آثار  و  بیانیه های منظوم،  سفارشی، 
شاید سر و صدا کرده اند، اما ماندگار نشده اند. هنر اگر به مأموریت 
تبدیل شود، از درون تهی می شود. هنر، فقط وقتی اثرگذار است که 

صادق باشد نه وقتی که تابع شعار باشد.

‏پاسخ ۱۱: »هنر برای هنر« اگر بهانه ای برای فرار از واقعیت شود، پوچ 
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است. اما اگر پناهگاهی باشد برای نجات زیبایی از هیاهوی شعارها، 
ارزش دارد. در دنیای امروز، که همه چیز یا باید کاربردی باشد یا پیامی 
بی پیام، خودش پیام باشد. پیامی از جنس  داشته باشد، شاید هنرِِ 
نفس کشیدن در میان خفگی. شعر، حتی اگر فقط زیبا باشد، هنوز 
زشتی  برابر  در  ایستادگی ست  یک  خودش  زیبایی  چون  دارد  معنا 

جهان. 

به  را  مردم  می رفت،  منبر  بالای  بود؛  واعظ  قدیم،  پاسخ ۱۲: شاعر 

نیکی دعوت می کرد، و در قالب شعر، دستور می داد. اما شاعر امروز، 
اگر هنوز همان نقش را بازی کند، خنده دار است. جهان تغییر کرده 

]است[.

‏شاعر امروز شاید نه معلم باشد و نه منبری، بلکه یک ناظر 
درد  بپیچد،  آن که نسخه  به  جای  او  بیدار.  زخمی  است، یک  دقیق 
شاعر  می دهد.  تجربه  کند،  موعظه  آن که  جای  به‌  می کند.  عیان  را 
امروز، اگر روشن فکر باشد، به این خاطر است که خودش از دل تاریکی 

آمده، نه این که بخواهد برای دیگران چراغ باشد.

‏پاسخ ۱۳: شاعر بودن یعنی حساس تر بودن. یعنی جایی از وجودت 

زودتر از دیگران می لرزد.  آیا این لرزش یعنی تعهد بیشتر؟ نه از بیرون. 
شبیه مأموریت یا دستور. بل از درون.

‏سارتر می‌گوید: حتی سکوت نویسنده هم بار اجتماعی دارد و 
و  می شنود  چون  شاعر،  است.  صادق  هم  شاعر  درباره  ی  حرف  این 
از صداقت  باید  واکنش،  این  اما  باشد؛  بی تفاوت  نمی تواند  می بیند، 
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بجوشد، نه از وظیفه. تعهد شاعر، اگر از بیرون تحمیل شود، دروغ 
است. اما اگر از درون بجوشد، حتی وقتی چیزی نمی گوید هم، دارد 
به دیگران مسئول تر  آیا شاعر نسبت  را آشکار می کند. پس  چیزی 

است؟ ]بلی[ نه به خاطر نقشش، بلکه به  خاطر ظرفیتش.

پاسخ ۱۴: ادبیات و سیاست، هردو بر یک چیز کار می کنند: زبان و 

قدرت. یکی می خواهد کلمات را در کنترل بگیرد، دیگری می خواهد 
آن ها را آزاد کند. پس طبیعی ست که سر راه هم قرار بگیرند، گاهی هم 
دشمن هم شوند. ادبیات، اگر صادق باشد، همیشه درگیر سیاست 

است نه الزماًً با شعار، بلکه با افشا.

را  دیدن«  »سیاست  ادبیات  می گوید،  رانسیر  ژاک  که  همان طور   
تغییر می دهد؛ مثلًاً به ما نشان می دهد چه چیزی را نباید ببینیم، 
چه کسی نادیده گرفته می شود. از آن سو، سیاست همیشه از ادبیات 
بلکه سوراخش  نمی سازد،  را  قدرت  ادبیات، ساختار  می ترسد. چون 
هم  از  هم  گاهی  نیست.  خصمانه  همیشه  رابطه شان  اما  می کند. 
الهام می گیرند. گاهی ادبیات بلندگوی یک انقلاب می شود، گاهی هم 
دو  مثل  و سیاست  ادبیات  یک شاعر.  در سکوت  خاموش  تبعیدی 
خط اند که گاهی موازی اند، گاهی برخورد می کنند، و گاهی هم درهم 

می لولند، ولی هیچ گاه بی تأثیر از هم نیستند.

نمی کنیم.  زندگی  کلاسیک  ژانرهای  دورانِِ  در  دیگر  ما   :۱۵ ‏پاسخ 

امروز شعرها، مثل خود انسان ها، ترکیبی اند. کمی حماسی اند، کمی 
غنایی، گاهی تعلیمی اند و گاهی فقط فریاد خاموش. ژانر غالب امروز، 
اگر بخواهیم نامی بگذاریم، شاید همان چیزی ست که می توان آن را 
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شعر زخم یا شعر تجربه ی زیسته نامید. شعری که از دل بحران های 
اجتماعی، روانی، و زیستی می آید. شعری که دیگر نمی خواهد قهرمان 
تمام  با  زنده ام،  »من  بگوید:  می خواهد  بلکه  دهد،  اندرز  یا  بسازد 
دردهایم.« شعر امروز بیشتر اعتراف است تا توصیف. نه برای این که 

چیزی را اثبات کند، بلکه چون راه دیگری برای تحمل جهان ندارد.

شاید  نیست،  شعر  چیزی  چه  این که  گفتن  راستش   :۱۶ پاسخ 

آسان تر باشد؛ چون مرز دارد. اگر شعری فاقد حس، موسیقی، تخیل یا 
تجربه ی زیسته باشد، می شود گفت که شعر نیست. بلکه نثر منظوم 
اما گفتن این که »شعر چیست؟« مثل توضیح  یا گزارش ادبی ست. 
دادن بوی باران است. شعر مثل زنده بودن است. نمی توانی بگویی که 
زندگی از کجا شروع می شود، اما می توانی بفهمی کی مرده ای. پس 

شاید نشانه های مرگ را راحت تر از نشانه های حیات بتوان دید. 

پاسخ ۱۷: شعر برای من نه وحی است نه علم. بیشتر شبیه پدیده ای 

است که درونم شکل می گیرد. گاهی آرام مثل رسوب و گاهی ناگهانی 
مثل انفجار. الهام اگر باشد بیشتر شبیه یک نجواست تا فریاد. نه 
چیز ماورایی بلکه چیز زیر پوستی. مثل تکان خوردن یک زخم کهنه. 
پیش از نوشتن حالم بیشتر شبیه کسی ست که باردار است.  حس 
نوشتن هم شاید شبیه  از  بعد  ]دارم[  بی قراری  و  انباشت، سنگینی 
زایمان ]احساس[ درد، سبکی و خالی شدن دارم و نیز ترس از آنچه 
برگزیده ای  انسان  آیا شاعر  این که[  به  پاسخ  ]در  آمده است.  دنیا  به 

شعر امروز بیشتر اعتراف است تا توصیف.

متن پاسخ های امید ولی



تبار خونی گل ها

82

است؟ ]پاسخ من[ خیر است. شاعر فقط کسی ست که جرئت کرده 
به لبه ی آتش نزدیک تر بایستد. همان آتشی که بقیه حسش کرده و 

فرار می کنند. 

پاسخ ۱۸: انتظارات من از هنر، شبیه ]خواستن چیزی[ از آیینه ست. 

نه این که چیزی را تغییر بدهد، بلکه فقط واقعی نشان بدهد. شعرهایی 
که تا حالا نوشته ام، بعضی شان توانسته اند، بخشی از درونم را ترجمه 
کنند. بعضی های شان فقط نقاشی سایه بوده اند. گاهی یک بیت کوتاه 
دفتر شعر  گاهی یک  و  داده  نشان  را  زندگی ام  عمر  اندازه ی یک  به 
فقط یک سکوت قشنگ بوده است. همه ی آثارم انتظاراتم را برآورده 
نکرده اند، اما برخی های شان شبیه زخم هایی بوده اند که وقتی نوشتم، 

دیگر چرک نکردند و همین برایم کافیست. 

ادبیات  به  چیزی  چه  من  شعرهای  نمی دانم  راستش،   :۱۹ پاسخ 

اضافه کرده اند، اما می دانم که چیزی را از من کم کرده اند. ]چیزهایی 
مثل[ زخم، فشار، ترس و گاهی حتی امید. اگر ]هم[ قرار باشد، چیزی 
به ادبیات افزوده باشند، شاید این باشد: زبان من، در مرز میان خشم 
و خاموشی راه می رود. در شعرهایم نه دنبال قافیه بوده ام، نه دنبال 
خوش آمد. ]بلکه[ تلاش کرده ام تا تجربه ای را -حتی اگر کسی آن را 
تجربه نکرده- در کلمه جا بدهم. من شاید به ادبیات تعریف تازه ای 
خاورمیانه،  تقاطع  در  من  شعر  باشم.  داده  شده  بومی  تنهایی  از 
روان پریشی، سیاست و عشق های سوخته ایستاده، من سهم خودم را 
نوشته ام. حالا این که این سهم کوچک است یا نه، قضاوتش با زمان 

و خواننده هاست نه با من. 
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آغاز کرده اند.  را  نو  ]نیز[ مسیر شعر  افغانستان  پاسخ ۲۰: شاعران 

نه همیشه درست، نه همیشه گمراه. راهی بوده پر از تقلید، آزمون، 
نیمایی،  ورود شعر  از  بعد  درخشان.  هم کشف های  گاهی  و  اشتباه 
ما هم خواستیم فرم را بشکنیم ]منظور شاعران پیشکسوت معاصر 
افغانستان[  زبان را تازه کنیم و تجربه ی شخصی را در شعر بیاوریم. اما 
بسیاری فقط فرم را شکستند، بدون این که چیزی برای ریختن در آن 
داشته باشند. بعضی ها اسیر تقلید از بیرون شدند، بی آنکه بفهمند 
زبان، فرهنگ و زیست ما چه می طلبد. با این حال صداهایی دیگری 
از خاک، درد،  بلکه  از کتاب،  نه  آمدند، صداهایی که  بالا  هم کم کم 
مهاجرت، خشونت، عشق های ناکام و زندگی روزمره بودند. صداهای 
اقلیتی که هنوز زنده هستند. من نه خوش بینم نه بدبین؛ اما می دانم 
و صدای  بگیریم  فاصله  تقلید  از  باید  بدهیم،  ادامه  اگر می خواهیم 

خودمان را پیدا کنیم. حتی اگر ناخوش آهنگ باشد. 

این  شاید  افغانستان،  فارسی  شعر  آسیب  بزرگ ترین   :۲۱ پاسخ 

ما  است.  نکرده  پیدا  کامل  به طور  را  که هنوز صدای خودش  باشد 
دام  در  یا  روشن فکری  ادای  درگیر  یا  بوده ایم  تقلید  درگیر  یا  اغلب 
تعارفهای فرهنگی ]افتاده ایم[. شعر ما به جای آن که از دل زندگی ما 
برخیزد، گاهی از حاشیه ی زندگی دیگران وام می گیرد. چه از بیرون از 
افغانستان، چه از گذشته ای که دیگر از آن ما نیست. ما زیاد نوشتیم 
اما در شعر کم زندگی کردیم. زیاد وزن و فرم را شکستیم، اما جرئت 
که  می کنیم  استفاده  واژه هایی  از  هنوز  بشکنیم.  را  نکردیم خودمان 
خام  تجربه های  و  اعتراف  روزمره،  زبان  از  هنوز  نمی گویند.  را  ما  درد 
می هراسیم. جدی ترین آسیب ]شعر[ ما این است که شعر را گاهی 
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به جای »نوشتن برای بودن« تبدیل کرده ایم به »بودن برای نوشتن«. 
ادبیات جایی معنا دارد که واقعیت در آن جاری باشد نه فقط واژه. 

پاسخ ۲۲: راستش همیشه نمی‌شود شعر را فرزند دانست. گاهی 

شعر خود توست. وقتی بریده ای، زخمی ای و نمی دانی با خودت چه 
اگر  می میرد؛  ننویسی  اگر  که  بخشی ست  آن  گاهی شعر،  کنی.  کار 
بنویسی، زخمش می ماند. بعضی شعرهایم را مثل نوزاد نیمه زنده در 
آغوش گرفته ام. بعضی را رها کرده ام. چون ناتمام، نارس و از من دور 
بودند. بعضی ها را هرگز نخوانده ام دوباره، چون هربار بازگشتن به آن، 
یعنی بازگشتن به لحظه ای که زنده نبودم. پس بلی، بعضی شعرها را 
مثل فرزند دوست دارم؛ اما نه همه  را. چون بعضی های شان فقط برای 

نجات خودم به دنیا آمده اند. 

پاسخ ۲۳: امید، روزنی ست به سوی نور

پاسخ ۲۴: سوالی نیست. ممنون!

ادبیات جایی معنا دارد که 
واقعیت در آن جاری باشد نه 

فقط واژه.
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پاسخ ۱: من فکر می کنم شعر می تواند تعریف پذیر باشد، البته با در 

نظر داشتن این که هرتعریفی از شعر، تعریف نسبی است و می تواند 
شیوه های  به  را  شعر  می دانیم،  که  همان طور  گیرد.  قرار  نقد  مورد 
متفاوتی تعریف کرده اند؛ این تعاریف وابسته به سلیقه ها و باورهای 

گوناگون اند و هرکدام جایگاه خاص خود را دارند.

پاسخ ۲: از نظر من، شعر پدیده ای هنری ـ ادبی‌ است که دست کم 

دو ویژگی اساسی دارد: یکی معنا مندی و دیگری زیبایی زبانی. در بُعُد 
معنا، مضمون یا موضوعی که شعر به آن می پردازد، اهمیت دارد و در 
بُعُد زبانی، مهم این است که آن مضمون با چه ساختاری و از طریق 

چه واژگانی بیان می شود.

و  در شناخت  ادبی می تواند  آگاهی  که  باورم  این  بر  من  پاسخ ۳: 

سرایش شعر مفید باشد، اما کافی نیست. شاعری که در پی آفرینش 
شعر  نفع  به  ادبی اش  دانش  از  چگونه  بداند  باید  است،  ادبی  اثر 
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تجربه های  و  هنری  مهارت های  با  را  دانش  این  باید  او  بگیرد.  بهره 
شخصی اش بیامیزد تا بتواند اثری تازه بیافریند و از دام تقلید و تکرار 

بگریزد. 

هم چنین به نظرم برای هنرمند، خواندن آثار هنری ـ اعم از شعر و 
داستان ـ از مطالعه ی نظریه های ادبی و متون تحقیقی مفیدتر است.

پاسخ ۴: من شخصاًً در شعرهایم در جستجوی روایت احساسات و 

تجربه های انسانی خود به شکلی هنرمندانه و زیبایی شناسانه هستم؛ 
احساساتی که گمان می کنم با جهان اطرافم پیوند دارند یا برای دیگران 
نیز آشنا و مشترک اند. از این رهگذر، می کوشم ارتباطی میان خود و 

جهان پیرامونم برقرار کنم.

دارد. شاعران  زیادی  اهمیت  برای شاعر  مخاطب شناسی  پاسخ ۵: 

برای رسیدن به اهدافی چون روشنگری، ایجاد حس و انتقال لذت و 
زیبایی، نیاز دارند تا از وضعیت روحی و محیطی مخاطبان خود آگاه 

باشند.

که  کنم  اضافه  می خواهم  قبلی،  پاسخ  ادامه ی  در   :۶ پاسخ 

مخاطب شناسی و ایجاد پل ارتباطی با مخاطب نباید به بهای افت 
مثلاًً،  تمام شود.  آمدن سطح ذهنی مخاطب  پایین‌  یا  کیفیت شعر 
شاعر نباید به قصد شهرت یا جلب  توجه مخاطب عام، کیفیت شعر 
باید  بلکه  تنزل دهد،  آگاهی آن مخاطب  و  را به سطح سلیقه  خود 
بکوشد با زبان هنر، ذهن مخاطب را رشد دهد و او را برای درک اثر 
هنری متعالی آماده سازد. در عین حال، شاعر همواره باید در مسیر 
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ارتقای توانمندی های ادبی و هنری خود گام بردارد.

پاسخ ۷: همان طور که پیش تر اشاره کردم، کیفیت اثر هنری با میزان 

واکنش مخاطب ارتباط دارد. البته این ارتباط می تواند اثرات مثبت یا 
منفی داشته باشد. به طور مثال، اگر هدف شاعر از ساده سازی زبان 
شهرت‌طلبی  صرفاًً  عام،  و  خاص  مخاطب  اذهان  بر  نفوذ  و  شعری 
هم  و  اثر  کیفیت  بر  هم  امر  این  باشد،  تمجید  و  تعریف  کسب  و 
زبان  ساده سازی  اگر  اما  می گذارد،  منفی  تأثیر  مخاطبان  ذهنیت  بر 
شعری یا ایجاد وضوح در مفاهیم به صورت آگاهانه و هنرمندانه و با 
نیت ارتقای سطح آگاهی مخاطب و پرورش ذوق هنری او انجام شود، 

می توان گفت که تأثیر آن سازنده است.

هنرمند  یک  آثار  نقد  یا  تمجید  تشویق،  نحوه ی  دیگر،  سوی  از 
بگذارد.  تأثیر  او  کار  بر کیفیت  و منتقدان می تواند  توسط مخاطبان 
اگر این نقدها و بازخوردها آگاهانه و منصفانه نباشند و صرفاًً به  دلیل 
بی پایه  ستایش های  به  شخصی،  روابط  یا  قومیت  مانند  مناسباتی 

بسنده شود، بدون شک کیفیت آثار هنری آسیب خواهد دید.

پاسخ ۸: بلی. از آن جایی که ادبیات در طول تاریخ پیوندی عمیق با 

روحیات انسان داشته است، می توان از ظرفیت درمانی آن استقبال 
ایجاد  با  و  داده  پرورش  را  انسان  روح  ارزشمند،  و  ادبیات سالم  کرد. 
روانی  درمان زخم های  به  و خودشناسی،  تأمل  آموزش،  برای  بستری 
کمک می کند. برای من شخصاًً، خواندن و درک آثار ادبی ـ چه شعر و 
چه داستان ـ فرصتی برای مرور، بازنگری، نقد و پذیرش رفتارهای فردی 
بر  درمانگر  و  مثبت  تأثیری  فرایند  این  که  کرده  فراهم  اجتماعی ام  و 
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زخم ها و ناراحتی های روحی ام داشته است.

انسانی  و  ادبی  جامعه ی  برای  می تواند  متعهد  ادبیات   :۹ پاسخ 

سودمند باشد. به همین دلیل بسیاری از فیلسوفان و نویسندگان، اهل 
ادبیات -چه داستان نویس و یا شاعر- را در برابر مناسبات اجتماعی، 
سیاسی و مردمی مسئول می دانند و به تلاش برای روشنگری و اصلاح 
او  دارم،  آگاهی  از دیدگاه سارتر  که  تا جایی  ترغیب کرده اند.  جامعه 
معتقد بود نویسنده نمی تواند نسبت به جامعه اش بی تفاوت باشد و 
باید در خدمت آزادی انسان از ظلم و استبداد باشد. من نیز به این 

دیدگاه باورمندم.

زیبایی شناسی  جنبه ی  متعهد،  ادبیات  در  است  ممکن  پاسخ ۱۰: 

بر  هنرمندان  و  نویسندگان  برخی  چنانچه  شود.  کمرنگ تر  ناب 
زیبایی شناسی ناب تأکید دارند و بر این باورند که هنرمند نباید درگیر 
مناسبات اجتماعی و سیاسی شود. با این حال ممکن است در ادبیات 
متعهد نیز جنبه ی هنری اثر را حفظ کرد. به طور مثال احمد شاملو 
شاعری است که با وجود تعهد اجتماعی، آثاری سرشار از زیبایی ناب 

خلق کرده است. 

نحوه ی تشویق، تمجید یا نقد 
آثار یک هنرمند توسط مخاطبان 
و منتقدان می تواند بر کیفیت 

کار او تأثیر بگذارد. 
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 پاسخ ۱۱: در حالی که به شعار »هنر برای هنر« احترام می گذارم، 

هر  به  ادبی  جامعه ی  می کنم  فکر  دارم.  باور  نیز  متعهد  ادبیات  به 
نیازمند  ناب،  زیبایی  با  آثاری  چه  و  متعهد  ادبیات  چه  اثر،  نوع  دو 
است. درباره ی خودم باید بگویم که گاهی اشعارم متأثر از نظریه ها و 
رویکردهای متعهدانه اند و در مواقعی دیگر، صرفاًً به خلق زیبایی ناب 

و فردگرایی بسنده می کنند.

پاسخ ۱۲: بله، من با این نظر موافقم. با در نظر گرفتن نبود منابع 

انسان ها  ذهن  پرورش  و  آموزش  برای  محیطی  و  اجتماعی  متنوع 
برای  ابزارها  مهم ترین  از  یکی  شعر  که  گفت  می توان  گذشته،  در 
خدمت رسانی به انسان ها در این زمینه بوده است. اما در جهان امروز، 
زمینه ی  در  شعر  مسئولیت  بار  گوناگون،  آموزشی  ابزارهای  ظهور  با 
آموزش مستقیم اخلاقی کمتر شده و بیشتر جای خود را به نقش هایی 

چون لذت بخشی روحی و خلق زیبایی داده است.

در شعر امروز، انسان معاصر به جای آن که به طور مستقیم به افراد 
جامعه پند و نصیحت اخلاقی بدهد، می کوشد واقعیت ها را به‌شکلی 
بر  مخاطبان  تا  کند،  روایت  زیباشناسانه  حال  عین  در  و  مسئولانه 
و  مناسب  برداشت هایی  خود،  ذهنی  حال  و  آگاهی  سطح  اساس 

شخصی از شعر داشته باشند.

پاسخ ۱۳: من فکر می کنم اگر تعهد اجتماعی ای وجود داشته باشد، 

بیشتر مربوط به انسان بودن شاعر است تا هنرمند بودن او. هنرمند را 
نمی توان صرفاًً به دلیل هنرمند بودن، مکلف به داشتن تعهد اجتماعی 
بیشتر از دیگر افراد جامعه دانست. البته ممکن است یک هنرمند با 
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انتخاب خود، پایبندی بیشتری به ارزش های اجتماعی نشان دهد، اما 
این باید از روی اختیار باشد، نه اجبار.

و  ادبیات  که  بگویم  می توانم  پرسش  این  به  پاسخ  در   :۱۴ پاسخ   
سیاست، هرکدام به عنوان دو حوزه ی مستقل، در شکل دهی به جامعه 
نقش دارند و از یکدیگر نیز تأثیر می پذیرند. اما این تأثیرپذیری، الزاماًً 
ناشی از اشتراک یا همسویی نیست؛ بلکه همان طور که شما اشاره 
اختلاف،  این  یکدیگرند.  براندازی  پی  در  و حتّاّ  تقابل  در  گاه  کردید، 
ریشه در تفاوت ماهیت و تضاد ارزش ها و روش هایی دارد که هر یک 

دنبال می کنند. با این حال، 

می توان  انسانی اند،  دغدغه های  و  نیازها  از  برخاسته  دو  هر  چون 
اشتراک  این  هرچند  اشتراک اند،  نقطه ی  دارای  جهت  این  از  گفت 

همیشه به هم سویی منجر نمی شود.

پاسخ ۱۵: به نظر من، ژانرهای غالب شعر امروز، عاشقانه و اجتماعی 

اجتماعی  و  عاشقانه  فضای  دو  هر  شعر،  یک  در  گاهی  هستند. 
به صورت هم زمان و ترکیبی دیده می شوند.

پاسخ ۱۶: به گمانم در هر دو زمینه باید تلاش کرد. حکایتی قدیمی 

از که آموختی؟  ادب  لقمان حکیم پرسیدند  از  هست که می گویند: 
شعر  می کنیم  تلاش  وقتی  ترتیب،  همین  به  بی ادبان.  از  گفت: 
ارزشمند را از شعر بی ارزش جدا کنیم، ناگزیر باید به مخاطب یادآور 
شویم که مثلًاً آنچه در روزنامه ها یا صفحات مجازی، حتی با استقبال 
گسترده روبه رو می شود، لزوماًً شعر نیست، بلکه نمونه ای از ادبیات 
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خام و سطحی است. در عین حال باید شعرهای ناب و ارزشمندی را ـ 
هرچند که در انزوا مانده یا نادیده گرفته شده اند ـ معرفی کنیم؛ آثاری 

که لذت بخش، زیبا و سازنده اند.

پاسخ ۱۷: به باور من، شاعر نیز مانند دیگر افراد جامعه از هوش، 

دانش، و تجربیات زیستی و ذهنی عادی برخوردار است. تفاوت یک 
شاعر موفق با دیگران می تواند در میزان علاقه ی او به شعر و تلاش 

مستمرش برای شاعر شدن و شاعر ماندن باشد.

موضوع الهام در شعر معمولًاً به این شکل است که شاعر در یک 
حالت روحی خاص، احساس نیاز به نوشتن می کند. او تلاش می کند 
با نوشتن، احساسات خوب یا خراب خود را به دیگران منتقل کند و 
خودش را تخلیه ی درونی نماید. این یک روند طبیعی است، نه امری 

معجزه آسا. 

آثار  مطالعه ی  با  معمولًاً  را  توانایی  این  می سراید،  شعر  که  فردی 
دیگران، تأمل و اندیشیدن درباره ی مسائل فردی، محیطی و اجتماعی 
با  و  اکتسابی اند  هنری  توانایی های  از  بسیاری  است.  کرده  تقویت 

علاقه، پیگیری و پشتکار به دست می آیند.

پاسخ ۱۸: این خاصیت انسان است که همواره در جستجوی کمال 

باشد. حتی اگر به نتیجه ی مطلوبی هم برسد، باز قانع نمی شود و به 
تاکنون  از بیشتر شعرهایی که  این که  با  نیز،  ارتقاء می افتد. من  فکر 
نوشته ام راضی ام، اما برخی از آن ها را بیشتر دوست دارم و هم‌چنان 

آرزو دارم در آینده آثاری خلق کنم که از نظر هنری ارزنده تر باشند.
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پاسخ ۱۹: من سعی کرده ام با شعرهایم مرهمی باشم بر زخم های 

روحی خود و نیز کسانی که با من دغدغه های مشترک دارند و برای 
درمان دردهای روحی خود به ادبیات پناه می آورند. شعرهایم بیشتر 
بازتابی از رنج های فردی و اجتماعی بوده اند. در عین حال، برای این که 
کرده ام.  تلاش  توان  حد  در  باشند،  داشته  هنری  ارزش  شعرهایم 
امیدوارم حاصل سال ها تلاش من بی ثمر نبوده باشد و توانسته باشد 
چیزی به ادبیات بیفزاید. البته که قضاوت در این باره با مخاطبان و 

صاحب‌نظران است.

نیاز به تأمل و بررسی عمیق دارد،  این پرسش  پاسخ ۲۰: پاسخ به 

اما از جایگاهی که من به جریان های شعری معاصر افغانستان نگاه 
می کنم، می توانم نظر نسبی بدهم.

داشته ایم.  خوبی  جریان ساز  شاعران  ما  گذشته،  دهه ی  چند  در 
شاعرانی که اگرچه بی اشتباه نبوده اند، اما ارزش های زیادی به ادبیات 
ما افزوده اند و مسیر را برای آیندگان هموارتر کرده اند. دلیل خوش بینی 
من این است که از این شاعران آثاری در حافظه ی ادبیات مانده است؛ 
آثاری که راوی رنج های فردی و جمعی اند و برای خلق زیبایی، روشنی و 

امید در دل تاریکی و زشتی های زمانه، تلاش زیادی کرده اند.

پاسخ ۲۱: به باور من، مهم ترین آسیب شعر فارسی در افغانستان 

 مهم ترین آسیب شعر فارسی در 
افغانستان تکرار و بازتولید است. 
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امان  این آسیب در  از  توانسته  بازتولید است. کمتر شاعری  و  تکرار 
بماند. بسیاری از شعرهایی که خلق می شوند، مضامین تکراری را در 

قالب ساختارهای قدیمی بازگو می کنند و از امکانات زبانی مدرن و 

پرداختن به مسائل انسان معاصر بی بهره اند.

پاسخ ۲۲: بلی، این حرف حقیقت دارد. من فرزندانم را بسیار دوست 

می کنند  شیطنت  که  آن هایی  هستم.  آن ها  مراقب  همیشه  و  دارم 
و گاهی سر  تنبیه شان می کنم  به  اصطلاح شعر خوبی نمی شوند،  و 
خوبی اند،  فرزندان  که  آن هایی  اما  می نمایم؛  تمیز  را  صورت شان  و 
ستایش شان می کنم و از این که پدرشان هستم، لذت می برم و به آن 

افتخار می کنم.

پاسخ ۲۳: بیتی از یکی از غزل هایم:

چندی ست در محله ی ما گور کندن است
شغلی که بد-رقم سر و سامان گرفته است

پاسخ ۲۴: ممنونم از سؤال های خوبی که پرسیدید. سؤالی به ذهنم 

نمی رسد. به امید بهروزی
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پاسخ ۱: به نظر من هرچه بیشتر برای هنر تعریف در نظر بگیریم 

همین  به  می کنیم.  دور  خلاقیت  از  را  آن  کنیم  تعیین  چارچوب  و 
به سمت تعریف ناپذیری  تمایل بیشتر  ترازوی نظر من  لحاظ کفه ی 
این  به  این تعریف ناپذیری  باید در نظر داشت که   البته  شعر دارد؛ 
معنی نیست که هرکسی، هرچه دلش خواست بنویسد و خیال کند 
که شعر گفته است؛ بلکه لازمه ی آن خلاقیت یا کشف و بعضی از 

مهارت‌های دیگر است.

شعر  آیا  که  کنم  صادر  رأی  نمی توانم  قطع  صورت  به   :۲ پاسخ 

تعریف پذیر است یا خیر اما گفتم که من به عنوان کسی که تجربه ی 
چند سال شعر نوشتن را دارد، تمایل دارم شعر را تعریف ناپذیر بنامم 
تا این که آن را در چارچوب ها و تعاریف محاصره کنم؛ اما در باره ی جز 
دوم سوال تان باید بگویم که بازشناختن شعر از ناشعر از آن جایی که 
ما در باره ی هنر صحبت می کنیم، همیشه با مقوله های مانند سلیقه، 
صلاحیت تشخیص، معیارهای زیبایی شناسی و چیزهایی از این  قبیل 
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همراه است. هیچ شاعر یا منتقدی را سراغ نداریم که سلیقه اش با 
سلیقه های دیگران هم خوانی داشته باشد یا از دید همگان صلاحیت 
برای  که  را  معیارهایی  یا  باشد.  داشته  را  ناشعر  از  شعر  تشخیص 
با معیارهای  اثر در نظر گرفته است،  زیبایی شناسی و شعریت یک 
دیگران در توافق قرار داشته باشد؛ بنابراین تنها منتقدانی که از مهارت 
بیشتری در ساحت علوم انسانی برخوردار است، مهارت فلسفه بافی 
خوبی دارد و می تواند راحت تر تحلیل هایش را در مغز مخاطب تزریق 
به هیچ وجه همیشه  کرسی می  نشیند؛ حال آنکه  به  کند، حرفشان 

حق با آن ها نیست.

با آن که تعریف های زیادی از قدما تا حالا در باره ی شعر شنیده ام، 
از  هم  زیادی  نظریه پردازان  و  منتقدان  گفتید،  که  همان طور  اما 
کردن  تعریف  من  عقیده ی  به  گفته اند.  سخن  شعر  تعریف ناپذیری 
بتوانیم چارچوب  که  می کند  علمی خیلی کمک  مفاهیم  و  پدیده  ها 
خود را مشخص کرده از این در به آن در نزنیم و خواننده را گیج نکنیم؛ 
اما در ساحت های هنری که در این جا هدف ما به صورت ویژه تر شعر 
است، تفاوت می کند. تعریف کردن شعر خلاقیت را از شاعر سلب 

می کند و او را دنباله  رو تعاریفی که دیگران از شعر کرده اند،  می‌سازد.

پاسخ ۳: من فکر می کنم که قطعاًً باید کمک کننده باشد، اما بسته 

به هرشاعری ممکن است تأثیرات متفاوتی داشته باشد. جنون شعر 
نوشتن باید قوی تر از چیزی باشد که با خواندن ادبیات دست او را رها 
کند. نظر به تجربه ی شخصی که من دارم، بیشتر شاعرانی که پس از 
وارد شدن به دانشکده ی ادبیات، دست از شعر نوشتن برداشته اند. 
]البته آن ها[ تنها از یک ساحت ادبیات که همان شعر نوشتن باشد، 
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را  ادبیات  ساحه ی  در  پژوهشگری  است  ممکن  آنها  شده اند.  دور 
انتخاب کرده باشند و به این نتیجه رسیده باشند که در جامعه شاعر 
زیاد است، اما منتقد با صلاحیت و باسواد کم. طوری که من چندتا 
منتقد خوب دوره ی خودم را می شناسم که شاعران خوبی بوده اند؛ اما 
حالا که منتقد یا پژوهشگر  ادبیات شده اند، به مراتب بهتر از شاعر 

بودن شان است.

]با[ مفاهیم،  ادبی که  از مکتب های  به نظر من بسیاری  پاسخ ۴: 

مقوله ها یا آرمان های سیاسی-اجتماعی همراه اند، بیشتر آرمان های شان 
در حد ادعا مانده  است. در دنیای کنونی، شعر تنها جنبه ی رمانتیک 
در  که  هرچند  نیست.  آن چنانی  کارکردهای  از  خبری  و  دارد  بودن 
خیلی از موارد روایتگر رنج های فردی یا جمعی بوده است. شعر، دیگر 
رسانه   قوی ترین  عنوان  به  و  داشت  پیش  قرن  که چند  را  قدرتی   آن 
ابراز وجود می کرد را از دست داده است.  اکنون رسانه های مجازی با 
آن  در  که شعر  را  کارکردی  و...  ویدیوهای کوتاه، خبررسانی ها، سینما 
روزگاران داشت را دارااند. حالا دیگر این شعر نیست که کنترل افکار 
عامه را در دست گرفته است؛ بلکه تکنالوژی و رسانه های تازه دوران 
رسیده هستند که با قدرت هرچه  تمام اعلام حضور می کنند و روح و 
روان انسان ها را شخم می زنند. شاید برخی ها در این میان از محتوای 
بنابراین  نیست.  قدرت مند  آن قدر  اما  کنند؛  بهره جویی  نیز  شاعرانه 
برای خیلی ها شعر نوشتن می تواند یک گفت  وگوی درونی رمانتیک 
باشد، نه چیزی بیشتر و اگر شاعر هم  بخواهد که چیزی ارائه کند، 
افکار دیگران داشته  تأثیرگذاری روی  برای  را  نمی تواند آن قدرت لازم 

باشد.
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خودش  شاعر  مخاطب  بزرگ ترین  که  می کنم  فکر‌  من   :۵ پاسخ 

هست. او اول تر و مهم تر از همه برای خودش می نویسد. اگر شاعر 
درک کافی از روحیات خودش داشته باشد و در صادقانه ترین شکل 
مطمئناًً  کند،  خلق  برای خود شعر  احوال خودش  فراخور  به  ممکن 

مخاطب شناسی لازم را انجام داده است.

پاسخ ۶: از شاعری که خودش مخاطب عام ادبیات باشد، انتظاری 

جز این نمی رود؛ اما این مخاطبان هستند که باید آن ها را دسته بندی 
کنیم. ]در مورد شعر[ این چند دهه ی افغانستان هم که شما به آن 
اشاره کردید، ]باید عرض کنم که[ بودند کسانی که خود از مخاطبان 
و  بودند  خودشان  در سطح  می نوشتند  که  هم  شعری  و  بودند  عام 
اغلب ترانه های عاطفی و عامه پسند را با شعر اشتباه می گرفتند و هم 
کسانی بودند که از سواد خوبی برخوردار بودند و شعرهای پیشروی 
است،  پایین  ما  جامعه ی  سواد  سطح  که  آن جایی  از  اما  سروده اند؛ 
شعرهای  و  می کردند  برقرار  ارتباط  شاعران  همان  ]آثار[  با  اکثریت 

پیشرو استقبال کم تری شده است.	 

حالا دیگر این شعر نیست که کنترل 
افکار عامه را در دست گرفته است؛ 
بلکه تکنالوژی و رسانه های تازه دوران 

رسیده هستند که با قدرت هرچه  تمام 
اعلام حضور می کنند و روح و روان 

انسان ها را شخم می زنند.
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به  مخاطبان  کردیم،  اشاره  هم  قبلی  سوال  در  که  طوری   :۷ پاسخ 

دو دسته اند: مخاطبان عام و خاص که می توان آن ها را به مخاطبان 
هستند،  دنباله رو  که  آن هایی  کرد.  دسته بندی  نیز  دنباله رو  و  فعال 
معیار شعرشناسی شان متکی به آرای دیگران هست و خودشان هیچ  
کنش یا واکنشی روی آثار ندارند؛ اما مخاطبان خاص همان منتقدهای 
بالقوه ای هستند که در حال تبدیل شدن به منتقدان بالفعل هستند. 
مؤثر  ادبی  آثار  کیفیت  روی  شدن شان  تکثیر  با  می توانند  همین ها 

باشند. 

پاسخ ۸: بلی، شعر گفت وگوهای درونی شاعر با مخاطبانی هست 

که شاید هیچ گاهی آن ها را ملاقات نکند؛ اما آن قدر  به این مخاطبانش 
اهمیت قایل می شود که شسته و رفته ترین و تاثیرگذارترین ساحت 
کلام را در این مکالمه به کار می گیرد. وقتی مؤلف یا شاعری، شعر 
دست  از  را  بی معنایی  و  پوچی  با  مقابله  استقامت  یعنی  می گوید، 

نداده است.

پاسخ ۹: در چند پرسش قبل تر هم به نحوی به همین پرسش تان 

اشاره کردم، اما در آن جا مشخصاًً روی شعر تمرکز داشتیم. شما در 
ادبیات  از  و  گرفته اید  نظر  در  کلی تر  کمی  را  پرسش  ساحت  این جا 
پرسیده اید. باید بگویم که ادبیات متعهد و غیر متعهد اصطلاحاتی 
هستند که برخی ها به کار می برند؛ اما قابل بررسی و بازنگری هستند، 
ما نمی توانیم هیچ ادبیاتی را غیر متعهد بنامیم. اولین تعهد یک متن 
خلق شده در ادبیات، خود خلق شدن آن متن است. طوری که شاعر 
خودش را ملتزم و متعهد به خلق متن دانسته است؛ اما اگر بیاییم 
کنیم،  خلط  اخلاقی  حتی  و  سیاسی  اجتماعی،  مفاهیم  با  را  تعهد 
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می توانیم بگوییم: مثلًاً فلان متن متعهد به آرمان های سوسیالیست 
به  زیرا  بنامیم؛  ادبیات غیر متعهد  را  آن  کلًاً  نمی توانیم  اما  نیست؛ 
نظر من حتی اگر خود مؤلف هم نخواسته باشد، متن او به صورت 
ناخواسته به یک چیزی متعهد است. باید این نکته را هم در نظر 
از  پیش  می کنیم،  صحبت  ادبیات  باره ی  در  ما  وقتی  که  بگیریم 
هرچیزی ما در باره ی ادبیات صحبت می کنیم، نه اینکه ادبیات چپ 

یا ادبیات راست 

پاسخ ۱۰: تعهد باری است که هر متنی بر دوش می کشد و هر مؤلف 

یا شاعری که دست به خلق متن ادبی می زند، خواسته یا ناخواسته 
آن متن بار تعهد چارچوب فکری خالق اثر را بر دوش می کشد؛ اما 
طوری که شما اشاره کردید، اگر به متعهد بودن یک اثر بیش از حد 
به سمت  ویژه آن‌ شعرها،  به صورت  اشاره کنیم، آن متن  ها،  نیازش 

شعار شدن پیش می رود و از هنر دور و دورتر می شود.

پاسخ ۱۱: وقتی در جهانی زندگی می  کنیم که سراسر رنج و بی عدالتی 

است. اگر هنر برای هنر نباشد پس برای  چه باشد؟! شاید بتوانیم 
شاعری را تصور کنیم که در جزیره ی تنها به دنیا آمده است و هیچ 
برای  و هرچه می نویسد صرف  ندارد  از دغدغه های بشریت  اطلاعی 
در  بیاید.  ما  تصور‌  در  می تواند  تنها  این  اما  است؛  زیبایی  و  لذت 
عصری که  ما زندگی می کنیم شاعرانی که از آگاهی لازم و وجدان بیدار 
هستند  بی عدالتی هایی  و  رنج ها  روایت  از  ناگزیر  هستند،  برخوردار 
که تجربه می کنند یا تجربه های دیگران را می بینند. اگر در مرحله ی 
نخست این روایت ها از هنرمندانگی برخوردار نباشند، چه تفاوتی با 
روایت های خبرنگاری یا صحبت های استفاده جویانه ی سیاست مداران 
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خواهد داشت؟! به نظر من در دنیای امروز هنر تنها زمانی می تواند در 
کنار تولید زیبایی و لذت، تاثیرگذاری دیگری هم روی مخاطب داشته 
این همه  با  امروز  باشد. در غیر آن مخاطب  برای هنر  تنها  باشد که 
 امکانات و آگاهی بالقوه، نیازی ندارد که از هنر به عنوان هر ابزاری جز 

هنری بودن آن اثر استفاده کند.

پاسخ ۱۲: من به این باور هستم که شاعر در طول تاریخ به عنوان 

او  از  ابراز وجود کرده است و دیگران  از اعضای نخبه ی جامعه  یکی 
متأثر شده اند. چه این تأثیرگذاری از طریق برگزاری کلاس های تعلیمات 
در  را  وسیعی  ژانر  که  تعلیمی  اشعار  سرودن  یا  است  بوده  اخلاقی 
تأثیرگذاری  امروز دیگر آن  بر می گیرد. شاعر  ادبیات کلاسیک ما در 
سابق را ندارد که بتواند اخلاقیات جامعه را اصلاح کند. برعکس در 
خیلی از موارد او منتقد رفتارهایی است که از سوی دیگران اخلاقی 
امروزی  مخاطب  که  می داند  خوبی  به  امروز  شاعر  می شود.  شمرده 
دیگر نیازی ندارد که به واسطه ی یک شاعر مورد تعلیمات اخلاقی قرار 
بگیرد؛ زیرا افراد دیگری هستند که این کار را خواهند کرد. شاعر تنها 
به عنوان یک فرد عادی جامعه می تواند به کنش و واکنش های خود 

در قبال مسایل اجتماعی و سیاسی واکنش نشان بدهد.

پاسخ ۱۳: به نظر من شاعر امروز تنها به اندازه ی آگاهی و سوادش 

غیر  با سواد  که یک  ]است[. همان طوری  اجتماعی  تعهد  به  مکلف 
اجتماعی  تعهد  این  به  مکلف  آگاهی اش  و  سواد  اندازه ی  به  شاعر 
است. در عصر امروز، نمی شود از یک شاعر در حد یک قهرمان انتظار 

تعهد اجتماعی داشت.
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پاسخ ۱۴: من فکر می کنم که ادبیات و سیاست همیشه باهم گلاویز 

هستند؛ زیرا ادبیات همواره در پی نقد سیاست های ظالمانه ی حاکم بر 
جامعه گام برداشته است. ادبیات بهتر است در پی براندازی سیاست 
نباشد؛ بلکه در پی نقد و اصلاح آن باشد و همیشه این ظرفیت را در 
خودش دارد؛ اما اگر بگوییم سیاست در پی براندازی ادبیات است، 
حرف درستی نباشد؛ زیرا هر سیاست مداری به خوبی می داند که تنها 

می تواند ادیبان را سرکوب کند نه این که ادبیات را براندازد.

دید  از  آنچه  شما  و  من  روزگار  غالب  ژانر  من  نظر  به   :۱۵ پاسخ 

اجتماعی  درآمده اند،  شعرهای  آب  از  موفق‌  منتقدان  و  پژوهشگران 
است که با مضامین جنگ، مقاومت، مهاجرت، فقر و... ابراز وجود 
کرده اند. هرچند این شعرها هم  با مضامین عاشقانه در آمیخته اند و 

از ویژگی های بارز آن به شمار می رود.

شعر  چه چیزی  بفهمانیم  مخاطبان  به  کنیم  تلاش  اگر   :۱۶ پاسخ 

در  حال آنکه  کرده ایم  تعریف  را  شعر  آن ها  برای  حقیقت  در  است، 
 پرسش نخست من تمایلم را بر تعریف ناپذیری شعر  نشان داده بودم. 
به مخاطب بفهمانیم  ]که[ چه چیزی  اگر تلاش کنیم  فکر  می کنم 

شعر نیست، نتیجه ی بهتری بگیریم.

 در عصر امروز، نمی شود از یک 
شاعر در حد یک قهرمان انتظار 

تعهد اجتماعی داشت.
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پاسخ ۱۷: به نظر من شاعر هیچ موهبتی ندارد. او تنها می تواند با 

با  دارد،  زندگی اش  در  که  تجاربی  و  تصاویر  تخیل،  روی  کردن  تمرکز 
ابزار کلمات به خلق شعر بپردازد. تجربه ی که  من از نوشتن شعر دارم، 
طوری است ]که[ وقتی به مضمون شعری فکر می کنم بارها و بارها 
کلماتی را که در بافت یک مصراع با یک بند، پشت سر هم چیده ام، 
بارها و بارها جای شان را عوض می کنم تا به چیدمان دلخواهم برسم. 
هرزمانی که به چیدمان دلخواهم رسیدم، به این نتیجه می رسم که 

شعر خلق کرده ام.

پاسخ ۱۸: آثاری‌ که خلق کرده ام، تنها در مدت کوتاهی توانسته اند 

انتظارت خودم از هنر را برآورده کند.

پاسخ ۱۹: شعرهای من تنها توانسته اند چند سانتی را در قفسه‌ی  

الکترونیکی  کتاب چند دوست یا فضای خیلی کمی را در حافظه ی 
شبکه های اجتماعی اشغال کنند.

پاسخ ۲۰: من خودم را در حدی نمی بینم که بتوانم رأی صادر کنم ]و 

بگویم که[ آیا این شاعران راه را درست آمده اند یا خیر. فقط می خواهم 
بدانم که آن هایی که می گویند راه را درست نیامده اند، فرض را بر این 
می گیریم که اگر به ماشین زمانی دسترسی می داشتند، آیا راه بهتری 
است  بهتر  شاید  بدهند؟!  شاعران  این  نشان  که  داشتند  سراغ  را 

بگوییم آن ها راهی را طی کرده اند که فکر می کردند راه درستی است.

پاسخ ۲۱: به باور‌ من جدی ترین آسیب شعر فارسی نبودن تریبیون 

مناسب و بها قایل نشدن به صداهایی است که حرفی برای گفتن 
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می شوند.  رانده  حاشیه  به  گروه هایی  و  حلقه ها  سوی  از  اما  دارند، 
این گونه است که شعر فارسی افغانستان بیشتر از متن درگیر حاشیه  

است.

دنیا  به  مرده  که  فرزندهایی  چشم  به  را  شعرهایم  من   :۲۲ پاسخ 

آمده اند، نگاه می کنم. 

پاسخ ۲۳: 

مثل غروب سایه ات از قد گذشته  ای
کَسَ مانعت نمی شود، از حد گذشته ای!

سرخط روزنامه شده »هفت خطی «ات
از خطِِ قرمزی که نباید...، گذشته ای

تنهایی اتاق سرت چیغ می کشد
از هر دری که ترس می آید، گذشته ای

یا لم بده کنار تن لخت مرگ، یا
از زندگی نپرس چرا بد گذشته ای

مردم به روشنایی ات ایمان می آورند
نوری ستی که از دل معبد گذشته ای

شعر فارسی افغانستان بیشتر از 
متن درگیر حاشیه  است.
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پاسخ ۲۴: »مگر هراس  من از سایه ام بسنده نبود / که در تو می‌نگر 

می شوم هراسان تر«

‌
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فهم  و  نقد،  گفتگو،  برای  زمینه ای  تعریف،  می کنم  فکر   :۱ پاسخ 

مشترک فراهم می کند؛ اما در مورد هنر، و به ‌ویژه شعر ماجرا کمی 
پیچیده تر است. به عنوان یک شاعر، باید بگویم که معتقدم هرپدیده ای 
که  این جاست  مسئله  اما  دارد.  نیز  تعریفی  لاجرم  دارد،  وجود  که 
تعریف شعر اغلب در قالبی بسته نمی گنجد. هرتعریفی که از آن ارائه 
زاویه  ی  از  از آن که مطلق و نهایی باشد، نگاهی ست  می دهیم، بیش 

خاص به پدیده ای چندبعدی. 

در طول تاریخ، تعاریف متعددی ]که[ از شعر داده شده از »کلام 
موزون و خیال انگیز« گرفته تا »بازتعریف واقعیت« یا تعبیرهایی چون 
»تجربه ی زبانی برای انتقال حس و معنا«. همه ی این تعاریف در جای 
خود معتبراند، اما هیچ کدام به  تنهایی نمی توانند تمام ابعاد شعر را 

در بر بگیرند.  

برای  زیسته اند، می توان  آن  با  که  انسان هایی  اندازه ی  به  پاسخ ۲: 
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شعر تعریف یافت. هرکسی، بر پایه ی تجربه و دریافت خود، معنایی 
از آن استخراج می کند. برای من، شعر از جایی آغاز می شود که زبان 
بیان  برای  ابزاری  به  قالب های روزمره عبور می کند و بدل می شود  از 
عمق  انتقال  از  معمول  گفتار  که  جایی  نمی گنجد.  بیان  در  آنچه 
تجربه باز می ماند. شعر، به قولی صدای دردهایی ست که آدمی را لال 

می کنند.

پاسخ ۳: من به این نگاه باور دارم. هنر، و به‌ویژه شعر، بیش از آن که 

بر پایه ی دانش و تحلیل منطقی شکل بگیرد، با خیال و شهود سر 
نیست.  هم خوان  علمی  سنجش های  و  قواعد  با  خیال،  دارد.  کار  و 
وقتی ذهن شاعر بیش از حد آکادمیک شود، امکان این وجود دارد 
که زبانش به گزارش بدل شود؛ و اثرش تنها ساختاری منظم و قابل 

تحلیل باشد، مثل یک مقاله ی علمی یا متن خبری. 

به باور من، در شعر باید این زنجیرها شکسته شود. ذهن شاعر 
باید آزاد باشد تا بی هراس از منطق و چهارچوب، سیر کند. دانش ادبی 
بند  و  قید  پرواز،  به جای  بیندازد، ممکن است  بر خلاقیت سایه  اگر 
ایجاد کند. با این حال، نمی توان دانش را کاملًاً نفی کرد. آن چه مهم 
است، جایگاه آن است. اگر دانش در خدمت شهود و تخیل باشد، 

می تواند به شاعر کمک کند که افق های تازه تری را کشف کند.

پاسخ ۴: من معتقدم هر انسان، دنیایی است سرشار از رمز و راز که 

باید کشف شود. شعر برای من ابزاری ست که این کشف را در جهان 
درونم ممکن می سازد. از طریق شعر، تجربه ها و حس هایی را که شاید 
تنها خودم درک کرده ام، به زبان می آورم و امیدوارم این بیان، دیگران را 
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نیز به درک و تجربه های مشترک دعوت کند. 

برای من، شعر همیشه فرصتی بوده برای گشودن پنجره ای به دنیای 
درونی ام، بی آنکه الزاماًً بخواهد پیام یا مفهومی قطعی ارائه دهد. شعر 
بیشتر لحظه ای ست برای تجربه کردن و انتقال آن تجربه به خواننده.

پاسخ ۵: شعر، پیش از هرچیز، باید زاییده‌ی تجربه ی زیسته ی شاعر 

باشد. اگر شاعر چیزی را خودش نزیسته، حس نکرده یا برایش اتفاق 
خلق  اثری  بنویسد،  مخاطب  نیاز  یا  خوشایند  برای  صرفاًً  نیفتاده، 

می کند که شاید از نظر فنی درست باشد، اما روح ندارد. 

شاعر  خود  درون  از  و  صادقانه  باید  ابتدا  شعر،  که  دارم  باور  من 
بجوشد. اگر این صداقت و اصالت در اثر باشد، راه خودش را به دل 
نشده  انتخاب  پیش  از  مخاطب  آن  اگر  حتی  می‌کند،  باز  مخاطب 
ندارد.  به پیش فرض سازی درباره ی مخاطب  نیازی  باشد. هنر اصیل 

مخاطب واقعی، خود راهش را به سوی آن پیدا می کند. 

پاسخ ۶: باید بپذیریم که هنر در هردوره ای، الزاماًً برای توده ی مردم 

همان زمان قابل درک نبوده. تاریخ هنر، از نقاشی گرفته تا موسیقی و 
ادبیات، به روشنی نشان می دهد که بسیاری از آثار بزرگ، در زمان خود 
اشتباه  فهمیده شده یا نادیده گرفته شده اند و بعدها ارزش واقعی شان 

کشف شده است. 

عمومی  فهم  سطح  تا  را  هنر  باید  این که  تصور  اساس،  این  بر 
ساده سازی کرد، نه تنها نادرست، بلکه خطرناک است. این کار، ذوق 
و خلاقیت مخاطب را از رشد باز می دارد، حس کشف و تأمل را از او 
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می گیرد، و در نهایت، مخاطبی تربیت می کند که تنها به مصرف هنر 
آماده عادت دارد. 

قرار نیست همه شعر را بفهمند. گاهی ممکن است شعری امروز 
معناهای  که  بیابد  مخاطبی  بعد،  سال ها  یا  فردا  اما  نشود،  درک 
پنهانش را کشف کند. اگر شعر را بیش از حد ساده کنیم، در واقع 
را ماندگار  را پیش تر می آوریم؛ چون عمقی که آن  انقضای آن  تاریخ 
می کند، از آن گرفته ایم. هنر باید به مخاطب فرصت دهد تا بالا بیاید، 

نه این که خود را تا هرقیمتی پایین بیاورد. 

پاسخ ۷: بدون شک، برای آن دسته از هنرمندانی که هدف نهایی شان 

از خلق اثر، جلب رضایت مخاطب است، واکنش و انتظار خواننده/ 
بیننده/ شنونده تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر روند تولید و کیفیت 
اثر دارد. در چنین رویکردی، مخاطب به نوعی تعیین کننده ی مسیر 
نیاز  به  مثابه ی  را  نوشتن  که  هنرمندی  برای  اما  می شود.  خلاقیت 
درونی می بیند، واکنش مخاطب در درجه ی دوم قرار دارد. در این جا، 
مخاطب اگرچه ممکن است در ادامه ی مسیر وارد شود و با اثر ارتباط 

برقرار کند، اما شکل گیری اثر وابسته به انتظار او نیست.  

پاسخ ۸: برای من، شعر بیشتر شبیه نوعی هم‌زیستی با زخم هاست، 

هنر باید به مخاطب فرصت دهد 
تا بالا بیاید، نه این که خود را تا 

هرقیمتی پایین بیاورد. 
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نه از جنس التیام کامل. از جنس نگاه کردن به درد، لمس کردنش، 
و حتی گاهی لذت بردن از آن. شاید بتوان گفت شعر، این امکان را 
به من داده که به آسیب هایی که روانم دچارشان بوده، نه فقط نگاه 
کنم، بلکه آن ها را به زبان بیاورم، و این گونه، فاصله ای بین خودم و آن 

رنج ها ایجاد کنم. 

روان‌درمان نیست، اما می تواند راهی  پس بلی، اگرچه شعر لزوماًً 
شاید  و  آن،  به  دادن  معنا  تروما،  با  متفاوت  مواجهه ی  برای  باشد 
گرفته  نادیده  پیش تر  که  خود  از  بخش هایی  با  کردن  آشتی  حتی 

 شده اند. برای من، تجربه ی شعر، چیزی شبیه همین بوده. 
       پاسخ ۹: من پیش از آن که به ادبیات متعهد باور داشته باشم، 
فکری،  برای خود چهارچوب  که  انسانی  دارم؛  باور  متعهد  انسان  به 
اخلاقی یا انسانی قائل است و نسبت به آن وفادار می ماند. اگر چنین 
انسانی شاعر باشد، تعهدش در شعر نمود می یابد؛ اگر سیاست مدار 
یا  یا معلم  اگر نقاش  باشد، در کنش سیاسی اش آشکار می شود؛ و 

پزشک باشد، در همان میدان، بر اساس همان باور عمل می کند. 

یک  مستقیم  تبلیغ  معنای  به  نه  هنر  در  تعهد  منظر،  این  از 
ایدئولوژی یا بیان صریح پیام های اجتماعی یا سیاسی، بلکه نشانه ی 
حضور انسانی ست که دغدغه دارد، جهان را بی تفاوت نگاه نمی کند و 

اثرش ناگزیر بازتابی از این نگاه است. 

و بندی که  نوع قید  همان طور که پیش تر هم گفتم، هر  پاسخ ۱۰: 

مانع پرواز خیال و آزادی هنری شود، از ارزش و اصالت هنر می کاهد. 
هنر، زمانی زنده و اثرگذار است که آزاد باشد، نه آن گاه که در خدمت 
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ایدئولوژی یا پیام از پیش تعیین شده قرار بگیرد. 

با این حال، اگر هنرمندی آگاهانه و از سر انتخاب شخصی، تصمیم 
بگیرد در آثارش به چهارچوب های فکری، اخلاقی یا انسانی خود وفادار 
بماند، این نوع از تعهد نه تنها لطمه ای به هنر نمی زند، بلکه می تواند 
که  هنری  میان  فرق هست  ببخشد.  آن  به  بیشتری  هویت  و  عمق 
ابزاری برای تبلیغ می شود و هنری که بازتاب دغدغه ی انسان درگیر با 
جهان است. تجربه ی تاریخی ما نشان داده که تحمیل تعهد از بیرون، 
از درون هنرمند بجوشد،  این تعهد  اگر  اما  چه بر سر هنر می آورد؛ 

بخشی از جان اثر می شود، نه مانعی بر سر راه خلاقیت. 

پیش تر  را  پرسش  این  پاسخ  زیادی  حد  تا  می کنم  فکر   :۱۱ پاسخ 

از هر  داده ام. اگر بگوییم »هنر برای هنر«، به این معنا که هنر باید 
گونه دستور، مصلحت سنجی یا تحمیل ایدئولوژیک آزاد باشد، با آن 
به تولید  اما اگر این نگرش منجر به آن شود که هنر صرفاًً  همدلم. 
و  جامعه  انسان،  با  ارتباط  هرنوع  از  و  شود  محدود  لذت  و  زیبایی 

زمانه اش ببرد، دیگر نمی توانم آن را کافی بدانم. 

بخشی از کارکرد شعر و در مجموع هنر، لمس کردن لایه های پنهان 
انسان و جهان است. اگر زیبایی و لذت هم در این مسیر پدید بیاید، 
چه بهتر. اما هنر، برای من، چیزی فراتر از صرفاًً دل نشین بودن است. 
هنر می تواند بیدار کند، زخم را نشان دهد، پرسش بیافریند و حتی 

در برابر فراموشی بایستد. 

اغلب در نقش یک  لزوماًً. هرچند در گذشته، شاعر  نه  پاسخ ۱۲: 
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به  را  با اشعارش مردم  آموزگار اخلاقی ظاهر می شد و سعی داشت 
نبوده  این نقش یک سره و همیشگی  اما  نیکی هدایت کند،  سمت 
بازتاب دهنده ی  ا�  صرف که  هستند  هم  شاعران  از  بسیاری  است. 
احساسات، تجربه های شخصی یا زیبایی های هنری بوده اند. از سوی 
دیگر، شاعر معاصر هم الزامی ندارد که حتماًً یک روشن فکر تمام عیار 
و فعال اجتماعی باشد. نوع حضور شاعر در جامعه بسته به رویکرد 
بنابراین  باشد.  متفاوت  می تواند  بیانش  شیوه ی  و  دغدغه ها  فردی، 
یا  برای نقش شاعر در گذشته  ثابت و قطعی  نمی توان یک تعریف 

امروز ارائه داد.

باشد. تحمیل مسئولیت اجتماعی  پاسخ ۱۳: فکر نمی کنم چنین 

بیشتر بر دوش شاعر یا هنرمند، نه تنها بی انصافی است، بلکه ممکن 
منحرف  هنری اش  آفرینش  و  خلاقیت  طبیعی  مسیر  از  را  او  است 
و  تخیل  زیسته، احساس،  تجربه ی  در ذات خود، حاصل  کند. هنر 
اجتماعی.  مسائل  به  واکنش  ابزار  لزوماًً  نه  است،  فردی  جهان بینی 
بپردازد،  اجتماعی  به مسائل  انتخاب خود بخواهد  به  اگر هنرمندی 
نقش  در  که  داشت  انتظار  همه  از  نمی توان  اما  است؛  احترام  قابل 
منتقد اجتماعی یا مصلح ظاهر شوند. آزادی در بیان و موضوع، یکی 
را  آزادی  این  و تعهد تحمیلی می تواند  از عناصر حیاتی هنر است، 

محدود کرده و به کیفیت هنری لطمه بزند.  

پاسخ ۱۴: ادبیات، چون با زبان، معنا، تفکر و ارزش ها سروکار دارد، 

ناگزیر بر فضاهای سیاسی اثر می گذارد یا از آن تأثیر می پذیرد. از طرف 
از همین‌جا  است.  زبان  و  ذهن  کنترل  نگران  همواره  دیگر، سیاست 

تضاد میان ادبیات و سیاست آغاز می شود.  
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وقتی این دو به هم می رسند، یا ادبیات به ابزار تبلیغ قدرت تبدیل 
می شود، یا به دشمن آن. به همین دلیل است که گاه در پی براندازی 
یک دیگراند. سیاست از زبان آزاد ادبیات می هراسد، و ادبیات از قدرت 

سرکوب گر سیاست می گریزد.  

در عین حال، حتی اگر این دو بخواهند از هم دور بمانند، باز هم 
نمی توانند از تأثیرگذاری متقابل رها شوند.

پاسخ ۱۵: نمی دانم آیا می توان از ژانر به معنای سنتی آن در شعر 

امروز صحبت کرد یا نه، اما یک چیز روشن است: فضای غالب شعر 
روزگار ما، به‌ویژه در دهه های اخیر، فضایی تیره، مالیخولیایی و آمیخته 
با نوعی اندوه وجودی است. اگر در گذشته ژانر حماسی یا تعلیمی، 
بازتابی از امید، ساختن و یا جهت دهی اجتماعی بود، امروز بیشتر با 
شعری مواجهیم که درد را ثبت می کند، بی پناهی را فریاد می زند، و 

گاهی فقط زخم را نشان می دهد، نه درمان را. 

می شود گفت اگر ژانر مسلطی در روزگار ما وجود دارد، آن شاید 
شعر درون گرای تراژیک یا شعر سوگواری فردی و جمعی باشد. شعری 
که در آن، شاعر نه در جایگاه معلم یا پهلوان، بلکه بیشتر در نقش 
تعلیمی  کمتر  شعر  این  می شود.  ظاهر  زمانه  زخم خورده ی  و  شاهد 

است، کمتر حماسی است، اما عمیقاًً انسانی و تراژیک است. 

 آزادی در بیان و موضوع، یکی از 
عناصر حیاتی هنر است.
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پاسخ ۱۶: پیش از این هم گفته ایم که شعر تعریف قطعی و ثابتی 

ندارد. شعر، در بسیاری از موارد، امری سلیقه ای و وابسته به ذوق و 
تجربه ی فردی مخاطب است. چیزی که برای یک نفر عمیقاًً شاعرانه 
بنابراین  باشد.  واژه ها  با  بازی  فقط  دیگری  برای  است  ممکن  است، 
این که بگوییم چه چیزی شعر هست یا شعر نیست، کاری ست دشوار 
و گاه حتی نابه جا. واقعاًً چه کسی می تواند با قاطعیت چنین حکمی 
بدهد؟ من شخصاًً خودم را در جایگاهی نمی بینم که چنین تصمیمی 
بگیرم. شاید بهتر باشد به جای مرز کشیدن، فضا را برای تجربه های 
مختلف شاعرانه باز بگذاریم؛ چون شعر، بیش از آن که قابل تعریف 

باشد، قابل حس شدن است. 

پاسخ ۱۷: این از آن سؤال هایی ست که همیشه برای مخاطبان ادبیات 

»الهام«  شاعر  به  آیا  می شود؟  خلق  چطور  شعر  بوده:  هیجان انگیز 
می شود؟ آیا »هاتفی« در گوشش می خواند؟ یا باید منتظر یک حالت 
خاص روحی یا جسمی بود؟ واقعیت این است که هنوز هم بسیاری 
از مخاطبان، فرآیند خلق شعر را در هاله ای از رمز و اسطوره می بینند. 
گویی شاعر انسانی برگزیده است که در جهانی جدا از دیگران زندگی 

می کند. 

از نظر من اما شعر، نه معجزه است و نه راز آسمانی. همان طور که 
هر کاری روی زمین نیاز به یک میل درونی، یک جرقه ی شخصی و 
یک وضعیت روانی خاص دارد، نوشتن هم همین طور است. به قول 
عام، باید هوایش بیاید. در آن صورت کلمات راحت تر  روی انگشتان تان 

می لغزند.
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به  باشد،  داشته  ماورایی  نبوغی  به  نیاز  آن که  از  پیش  خلق شعر 
و  احساسات،  جزئیات،  به  دارد.  نیاز  جهان  به  بودن  نوعی حساس 
روابط. و فکر نمی کنم شاعر انسانی برگزیده باشد. هرانسانی می تواند 
در کاری خوب باشد، و شعر هم یکی از این کارهاست. استعداد، علاقه 
و تمرین در هرمسیری، از نوشتن شعر گرفته تا نواختن پیانو یا حتی 

آشپزی، نتیجه می دهد. 

هر شعری  بسیار سخت گیر هستم.  مورد شعر  در  من  پاسخ ۱۸: 

نمی تواند به آسانی تکانم دهد یا در عمق روانم نفوذ کند. با این حال، 
از کارهای خودم راضی ام و اگر غیر این بود، مطمئناًً کسی مرا به عنوان 
ندارم، چه  قبول  کرده ام  را خلق  آنچه  اگر خودم  نمی شناخت.  شاعر 
از مدت طولانی  پس  اخیراًً  آن مواجه شوند؟   با  دارد دیگران  دلیلی 
کارهایم را مرور کردم و تصمیم گرفتم کتابی منتشر کنم، دلیلش هم 
از  در جایی  ثبت شدن  ارزش  نوشته هایم  کرده ام  که حس  بوده  این 

تاریخ را دارند. 

پاسخ ۱۹: مالیخولیای یک انسان دیگر را. 

درستی  مسیر  در  افغانستان  شاعران  بلی،  من،  باور  به  پاسخ ۲۰: 

هرنسل،  در  نبوده.  هموار  همواره  مسیر  این  گرچه  برداشته اند؛  گام 
به‌ ویژه در سه دهه ی اخیر، شاعران برجسته و خلاقی ظهور کرده اند 
که توانسته اند با بهره گیری از زبان امروز، اندیشه های نو و تجربه های 
زیسته ی خاص خود، شعر معاصر را غنا ببخشند. شعر ما حرفهای 

زیادی برای گفتن داشته و دارد.
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با این حال، باید اذعان کرد که حرکت این جریان همواره پرشتاب 
باعث  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  موانع  است.  نبوده  فراگیر  یا 
شده اند تا شعر، مانند بسیاری از عرصه های دیگر، به رشد و بلوغی که 
شایسته ی آن است نرسد. اما آنچه اهمیت دارد، جهت گیری درست 
ادامه  را  این مسیر  که  بوده  از شاعران  پیوسته ی نسل هایی  و تلاش 

داده اند؛ هرچند با راهراوان اندک.

پس بلی، من خوش بینم و این خوش بینی نه از سر خیال پردازی، 
بلکه بر پایه ی مشاهده ی استعدادها، تلاش ها و نمونه های درخشانی 

است که در شعر معاصر افغانستان دیده می شود.

در  فارسی  شعر  که  آسیبی  جدی ترین  من،  باور  به   :۲۱ پاسخ 

بحران  و  سیاست  همیشگی  سایه ی  بوده،  روبه رو  آن  با  افغانستان 
بوده،  بی ثباتی  و  ناامنی  جنگ،  درگیر  دهه ها  که  کشوری  در  است. 
شعر نتوانسته در فضای سالم و پایدار فرهنگی رشد کند. سانسور نیز 
بی تردید یکی از آسیب های جدی ست؛ چه در دوران حکومت طالبان 
در جامعه ای  آن،  از  پیش  و چه  به کل سرکوب شده،  بیان  آزادی  که 
که در بسیاری موارد بسته و محافظه کار باقی مانده است. شاعر در 
چنین فضایی اغلب خودسانسوری می کند یا مجبور است برای عبور 
به متن آسیب  پیدا کند که  راه هایی  از مرزهای رسمی و غیررسمی، 

می زند. 

و  مردانه  به  شدت  افغانستان  در  قدرت  ساختار  دیگر،  سوی  از 
زن،  نویسندگان  و  شاعران  برای  به‌ویژه  فضا  این  است.  تبعیض آمیز 
را  لازم  حمایت  تنها  نه  شاعر  زنان  بوده.  سرکوبگر  و  خشن  بسیار 
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ادبی  از درون جامعه ی  دریافت نکرده اند که گروه های مختلف حتی 
کرده اند حضور  و حتی سوء استفاده، سعی  برچسب زنی  با تخریب، 
آن ها را محدود یا حذف کنند. در چنین شرایطی، زن شاعر باید دو 

برابر بجنگد.

پاسخ ۲۲: من کاملًاً با این نگاه موافقم که شاعر، اثرش را مثل فرزند 

خود می بیند. شاید این احساس، در وجود هرهنرمندی باشد؛ چرا که 
اثر، نه صرفاًً یک متن یا تصویر یا صدا، بلکه تکه ای از جان اوست. 
اما  نباشند،  فوق العاده  نباشند،  کامل  همیشه  شاید  که  فرزندانی 

بخشی از تو هستند. 

بودم  نگران  که حتی  بودم  درگیر  این حس  با  آن قدر  روزگاری  من 
خوانندگان با بچه هایم چگونه رفتار خواهند کرد. آیا آن ها را خواهند 
فهمید؟ آیا با آن ها مهربان خواهند بود؟ این نوع دلبستگی، ناشی از 
همان خیال پردازی های بی پایان و شاعرانه ای ست که گاه از مرز واقعیت 
فراتر می روند. اما همین احساس است که نوشتن را برای من معنا 

می کند- خلقِِ چیزی که جان دارد، حتی اگر فقط برای من. 

پاسخ ۲۳: این دشوار است. خیلی. ولی محض این که بی پاسخ 
 نماند:

جدی ترین آسیبی که شعر فارسی در 
افغانستان با آن روبه رو بوده، سایه ی 

همیشگی سیاست و بحران است.
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 پروانه می چرخد، چراغِِ سقف پروانه را جدی نمی گیرد
 افسانه می خواند بخوابد، خواب افسانه را جدی نمی گیرد

 بینِِ سرش آتشفشان دارد، رویِِ سرش جنگل نمو کرده
 قلبش بیابانی ست بی پایان، او خانه را جدی نمی گیرد

آنی که بغضش را میانِِ مشت، له کرده و کوبید بر دیوار
دیگر به گریه، عرصه ی امنِِ هر شانه را جدی نمی گیرد

 او ببرِِ مجروحی ست که زخمش هر ماه باید تازه تر باشد
ببر است و هرگز خون جاری، ماهانه را جدی نمی گیرد

  زخمِِ عمیقی خورده ام، خندید
  آهای دنیا! مرده ام، خندید

 من جدی ام؛ دنیا چرا حرفِِ دیوانه را جدی نمی گیرد؟ 

احساس  که  بود  عمیق  و  گسترده  آن قدر  گفت وگو  این  پاسخ ۲۴: 

می کنم تمام زوایای ذهنم یک بار مرور شده اند. مثل سفری بود به درون 
خودم، گاهی با اطمینان، گاهی با تردید. در بعضی بخش ها خودم را 
وادار کردم که نظر بدهم، حتی در زمینه هایی که شاید صلاحیت یا 
تخصص کافی در آن نداشتم. اما فکر می کنم همین صداقت ناپخته 
در  گفتگو هم  این  ارزش  و شاید  است.  از حقیقت من  هم بخشی 

همین بی پرده بودنش باشد.  
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پاسخ ۱: هم با کانت موافقم و هم با این که شعر تعریف پذیر نیست. 

گفت وگو  و  بحث  به  تبدیل  موضوعی  وقتی  چون  موافقم،  کانت  با 
می شود، باید طرفهای گفت وگو منظورشان از مسئله و اصطلاحات و 
واژه های کلیدی ای که استفاده می کنند را روشن سازند تا در پرتو آن، 
گفت وگو بتواند مسیر خودش را مشخص کند. فقط با درک موضع 
از  درک،  این  و  کرد  گفت وگو  او  با  می توان  که  است  گفت وگو  طرف 
تعریفی برمی آید که از مسئله ی مورد گفت وگو ارائه می کند. اما چرا 
شعر تعریف پذیر نیست؟ البته که می توان در مورد شعر حرف زد و 
امکان ها  اما شعر همواره  رفت؛  پیش  نبایدهایی  و  باید  مرز  تا  حتی 
مقابل  در  که  دارد  اختیار  در  را  و سرکشی ای  مقاومت  میدان های  و 
یا  و  می ایستد  تعریف پذیر،  و  آکادمیک  آگاهی  به  آن  شدن  تبدیل 
و  است؛ چون وسط شعر  فرار، لازمه ی شعر  این  فرار می کند.  آن  از 
واقعیت و بازنمایی آن فاصله می گذارد تا به جای دادن اطلاعات برای 
فهم مخاطب، او را به تجربه فرا بخواند. وقتی بخواهیم در مورد شعر 
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مشخصی حرف بزنیم، می توانیم مرزهایی برای گفت وگو در مورد آن 
شعر مشخص کنیم؛ ولی تعریف این مرزها، به این معنا نیست که 
توانسته ایم شعر را از ساحت تجربی آن بیرون و تبدیل به اطلاعات 
قابل انتقال کرده ایم. ممکن است ما اطلاعاتی را در مورد شعر یا هر 
اثر هنری، همچنان  آن  اما  ارائه کنیم؛  به مخاطب  اثر هنری دیگری 
به مثابه ی تجربه ای که باید بی واسطه فهم شود، خودش را حفظ و در 
مواجهه با مخاطب، امکان گفت وگوی تازه ای را باز می کند: گفت وگویی 
پرانتز  در  را  ذهن  در  تلنبارشده  اطلاعات  و  داده شده  تعریف های  که 
می گذارد. برای همین، می توان در مورد شعر حرف زد و شعر زمان و 
را  و مرزهایش  تعریفی گنجاند  قالب  در  را  نمی توان شعر  اما  زبانی؛ 

همان تعریف دانست.

پاسخ ۲: در افق آگاهی ادبی هر زمانه ای، می توان شعر و ناشعر همان 

زمان را تشخیص داد. این افق آگاهی ادبی، آگاهی جریان مسلط و یا 
اکثریت از شعر نیست؛ بلکه شیوه ی رادیکال فهم شعر و امکان هایی 
آن است که با تولید شعر، شیوه هایی از تولید را پشت سر می گذارد و 
تولید آن را به لحاظ ارزش ادبی، ناکاره می کند. ما وقتی شعر سعدی را 
می خوانیم، لذت می بریم و او را به مثابه ی شاعری که توانسته قرن ها 
اکنون،  باشد کسی  قرار  اگر  اما  باشد، می ستاییم؛  با مخاطب درگیر 
ادبی  آگاهی  نمی دانیم؛ چون  شاعر  را  او  بگوید،  مانند سعدی شعر 
زمانه ی ما و تجربه ای که شعر تا کنون طی کرده، مستلزم سرودن شعر 
با فرم، زبان و بیان دیگری است. می توان ویژگی های بسیاری را برشمرد 
که شعر زمانه ی ما در روند تولید، نیازمند آگاهی و تجربه ی آن است؛ 
تولید شعری  به  آن توسط شاعران، منجر  و حفظ  برشماری  این  اما 
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نمی شود که بتوان واقعاًً آن را شعر خواند. این آگاهی حفظ شده، باید 
به  ویژه ای  و ساخت  فرم  با  و  زیسته شود  تجربه ی  به  تبدیل  بتواند 
زبان بیاید. این فرم و ساخت ویژه را هم نمی توان پیشاپیش مشخص 
باید دید  تازه ای خلق می کند و  را به شکل  کرد؛ چون هر شعری آن 
که در آن خلق، چطور تجربه شده و جاافتاده. چنین امکانی در شعر، 
همواره ما را به جای تعیین مرزهای شعر و ناشعر، تا مواجهه با شعر 
در تعلیق می گذارد و تنها در زمان مواجهه با شعری مشخص است 
که می توانیم حرف از شعر بودن و نبودن آن و یا ضعف و قوت آن به 

زبان بیاوریم.

پاسخ ۳: همیشه این فاصله وسط دانش آکادمیک و شعر وجود 

فهم  به  تلاش  در  و  نظم  حامی  بیشتر  آکادمیک،  دانش  داشته. 
پا به پای شعر حرکت کند،  درآوردن شعر است. این فهم، نمی تواند 
چون امکان های سرکشی شعر را در دست ندارد؛ بنابراین، علیه هر 
مورد  در  اطلاعاتی  که  کسانی  می ایستد.  شعر  در  نوآورانه ای  تلاش 
شعر به عنوان استاد ادبیات یا منتقد دارند، وقتی این اطلاعات توسط 
ایستادگی  می شود،  گذاشته  فراتر  گامی  و  پرانتز  در  تجربه ی شعری 
می کنند. این اساساًً به این معنا نیست که شعر از آگاهی می‌گریزد؛ 
در  آکادمیکی شده  آگاهی  از  بیشتری  فراروی  امکان های  شعر  بلکه 
اختیار دارد و همواره منتقد و یا استاد ادبیات را به جنگ تازه ای فرا 
می خواند. در این جنگ، استاد ادبیات دستش خالی ست؛ چون او به 
آگاهی ای دست رسی دارد که ممکن است با تولید هر شعری، پشت 
باز شود. شعر، در وضعیت  برای آن  و مرزهای جدیدی  سر گذاشته 
نمی افتد؛  اتفاق  است،  پیشاآگاهی  گفت  می شود  که  نیمه‌آگاهی ای 
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به  را  آن  پنهان  پهلوهای  تا  می کند  نیمه‌آگاهی  را دچار  آگاهی  بلکه 
بتواند  نمایش بگذارد. چنین رویدادی، زمانی ممکن است که شاعر 
با آنچه به مثابه ی آگاهی زمانه ی او وجود دارد، عمیقاًً ور برود و آن را 
تجربه کند. در این تجربه است که آگاهی، دچار خلسه و با مرزهای 
ناتوانی اش از فهم هستی و معنا دادن به آن روبه رو می شود. در شعر، 
تولید اطلاعات نمی کنیم و ارائه ی اطلاعات در مورد هر چیزی در شعر، 
به چالش  اتفاق می افتد،  در شعر  آنچه  از شعریت می اندازد.  را  آن 
کشیدن اطلاعات است: این که مخاطب را مجبور کند با شیوه ای کاملًاً 
جدید وارد متن شعری شود و فهم آن را نه تنها در پرتو پیش فهم خود 
که در مواجهه با متن شعر و دریافت فرم و زبان آن، جست وجو کند.

 این گونه است که مقابل یک اثر نقاشی می ایستیم و بدون این که 
یک جمله بتوانیم در مورد آن حرف بزنیم، می توانیم ساعت ها و بارها 
با آن روبه رو شویم و از به زبان آوردن آنچه که می فهمیم، عاجز بمانیم. 
رویارویی  از  تجربه ای  چنین  خلق  دیگری،  هنر  هر  یا  نقاشی  شعر، 
است: رویارویی نه برای به فهم‌ و به تسلط‌درآوردن، بلکه راه رفتن با آن 

و تجربه‌ی آن.

پاسخ ۴:با شعر در پی ارائه ی جهان شعر هستم؛ جهانی که باید 

در کنار جهان واقعی ما همچنان و به شکل جدی تر رسمیت داشته 
باشد و ما بتوانیم وسط این دو جهان زندگی و در رویارویی این دو، 

 ارائه ی اطلاعات در مورد هر چیزی در 
شعر، آن را از شعریت می اندازد. 
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به زندگی نگاه کنیم. جهان ما، همان قدر که نیازمند پیش رفت دانش 
محاسب گر و نظری است -و یا خود را نیازمند به آن ساخته یا نشان 
تا  است  مختلف  به شیوه های  هنر  و  تولید شعر  نیازمند  می دهد-، 
آگاهی  هم سویی  علیه  رادیکال،  مقاومتی  یا  گریز  همچون  همواره 
بکشد.  به چالش  را  آن  و  کند  قدرت عمل  و ساختارهای  آکادمیک 
در نبود هنر، امکان این که آگاهی بشری در دام ساختارهای پوسیده 
بیفتد و بخشی از ساختارها شود، زیاد است. جهان شعر و تجربه ی 
آن، می تواند به فهم ما از جهان واقعی و ناکافی بودن این فهم، کمک 
کند. تلاش من هم در شعر همین است: تقلایی برای نمایش مرزهای 
آنِِ شعر  از  که  با جهانی  مواجهه  در  آن  امکان های  و  ناتوانی  و  زبان 

است و از فراروی خسته نمی شود.

پاسخ ۵: فکر می کنم، مخاطب هر شاعری، خودش است و مرزهای 

شعرش نیز در مرزهای آگاهی و تجربه ی خودش از شعر اتفاق می افتد. 
مخاطبان  توسط  که  بیان  از  به شیوه ای  از دست یافتن  هیچ شاعری 
به محض  چون  نمی کشد؛  دست  نیست،  قابل فهم  خودش  زمانه ی 
خلق چنین آگاهی ای نزد شاعر، خود این آگاهی است که به صحنه 
می آید و خودش را به عنوان چالش جدیدی پیش روی ادبیات و فهم 
آن می گذارد. اگر قرار باشد شعر با رعایت حال مخاطب و توقع او از 
شعر و ادبیات خلق شود، از دست یافتن به تجربه ی جدید باز می ماند 
و تبدیل می شود به چیزی که دیگر شعر نیست؛ چون توسط همگان 

قابل انتظار و قابل فهم است.

از شاعران،  عده ای  ما،  زمانه‌ی  در  که  بگوییم  است  بهتر  پاسخ ۶: 

فهم شان از شعر به اندازه ی مخاطب عام است و تجربه ی شاعرانه شان 
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نیز از آن فراتر نمی رود. نمی توان گفت که آن ها قصداًً تصمیم گرفته اند 
سادگی  به همین  را  شعر  آن ها  کنند؛  ساده سازی  این گونه  را  شعر 
می فهمند و خود نیز مخاطب شعرهای ساده اند، نه ادبیاتی که فراتر 
می رود، عصیان می کند و پشت سر می گذارد. البته می توان گفت که 
زندگی در فضای آنلاین و لایک ها و تمجیدهای همگانی، می تواند در 
ماندن شاعر در همان سطح عام و مورد پذیرش همگان، کمک کند؛ اما 
ماندن به این معنا نیست که او می تواند شعرهای پیش روتری بسراید، 
ولی به خاطر تأیید مخاطب، شعر ساده تولید می کند. او خود نیز زیر 
این تمجیدها و تأییدهای همگانی، در همان سطح مخاطب می ماند و 

از تجربه و فهم چیزی فراتر به‌دور.

به  که  باشد  تأثیرگذار  می تواند  زمانی  مخاطب  ۷:واکنش  پاسخ 

مرزهای دست نیافته ی شعر انگشت بگذارد، نه این که علیه مرزهای 
تولیدشده و یا پشت سرگذاشته شده توسط شعر، مقاومت کند و آن 
را به انتقاد بگیرد. همه از انتقاد در مقابل نارسایی می ترسند و شعر 
که همواره داعیه دار عصیان و پیش روی و تجربه بوده، در مقابل هیچ 
ارزیابی کند، بی خیال نمی ماند. من، در تمام  ناکافی  را  نقدی که آن 
مدتی که شعر سروده ام و هزاران تأیید و به به شنیده ام، از چند نظری 
بیش تر آموخته ام که بر ناکافی بودن شعرهایم انگشت گذاشته و آن را 
تجربه ای ناموفق خوانده. برعکس، هستند شاعرانی که اسیر تمجید 
تکرار  به مثابه ی  را  کارشان  هر  از  تمجیدی  هر  و  کارشان می شوند  از 
علیه  باید  همیشه  هنرمند حساس،  آن.  از  فراروی  نه  می بینند،  آن 
فهم شدن همگانی مقاومت کند و هرگاه که مورد تأیید همگان یا جو 
مسلط قرار می گیرد، باید بایستد و از جای دیگری آغاز کند؛ جایی که 
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در آن همگان به جای تأیید شعر، در تقلای فهم شعر باشند و به این 
اعتمادبه نفس نرسند که گویا شعر را به تمام وکمال فهمیده اند و آن را 

تمجید می کنند.

پاسخ ۸: من مخالف اینم که شعر را تبدیل به درمان کنیم. چنین 

نگاهی به شعر، می تواند مرزهایی برای شعر خلق و آن را در آن محصور 
کند. البته که شعر یا هر هنر دیگری، می تواند برای قابل تحمل ساختن 
این زندگیِِ به شدت غیرقابل تحمل کمک کند؛ اما این کمک، مسلماًً 
مثل روان‌درمانی نیست. شعر هم زمان که می تواند ما را از تروما رها 
فقط  هنر،  با  ما  رویارویی  تجربه ی  کند.  تروما  خلقِِ  می تواند  بسازد، 
دست یافتن به احساس سرخوشی نیست؛ بلکه هر اثر هنری و شعری 
می تواند ما را دچار تجربه ی ویژه ای کند و چه بسا با مواجهه با شعری، 
دچار ترومای پایان پذیری شویم که حاصل فهم تازه ای از زندگی باشد 
و زندگی و شیوه ی زیستن و وجدان ما را به چالش نابودگر فرا بخواند.

نمی توان  دیگری،  هنر  هر  یا  موسیقی  رقص،  شعر،  در   :۹ پاسخ 

سر  بر  زمانه ای  هر  در  بلایی  چنین  اگر  بود.  مشخص  هدف  دنبال 
هنر بیاید، نتیجه ی آن می تواند هر چیزی باشد، جز هنر. دم ودستگاه 
تولید کرد که به لحاظ  نازی، فیلم هایی در آن زمان  آلمان  پروپاگندای 
و تجربه نشده ای  کاملًاً جدید  تکنیک های سینمایی، چیزهای  کاربرد 
در خود داشت؛ اما نمی توان امروز به آن هنر گفت. چون آن هدفی 

 شعر هم زمان که می تواند ما را از تروما 
رها بسازد، می تواند خلقِِ تروما کند.
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که آلمان نازی برای هنر گذاشته بود، توان سرکشی هنر را از آن گرفته 
و تبدیل کرده بود به روایت شیک پروپاگاندا. هنر، یک چیز می تواند 
بکند و آن تن ندادن به حقیقتِِ کرخت شده است و حقیقت، همواره 
با شیوه های مختلفی کرخت می شود و نیاز به تکان دادن دارد. کسی 
که  نیست  هم  قرار  و  چیست  حقیقت  که  نگفته  ما  به  به هنوز  تا 
تا آن زمان، هنر  هیچ زمانی کسی آن را شفاف پیش روی ما بگذارد. 
آن  حقیقتِِ  و  زندگی  ناکافی بودنِِ  نشان دادنِِ  آن،  و  دارد  هدف  یک 
و  ناکافی ست  همه چیز  در  یعنی  ناکافی ست،  حقیقت  وقتی  است. 
درگیر  از هرچیزی  بیش  می زند،  زبان حرف  با  فقط  و  فقط  که  شعر 
وضعیت  از  شعر  است  ممکن  بنابراین،  می شود.  زبان  ناکافی بودنِِ 
جمعیِِ جاری بگوید و یا ناکافی بودنِِ وضعیت؛ اما این را در آن جهانِِ 
کلیِِ در تکاپوی افزودنِِ چیزی به حقیقتِِ ناکافی تجربه می کند. آن را 
می کشاند به تمام ساحت ها و نتیجه ی آن، آیینه ی شفافی از روزمرگی 
سیاسی و اجتماعی نیست؛ بلکه آیینه ای است که هرچیزی را آن طور 
که می بیند، نشان می دهد، نه آن طور که هست. اگر آن طور که هست 
یاد  از  همیشه  آن گونه که هست  هنر.  به  نبود  نیازی  بود،  قابل دیدن 
می رود و هنر است که باید آن را به شکل های دیگری بازسازی کند: در 

شکل های شکننده و لرزان.

در پاسخ به پرسش قبلی تا حدی توضیح دادم. سپردن  پاسخ ۱۰: 

هر  نظامی  پادگان  هنرمندان  از  می تواند  هنر،  به  بیرونی  مسئولیت 
هدف و جریان ایدئولوژیکی بسازد. هنر، همیشه این امکان و فراروی 
را دارد که بتواند شر را درک و به آن تن ندهد. کافی ست ما آن را به 
عنوان تجربه ی واقعی در نظر بگیریم و به نداهایی که می دهد، گوش 
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بازه های  در  که  موفقی  بیش  و  کم  هنرمندان  داریم  البته  بسپاریم. 
زمانی کنار رژیم های مرگ ایستادند؛ اما باید این را بپرسیم که آیا آن ها 
واقعاًً توانستند به ندای واقعی هنر گوش بسپارند و یا فقط نبوغ فکری 
آن را داشتند. آیا کمی سلیقه و آگاهی بر فوت و فن کار، می تواند به 
تولید چیزی برسد که ما نام هنر یا شعر را بر آن بگذاریم؟ شعر در 
میدان خودش بازی می کند و حتا وقتی سیاست و جامعه را در آن 
می آورد، در آن میدان ویژه و با آن فرم ویژه به اجرا درمی آید: آن‌جا که 
بهتر  شاید  موعود.  حقیقت  هم  و  ناکافی ست  موجود  حقیقت  هم 
باشد به جای شعر متعهد یا نامتعهد، از هنرمند متعهد حرف بزنیم. 
اگر هنرمند، چنین تعهدی به حقیقت و ناکافی بودن آن داشته باشد، 
هرگز کارش را در خدمت هدفی ناکافی قرار نمی دهد و از آن، تریبون 
بدهد؛  بیانیه  است  نمی سازد. شعر ممکن  بیانیه سیاسی محض  و 
اما این بیانیه، نه برای نجات جامعه که برای نجات شعر است: چون 
جامعه قرار نیست نجات یابد؛ ما فقط چیزهایی در جامعه را نجات 

می دهیم که از سقوط و نابودی کامل جامعه جلوگیری کنیم.

را  هنر  بی هدفی  از  منظورم  در حدی  قبلی  پاسخ  دو  در  پاسخ ۱۱: 

حرف  زبان  کردن  تجربه  برای  شعر  تلاش  از  وقتی  ما  دادم.  توضیح 
از زندگی حرف می زنیم. ما  از به زبان آوردن شیوه ای  می زنیم، یعنی 
درگیری  آن  با  که  وضعیتی  از  می زنیم؟  حرف  چیزی  چه  از  معمولًاً 
را می کنیم. هنرمندی  کار  داریم. در شعر هم همین  و روحی  ذهنی 
که با وضعیت خود و اطرافش درگیر است، شعر او نمی تواند درگیر 
نباشد؛ اما این درگیری، مسلماًً شعار سیاسی دادن در شعر نیست. 
این درگیری وجودی است و در محتوای تمام تجربه های زبانی و فرمی 
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تنیده است. ممکن است بپرسید که مثلًاً فلان شاعر که همیشه وسط 
این فاجعه ی جاری شعر عاشقانه می نویسد، وضعیت را نمی بیند و 
با آن درگیری روحی و ذهنی ندارد؟ پاسخ مسلماًً نه است و به چنین 
کسی نمی توان گفت که شعر متعهد بنویسد؛ چون او شعری خواهد 

نوشت که هیچ تعهدی به آن ندارد.

پاسخ ۱۲: خود داشتن سواد و نوشتن آن هم به زبان شعر، در گذشته 

بین مردم جایگاهی داشته و بخشی از این نگاه فاضل مآبانه در مورد 
شاعر، نتیجه ی این موقعیت است. به لحاظ شخصیتی-روانی، شاعرانی 
تأیید جامعه نبوده اند.  که فقط شاعر بوده اند، خیلی تیپ های مورد 
اما این که در هنر گذشته، ما با پندهای اخلاقی و نصیحت های زیاد 
طرفیم، باید آن را در همان گذشته معنا کنیم؛ در جایی که به نظر 
وظیفه  موقعیت هایی  در  هم  هنر  و  دارد  وجود  حقیقتی  می رسید 
این  امروز  اما هنر  اندرز، نشان دهد.  و  قالب پند  را در  می گرفت آن 
اعتمادبه نفس را ندارد؛ چون می داند که حقیقتی نیست و نباید آنچه 
که نیست را آن قدر بزرگ کرد که توان زندگی کردن کنار آن را نداشت.

که  برسد  روحی  و  ذهن  مدیریت  این  به  می تواند  هنرمندی  اگر 
هم زمان با زیستن در هنر، به تمام اتفاقات روز هم واکنش نشان دهد، 
کار محشری می کند؛ اما تعیین چنین وظیفه ای بر هنر یا هنرمند، کار 
بیاورد  را به دست  پالیسی هنری اش  بتواند  باید  ما نیست. هنرمند 
آن جاست  از  چون  پالیسی ست؛  این  ساختن  حال  در  همواره  او  و 
با این وجود،  با بیرون درگیر شود.  که می تواند به شکلی که هست 
اکنون،  و  گذشته  مثابه ی  به  مقابل وضعیت  در  هنرمند  حساسیت 
حتمی ست؛ چون همین درگیری است که او را به هنر می کشاند و باید 
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هم همین طور باشد؛ نه از سر فوت و فن یا نمایش ایگو به کمک شعر 
و سرهم بندی کلمات و فوت و فن های شعر.

فرد  عمومی، حضور  فضای  در  شاعر  بلی! چون حضور   :۱۳ پاسخ 

نیست. او از تریبون و فیگوری در این فضا حضور دارد که مکلف است 
به وضعیت و زندگی حساس باشد و شاعری که این حساسیت را در 
نظر نمی گیرد و حتی ممکن است گاهی آن را به عنوان انتخاب فردی، 
از واکنش مردم به دور نگه دارد، حضور ناخواسته خودش در فضای 
جمعی را نادیده می گیرد. البته که او مثل سیاست مدار که مسئول 
رسیدگی به امور روزمره مردم است، قابل پیگرد و پیگیری نیست در 
زندگی خصوصی اش؛ اما در حد مردم عام هم نیست که هر کنش او 
را در فضای جمعی، کنش فردی او بدانیم. این به معنای دادن موقف 
سپردن  بلکه  نیست؛  عام  مردم  به  نسبت  شاعر  به  انسانی  بیشتر 
مسئولیت بیشتری بر او است؛ چون قرار است با زبان مردم بازی کند 

و باید حرمت این بازی را نگه دارد.

کنش  نوعی  نوشتن،  نیست.  سیاست  از  عاری  ادبیات   :۱۴ پاسخ 

فعال است و هر کنش فعالی، امر سیاسی ست. برای این که ادبیات 
سیاست  به  باید  حتماًً  باشد،  داشته  فعال  کنش  بتواند  شعر  یا  و 
ادبی برسد. در داشتن این سیاست ادبی است که می توان هر شعر 
به حرکت درآورد:  را در آن  نیروهایی  و  به کنش فعال کرد  تبدیل  را 
نیروهایی هدفمند، اما نه برای یک هدف بیرونی، بلکه هدفی در درون 

هنرمند باید بتواند پالیسی 
هنری اش را به دست بیاورد.
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که با تجربه ی آن بتواند بیرون و چشمی را که مقابل آن می ایستد، 
دگرگون کند. فقط از یک چیز باید مطمئن حرف زد و آن این که هنر در 
کنار سیاست به مثابه ی قدرت نمی ایستد. البته می توانند هنرمندانی 
کنار قدرت بایستند؛ اما باز هم باید پرسید: آیا آن ها هنر نیز تولید 
می کنند؟ آیا هنر همین است؟ توانایی نواختن چیزی یا سرهم بندی 

کلمات و یا رنگ ها بدون هیچ تجربه ی واقعی از آن؟

پاسخ ۱۵: شاید بتوان موج حاکم بر یک ونیم دهه ی اخیر ـ از ۲۰۰۱ 

تا ۲۰۱۴ ـ را عاشقانه نویسی دسته بندی کرد؛ اما این دسته بندی نه بر 
مبنای یک تحقیق، بلکه تجربه ی رویارویی به عنوان شاعر و مخاطب 
شعر است. در مجموعه ها و شعرهای منتشر شده در این بازه ی زمانی، 
بیشتر از هرچیزی عشق و بازی های عاشقانه با همان زیبایی شناسی 
کلاسیک از عشق را می بینیم که تا اکنون هم جریان دارد و کم هم 
نیست؛ اما به نوعی شعر زمانه ی ما تبدیل شده به صحنه ی تلاقی 
ژانرها و موقعیت های مختلف زندگی. ما که یک پایمان در سنت گیر 
است و عده ای با چنگ زدن تلاش می کنند پای دیگرمان را از امروز و 
فردا قطع کنند، در این پارگی تاریخی زندگی می کنیم و این پارگی را 
می توان در شعر هم شاهد بود. به سختی می توان ادعای ژانر حاکم 
یا جریان حاکمی را اکنون مطرح کرد. بخشی از دشواری این ادعا این 
است که ما در داخل افغانستان جریان ادبی دست اول نداشتیم و 
تمام تجربه های انجام شده، به نوعی پیوند می خورند به جریان هایی 
دادن  از  افغانستان  در  را  آن  پیوند،  این  و  افتاده  راه  به  ایران  در  که 
مانیفست و بیانیه ی شعری خلاص کرده است. ما فقط می توانیم از 
آیینه ی امروز به ادبیات نگاه کنیم و ببینیم آنچه به نام شعر تولید 
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می شود، چقدر انتظار رادیکال زبان در افق آگاهی ادبی زمانه ی ما را 
برآورده می کند یا از آن فرامی رود.

پاسخ ۱۶: کار اصلی ادبیات، شناساندن شعر است تا ناشعر. تولید 

شعر و نوشتن در مورد آن، تنها راه فراموش کردن و یا کنار زدن چیزی 
است که به عنوان شعر تولید می شود اما ممکن است ربطی به شعر 
نام  به  از هرچیزی که  انتقاد  البته که نقد به مثابه ی  نداشته باشد. 
شعر تولید می شود، همواره باید وجود داشته باشد؛ اما تمرکز باید بر 
این تمرکز می تواند در حال  باشد.  تولید شعر پیش رو و خوانش آن 
رمزگشایی تجربه های تازه ی شعر باشد و شعر را دچار مرزهای تازه ای 

کند.

پاسخ ۱۷: شاید بتوان گفت که شاعری موهبت خاصی است؛ اما نه 

به این معنا که شاعر، فردی ست برگزیده که کسی یا نیرویی از بیرون او 
را برگزیده باشد. برای اجرای این نقش به سادگی می توان این موهبت 
یادگیری  نبوغ  یا  و  تیزهوشی  از جمله  موهبت هایی  دیگر  کنار  در  را 
را  نامش  که  یا هرچیزی  موهبت  یا  نبوغ  این  کرد.  تشبیه  برخی  در 
بگذاریم، شکل اولیه و ابتدایی دارد که الزاماًً به خلق شعر نمی انجامد. 
آنچه نتیجه اش شعر می شود، تمرین و تجربه ی این موهبت یا روان 
است که به جهان نگاه شاعرانه دارد. الهام نیز کاربرد درستی نیست؛ 
چون از این جا عده ای، شاعران را از مردم جدا و امکان داوری اخلاقی و 
انسانی در مورد آن ها را دشوار می کنند. آنچه اتفاق می افتد، تجربه ی 
به خصوص روحی با زبان و آگاهی است. به این معنا که یک شاعر 
نمی تواند هر وقتی که خواسته باشد، شعری بنویسد؛ چنان که می توان 
مقاله یا گزارشی نوشت در مورد وضعیت جاری. تجربه ی من دوره ای 
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از  فصلی  در  و  گاهی  نوشته ام.  تمام  دوازده ماه  را  سالی  کم تر  است. 
کامل  خلأی  در  افتادن  شبیه  که  می کند  زندگی  از  دست و پایم  سال 
است؛ جایی که دست آدم به هیچ چیزی گیر نمی کند. ممکن روزها 
و هفته های بعد شروع کنم که چیزی بنویسم. گاهی ماه ها این حس 
را دوام می آورم و موفق می شوم چند کاری بنویسم و نمی دانم که از 
کجا دیگر نمی توانم بنویسم. البته که بارها سعی کرده ام؛ اما نتیجه ی 
اراده ی من بوده نه آن حس درونی، یک سری  تلاش هایی که حاصل 
آن ها  بر  خشتی  هیچ  سال ها،  از  پس  که  شده  نیمه کاره ای  کارهای 

گذاشته نشده و حذف شده اند. 

سابق فکر می کردم این منم که وقتی شعرگفتن، حس زاییدن دارم 
و از حضور دیگران در جایی که شعر می نویسم، شرم می کنم و اذیت 
می شوم. بعدها فکر کنم از چند نفری خواندم یا شنیدم که حسی 
شبیه به این را تجربه می کنند. پس می توانم بگویم که من فقط وقتی 
تنهایم می توانم شعر بنویسم و فقط زمانی می توانم بنویسم که حسی 
در درونم آزارم می دهد. اکنون تقریباًً دو سالی است که نمی توانم چیز 
جدیدی بنویسم: چیزی واقعاًً جدید! نه این که اراده کنم و کاری شبیه 
همان  با شعر، دقیقاًً  کاری  بنویسم که چنین  نوشتم  کارهایی که  به 
کاری است که باید از آن پرهیز کرد. البته این گونه هم نیست که در 
این دو سال اذیت نشده و احساس خلأ نکرده باشم؛ بلکه این حس 

 من فقط وقتی تنهایم می توانم 
شعر بنویسم و فقط زمانی 

می توانم بنویسم که حسی در 
درونم آزارم می دهد.
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نوشتم،  کنون  تا  که  زبانی  آن  به  که  دارد: شکلی  دیگری  خلأ، شکل 
به زبان نمی آید و باید زبان خودش را بیابد. یافتن این زبان، نتیجه ی 
تلاش است، نه آن حس درونی محض که نیروهایی را در من به تحرک 

درمی آورد تا شعر بنویسم.

البته که  باید طور دیگری نوشت.  نه! چون فکر می کنم  پاسخ ۱۸: 

در فضای ادبی شعر فارسی می توان گفت در حدی تجربه های ویژه ی 
خود را دارند؛ اما برای شخص خود من، همه ی کارهایی که نوشته ام، 
کارهایی است که در گذشته تولید شده و اکنون اگر قرار است بنویسم، 
باید تجربه ای برای اکنون خودم باشد: تجربه ای که بتوانم با آن تجارب 

قبلی را به چالش بکشم و پشت سر بگذارم.

پاسخ ۱۹: شعرهای من به ادبیات اضافه شده اند. به عنوان تجارب 

ویژه ی خودشان که اگر قرار باشد ادبیات و یا شعر افغانستان خوانده 
شود، نیاز است که آن ها را هم خواند. نه به این معنا که ادعای خیلی 
محشری دارند؛ به این معنا که اگر خوانده نشوند، بخشی یا شیوه ای 
از نگاه و زبان ادبیات زمانه ی ما ناخوانده و غیرقابل فهم مانده است. 
پرونده ی کاری من که هنوز هیچ کتابی از آن جمع آوری نشده، می تواند 
در فهم چند جریان و یا شیوه ی شعرنوشتن دست کم یک دهه‌ی اخیر 
و شعر  وزن عروضی کلاسیک  تا  از جریان ساده نویسی  کند؛  کمک 
زبان یا آنچه که اکنون در ادبیات ما، آوانگارد یا پست مدرن نام نهاده 
می شود. می توانم در برخی از کارها، چیزهایی را ببینم که برای ادبیات 
دیگر شعرها،  در  آن  بازتولید  معنای  به  نه  باشد؛  راه گشا  ما  و شعر 
بلکه به معنای تداوم اشاره ها و خطرهایی که در زبان اتفاق افتاده و از 
ادبیات امروز و فردا می طلبد که آن را جلوتر بروند تا به ساحت های 
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تازه تر و گویاتری به بیان زمانه ی ما دست یابند.

پاسخ ۲۰: اگر این درستی را با در نظر داشت تجربه ی شعر فارسی 

در ایران مقایسه کنیم، پاسخ بلی است. نه این که ما در افغانستان به 
میزان ایران به لحاظ کمی شاعران خوبی داشته ایم؛ به این معنا که، 
در افغانستان نیز شاعرانی ممکن اندک داشته ایم که آنچه در ایران 
تجربه شده به لحاظ زبان، فرم و بیان، تجربه کرده اند. البته نمی توان 
به درستی این مقایسه تأکید ورزید، فقط می توان به عنوان مخاطب 
شعر فارسی، تجارب را خواند و دید که مسیر در افغانستان به اشتباه 
تاجیکستان،  و  ایران  افغانستان،  شمول  به  مسیر  کل  این که  نرفته. 
از نیما تا اکنون مسیر درستی را آمده اند یا خیر، نکته ی قابل تأمل 

دیگری است که باید روی آن به شیوه ی بنیادی فکر و داوری شود.

پاسخ ۲۱: شاعران ذوقی و شعرهای ذوقی. ما تقریباًً کمتر شاعر با 

پالیسی شعری داریم که بتوان نسبتی وسط کارش و زندگی به مثابه ی 
چمن  هر  »از  وضعیت  کرد.  برقرار  خاصی  مکان  و  زمان  در  زیستن 
سمنی« است. هر شاعری هرچه می تواند بنویسد و وسط کارهایش 
و  بیاورید  بیرون  را  آن ها  اگر  که  زیادی رسید  تناقض های  به  می توان 
کنار هم قرار دهید، به هیچ وجه در یک نگاه که نگاه شاعر یا انسان 
این  بر  هم  شاعران  خود  گاهی  نمی گنجد.  باشد،  جامعه  در  حاضر 
شده،  که  هم  دست شان  نشدن  رو  برای  ورنه  نیستند؛  آگاه  تناقض 
دست از این کارها می کشیدند. این تناقض، حاصل نبود سیاست یا 
پالیسی ادبی است که نگاه مشخصی به جهان و مرزهای زندگی در آن 
ندارد، تا در تمام کلماتی که در تمام زندگی شعری اش به کار می بندد، 
پالیسی اش عمل  تا خلاف  باشد،  این حساسیت مدام وجود داشته 
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نکند. این پالیسی، حتماًً یک سری بایدها نیست؛ اما مسلماًً بی شمار 
نبایدهایی است که برای یک شاعر افغانستانی با تجربه ی فرهنگی و 
سیاسی این جامعه، باید وجود داشته باشد و همواره مواظب باشد که 
مطابق خوی فرهنگی، نگاه وارونه یا بدون پشتوانه به زندگی تجربه ی 

آن در شعر نداشته باشد.

برای  اما  باشد؛  این گونه  شاعران  برخی  برای  ممکن   :۲۲ پاسخ 

فاصله  آن  از  چند ماهی  مدتی  و  می شود  تولید  شعر  که  همین  من 
می گیرم، دیگر نسبت آن چنانی با آن برقرار نمی کنم. یعنی وقتی به 
سرو صورتش نگاه می کنم، دوست دارم شکل دیگری بود و کاری که 
بعداًً تولید می شود، باید طور دیگری باشد. اگر این درست باشد که 
آدم ها عیب بچه های خودشان را نمی بینند، پس شعرهای من مانند 
بچه های نداشته ام نیستند. من عیب های آنان را می بینم و بی رحمانه 
هم می بینم و هنوز نمی دانم که اگر روزی دست به جمع آوری و چاپ 

کتاب ببرم، چه تعداد از این بچه های ناخواسته را دور می‌ریزم.

پاسخ ۲۳: چه پرسش وسوسه کننده ای! یکی از شعرهایم را می گفتم 

بنویسند که این گونه آغاز می شود: »دروازه های شهر، دهان های بازی 
استند که روستاهای زیادی را بلعیده اند!« نه این که بهترین شعرم این 
است. همین لحظه به ذهنم رسید و احساس کردم اگر آدم های شهر 

چشم شان به آن بیفتد و آن را بخوانند، شاید بد نباشد.

پاسخ ۲۴: اگر پرسش هایت کم می بود، حتماًً می گفتم و پاسخ هم 

می دادم. فکر می کنم به قدر کافی پرسش شد که اگر کمتر بود، می شد 
پاسخ های مفصل تری به آن ها داد.
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مقوله ای است  نیست،  تعریف پذیر  می گویند شعر  این که  پاسخ ۱: 

به‌ خاطر واحد نبودن تعریف شعر. می شود گفت شعر در ذات خود 
هم تعریف پذیر هست و هم نیست. شعر جدا از تعاریف کلاسیک 
آن، که به ژانر مشخصی اشاره دارد، تعریف وسیعی می تواند داشته 
باشد. شعر در هرژانری اتفاق می افتد. من شاهد نقاشی های شاعرانه، 
موسیقی ها و رمان های شاعرانه بوده ام و نیز در طبیعت و در هرآنچه 
اکنون در  را دریافته ام.  آثار شعر  ارتباط است،  در  پنج گانه  با حواس 
ژانر مشخصی که نظم است و ما به اصطلاح شعر منظوم و شعر آزاد 
یا... می خوانیم نیز گاهی شعر اتفاق می افتد. من از شعر به آثار خلق 
]شده که در بر دارنده‌ی[ خیال و کشف ]باشد[ بیشتر توجه دارم و فکر 
می کنم که هراثری دارای این عناصر باشد شعر است؛ و البته هرخیال 

و کشفی را هم نمی توانم شعر بگویم. 

پاسخ ۲: به نظر من شعر تعریف پذیر است، این که تعریف واحدی 

مولانا  قول  به  نیست.  تعریف پذیر  که  نیست  معنا  این  به  ندارد، 
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»آفتاب آمد دلیل آفتاب.« من نیز تعریفی برای شعر جز خود شعر 
نمی شناسم. این که چه چیزی را می توان شعر نامید، بحث علی حده 
است. نفس شعر به نظر من گره خورده با زیبایی  است. زیبایی ای که 

در خود عاطفه و خیال و مؤلفه های دیگر را دارد.

پاسخ ۳: من فکر می کنم، هنرمند در هرحال هنرمند است و چیزی 

جلودار او نمی تواند باشد. شاعری که با  خواندن و نخواندن فعال و 
یا متوقف می شود، در طبع خود باید شک پیدا کند. اما اثر خواندن 
تخصصی  دانش  می سازد.  آشکار  را  خود  تردید  بدون  نخواندن  و 
و  معایب  که  متفاوت اند  وجه  دو  داشتن  قرار  ناآگاهی  در  و  داشتن 
مزیت های خود را دارند. به نظر من پرسشی که مطرح گردید، اندکی 

به سفیدبینی و سیاه بینی محض می ماند.

پاسخ ۴: شعر همیشه یا تکرار است و یا کشف. کشف مضمون، 

تصاویر، اندیشه و ارائه ی جهان بینی نو در تمام اثرها دیده می شود. 
عیب کار در تکامل ندادن دنیای نو است. من فکر می کنم هرشاعری 
در چرخه ی شاعران دیگر گیر می افتد و خواسته و نخواسته به تعقیب 
شعر  اهالی  تمام  که  است  خوب  این  جانب  یک  از  می رود.  دیگران 
به مثل چرخه هایی در بدنه ی واحد حرکت می کنند و جریانی را شکل 
می دهند. با آن هم ]هر[ شاعر در پی نگفته های خود است، می کوشد 
از نگفته ها و پوشیده شده های دیگران نیز بگوید و آن ها را  در خلال 
زندگی  مشترک  جوّّ  در  آن که  با  هرشاعری  من  نظر  به  کند.  کشف 

می کند، فضای به خصوص خود را نیز داشته باشد.

بزرگ  مزیت  کردن  خلق  همین  و  دارم  کردن  خلق  در  من سعی   
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هنر است. خلق آنچه پوشیده مانده است و آن پوشیده ها مضامین 
و تصاویر و محتویاتی‌ است که با زحمت به دست می آیند. زمانی که 
ابراز  توانایی  به میان می آید، سواد شعر همین  از سواد شعر  سخن 

مکنونات است.

پاسخ ۵. من به مخاطب پروری باورمند نیستم، مخاطب ناگزیر است 

سطح سواد خود را بلند ببرد و حرف شاعر را درک کند. من در سطحی 
که قرار دارم، در همان سطح می نویسم.

این که  کنار  در  برای مخاطب  برای ساده سازی هنر  پاسخ ۶: تلاش 

کردن  پیاده  برای  خوب  حرکت  نوعی  ساخت،  ساده  را  هنر  مفهوم 
ادبیات در دل جامعه بود. اما چنانچه ابتذال در هر پدیده ای ممکن 
به  افتاد. شعر  اتفاق  نیز  اتفاق بیفتد، در شعر دهه های اخیر  است 
افت مواجه گردید و شاعران هر نوشته ی بی ارزشی را به نام هنر تحویل 
جامعه دادند. من با طرح این پرسش موافقم. این رویکرد خوب نباید 

به ابتذال کشانیده شود.

پاسخ ۷. پرسشی است که خود نیز گاهی درگیر آن می شوم، گمان 

گرفتار  دام  این  به  تازه نفس  نویسندگان  و  شاعران  اکثریت  می کنم 
مثبت  واکنش های  میزان  به  کردن  نگاه  می کنم  فکر  من  می آیند. 
مخاطبین برای شاعران و نویسندگان در اوایل کار اثر مثبت دارد، اما با 
گذشت زمان قوه ی دریافت پاداش کاهش می یابد و آن عطش فروکش 
کرده و جایش را به ثبات می دهد. ثبات را در این مرحله به امتداد و 
استقلال راه نویسنده و شاعر تعبیر می کنم. یعنی پس از مدتی شاعر 
فقط به نوشتن ادامه می دهد و تأیید یا رد دیگران به امتداد یا توقف 
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کار او نقشی ندارد.

یاد مسعود  به  و  پاسخ ۸: گاهی به چنین پرسشی مواجه شده ام 

سعد سلمان افتاده ام که یا به یاد رابعه ی بلخی و مثل به یاد چند شاعر 
دیگر که صادقانه می سرودند. اگر مسعود سعد از حبسیه  نمی سرود، 
دروغ گو بود. او آنچه را تجربه می کرد می نوشت، این شاعران از مقام 
تعلیم دروغین جامعه کنار کشیدند و  خود واقعی شان را به نمایش 
گذاشتند. در هنر درمانی و شعر درمانی صداقت درونی مطرح است.  
صداقتی که توسط آن احساسات واقعی ابراز می شوند و این هم به 
شاعر کمک کننده است و هم به مخاطبی که خود را در شعر شاعر 
می یابد. اگر مسعود سعد در زندان از چیزی جز زندان می سرود، زندان 
سعی  بیمارگونه  به صورت  اگر  شاعری  یا  و  می شد  جهنم تر  او  برای 
می کند، سیاه نمایی کند نیز دچار تروما می شود و مخاطبین خود را 
احساسات  سرکوب  حاصل  تروما  می کشاند.  فکری  بیراهه ی  به  نیز 
است، مادامی شاعر با نادیده گرفتن رنج به خلق امیدواری های واهی 
فریب  به  نیز  را  و خود  داده  پوچ  انگیزه ی  را  بپردازد، مخاطبین خود 
کمک  روانی  ناراحتی های  تسکین  در  من  برای  شعر  است.  انداخته 
و  غمگین  شعر  به  ناخوش  حالت های  در  من  است.  کرده  شایانی 
موسیقی غمگین رو می آورم و ناگزیرم حال خود را درک کنم و خلاف 
عواطف خود کاری انجام ندهم. این روش با اندکی امیدواری می تواند 

کمک کننده و مفید باشد.

در هنر درمانی و شعر درمانی 
صداقت درونی مطرح است.
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پاسخ ۹: من گمان می کنم تعهد داشتن یا تجویز تعهد به دیگران 

نیز فکر می کنم ما در هرصورتی دچار  و  نوعی تعیین تکلیف است 
زیاده رویی شده ایم. یعنی گاهی آن چنان متعهد به اوضاع می شویم که 
هنر را فراموش می کنیم و گاهی آن قدر از فضای واقعی دور می شویم 
که هنری به اصطلاح کور را پرورش می دهیم. هنری که نمی بیند و در 

قبال خود شاعر و احوال شاعر مؤظف نیست. 

این که  از  پیش  می نویسد،  شعر  که  زمانی  قبل  شاعر   :۱۰ پاسخ 

تعهد  به  من  باشد.  شاعر  باید  باشد،  سیاست مدار  یا  تاریخ نویس 
باورمندم، اما تعهدی که در آن هنر پایمال نشود. از این روش شاهد 
دارد  قرار  فکری  نوسان  در  شاعر  بوده ایم.  نیز  فوق العاده ای  اثر های 
آسانی  کار  اعتدال  این  برقراری  البته  و  می کند.  رعایت  را  اعتدال  و 
نیست. من خود متوجه ابتذال در این نوع تعهد نیز بوده ام. شاعرانی 
بوده اند که رنج همگانی را فدای تاری از موی معشوقه های شان کرده اند 
و یا جنگ را با بوسه ای به پایان رسانیده اند و گمان کرده اند که این گونه 
هنری را به نمایش گذاشته اند در حالی که هم رنج را و مفهوم جنگ 

را تمسخر گرفته اند و هم معشوقه ی خود را.

پاسخ ۱۱: شعر در گذشته کاربرد های زیادی داشت. زمانی به عنوان 

رسانه، تاریخ، تریبون سیاسی و... استفاده می شد. اکنون بساط وسیع 
آن آهسته آهسته چیده شده است و بیشتر در ساحت خلق زیبایی 
و ابراز عواطف کارکرد مفید تر دارد. این را به   عنوان یک حقیقت باید 
پذیرفت، اما با آن هم زمان است که مسیر شعر را مشخص می کند.  
شاعر نمی تواند از سیاست و تاریخ و اجتماع و اوضاع جهانی غافل 
بماند و به نظر من نیز هنر مثل همیشه به مسیر همیشگی اش ادامه 
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می دهد و هم  پای انسان و احوالات او راه می رود، ولو هرمکتبی به او 
تولید  به خیال من صرف  ندهد.  یا  و  بدهد  رفتن  راه  دستور چگونه 

زیبایی و لذت وظیفه هنر نیست.

امروز  شاعر  مثل  نیز  گذشته  در  شاعران  من  نظر  به   :۱۲ پاسخ 

روشن فکر بوده و در عرصه های اجتماعی حضور فعال داشته و پیوسته 
در نقد نهاد ها و دستگاه های قدرت قرار داشته اند و هم معلم اخلاق 
امتیاز  من  را  می کنید  یاد  آن  از‌  که شما  را  دانشی  و  بوده اند. فضل 

می بینم.

می‌نویسم،  شعر  که  برگردد  خودم  به  پرسش  این  اگر   :۱۳ پاسخ 

می توانم با صراحت بنویسم که من نیز از میان مردمم و مسئولیت 
زیادتر و کمتری ندارم. اما تعریفی که از شاعر دارم و تصویری که از 
این می سازد  به  مرا متیقین  و  داوری می‌سازد  به  ناگزیر  مرا  دارم،  او 
که شاعر به عنوان آفرینش گر و سوق دهنده ی اندیشه ها، مسئولیت 

بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه دارد.

و  نداریم  خاطر  به  تعریف خوبی  از سیاست  ما  شاید  پاسخ ۱۴:  

هرگاه از سیاست یاد می کنیم، به یاد جنگ و رنج و مفاهیمی از این 
قبیل می افتیم. این پرسش که سیاست در تقابل با ادبیات قرار دارد 
نیز برخاسته از این نوع دید است. حالانکه هم سیاست و هم ادبیات 
از نیاز های اساسی بشراند و هردو در مسیر تعالی انسان کاربرد دارند. 
من تفاوتی را که بین سیاست و ادبیات می بینم در روش آن هاست. 
روش سخت و روش نرم. ادبیات و سیاست همواره در طول تاریخ به 
ادبیات در خدمت  گاهی  از هم دیگر شده اند.  متأثر  و  هم رسیده اند 
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سیاست قرار گرفته و گاهی ادبیات متأثر از اوضاع سیاسی به رکود و 
یا صعود مواجه شده است.

پاسخ ۱۵: در گذشته چنان چه به عرض رسانیدم، شعر وظایف زیادی 

داشت و این امر دلیل به وجود آمدن ژانر های زیاد و متفاوت بود. امروز 
نظر به کاهش یافتن آن وظایف، ژانر های شعر نیز کاهش یافته است. 
ژانر غالب شعر امروز غنایی و اجتماعی است و گاهی رگه هایی از شعر 

حماسی نیز در شعر امروز دیده می شود.

پاسخ ۱۶: به نظر من این بهتر است که اهالی ادبیات با خلق آثار 

هنری،  به بالا بردن سطح سواد شعری مخاطبان بپردازند، این بهینه تر 
تمیز  قابلیت  مخاطبین  برود،  بلند  مخاطبان  سواد  که  زمانی  است. 
دادن را پیدا خواهند کرد. به نظر من فهمانیدن این که چه چیزی شعر 

است، آسان تر از فهمانیدن این که چه چیزی شعر نیست، است.

پاسخ ۱۷: فروید در بحث رویا به آرزو و اعمال انجام شده در حالت 

آرزو های  از  برخاسته  رویا  که  است  معتقد  او  می کند.  اشاره  بیداری 
در  که  می کند  اشاره  اعمالی  به  پایین تر  سطح  در  و  است  پنهانی 
جریان بیداری به ثبت رسیده اند. او به فزیولوژیکی بودن خواب بیشتر 
معتقد است. در تحلیل رویا زمانی که فردی در رویایش مرگ کسی 
را می بیند، نیز نوعی آرزوی پنهانی را می یابد. من از فروید و رویا به 
دلیلی یاد کردم که شعر نیز برخاسته از حالت های روانی انسان است، 
از آن چه می گوید ممکن است متعجب شود،  نیز  گاهی خود شاعر 
چنانچه ببیننده ی رویا نیز از رویای خود متعجب می شود و دلیل رویا 
دیدن خود را نمی فهمد. من به الهام شعر باورمندم اما نه آن الهامی 
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که اسطوره ای است. شعر  در ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد، پرورش 
می یابد و محتویات آن را آرزوها، اعمال انجام شده، تجربیات زیسته و 
تفکرات پنهانی ای -که گاهی نمی توانیم به زبان ساده ابراز کنیم- شکل 
می دهد. و اما در خصوص این که قبل از سرودن چه حالتی برای شاعر 
دست می دهد، نیز حرفهایی وجود دارد. گاهی خود شاعر دست به 
خلق اثری می زند که آن اثر نشان دهنده ی طبع شاعر و توانایی او در 
خلق یک اثر است و گاهی به صورت نخواسته با الهام شدن تکه هایی 
دست به نوشتن می برد و اثری می آفریند. در هردو صورت ذهن فعال 

و ظرفیت و زحمت شاعر نقش اساسی دارد.

اندک اند  و  غزل اند  قالب  در  بیشتر  من  نوشته های   :۱۸ پاسخ 

بیت هایی که انتظار مرا برآورده کرده اند.

مهم  این  و  دارم  قرار  جایگاهی  در چه  که  می دانم  خود  پاسخ ۱۹: 

این  باشد.  داشته  واقعی  درک  خود  ادبی  جایگاه  از  شاعر  که  است 
طرز دید و هوشیاری از توهم برتری و یا کم بینی جلوگیری می کند و 
در شگوفایی بیشتر شاعر کمک کننده است. اما به این پرسش که 
شعرهای من چه چیزی به ادبیات اضافه کرده اند، سنگین است و من 
هنوز نمی دانم و شاید هرگز ندانم. به  هرحال من می نویسم و وظیفه ی 

من فقط نوشتن است. من نمی دانم.

باید می رسیدیم،  که  به جایگاهی  پاسخ ۲۰: در شعر معاصر هنوز 

شعر، برخاسته از حالت های 
روانی انسان است.
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نرسیده ایم. من فکر می کنم شاعران کمتری توانسته اند در شعر نیمایی 
و یا آزاد خوب بدرخشند. سبب آن را در سواد شعر در افغانستان و 

اوضاع نابسامان ادبی می بینم.

پاسخ ۲۱: به باور من جدی ترین آسیب شعر فارسی در افغانستان 

ابتذال هنری است. با آن که انگیزه برای سرودن و جدی سرودن زیاد 
است؛ ولی نبود زمینه  ی رشد و نبود بستر مناسب باعث این ابتذال 

شده است. 

مثل  نیست. هیچ چیزی  بچه هایم  مثل  برای من  شعر  پاسخ ۲۲: 

بچه ام نمی شود، اما شعر را دوست دارم و مخصوصاًً خود خلق شعر 
نمی توانم  دارم  دوست  را  شعرهایم  چقدر  این که  از  دارم.  دوست  را 
چیزی بگویم، شاید دوست شان ندارم و این باعث می شود که گاهی 
در جمع ها به دشواری حاضر به خواندن شعر می شوم و نوع خواندنم 
نیز نشان دهنده ی میزان علاقمندی ام به شعر خودم است که بی انرژی 
و ساده می خوانم. اما دوست ندارم که شعرهایم گم شوند و یا آن ها 
زحمت  روی شان  و  دارم  خاطره ای  هرکدام  از  چون  بگیرم،  نادیده  را 

کشیده ام.

پاسخ ۲۳: دوست دارم شعر یکی از دوستانم را بنویسند و آن البته 

به انتخاب من باشد.

پاسخ ۲۴: همین قدر پرسش کافی ست!
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پاسخ ۱: موافقم که نمی توانیم تعریف جامعی از شعر داشته باشیم. 

شاید شعر در یک تعریف، نمی گنجد. ولی فکر کنم نمی توانیم تعاریفی 
که بزرگانِِ اندیشه از شعر دارند را رد کنیم. شاید آن تعریف ها، روی 
هم رفته، شعر را از هاله ی تعریف  ناپذیربودن خارج کرده باشد.  من 
موافقم که شعر، اتفافی ست که در زبان رُخُ می دهد. من موافقم که 
نثر  و  است  رقصیدن  که شعر،  موافقم  کلامی ست خیال انگیز.  شعر 
بزرگان که حالا در حافظه  از  تعریف هایی  و همان طور دیگر  راه رفتن. 

ندارم. 

پاسخ ۲: من نمی توانم تعریفی برای شعر بسازم، توانایی اش را ندارم. 

از دیدگاه من، شعر به یک سفینه ی  فقط دیدگاهم را بیان می کنم؛ 
نجات برای اندیشه هایی که در دریای خیال، دنبالِِ زیبایی، معنا و در 
نهایت آرامش هستند، می ماند. شعر، دستی ست که از کالبد عبور 
می کند و روحِِ آدمی را نوازش می دهد. کلامی که در آن عاطفه باشد و 
البته خواندنِِ آن تکانی در دل و اندیشه ی آدم ایجاد کند و هم‌چنان 
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حسِِ زیبایی شناسی آدم را بیدار کند، شعر است. نه تنها کلام، فکر 
می کنم هرچیزی که به زیبایی قرین بشود، شعر است. 

یک  برای  مخصوصاًً  شعر،  درباره ی  زیاد  دانشِِ  موافقم،   :۳ پاسخ 

شاعر، می تواند منجر به علم زدگی شود و شاعر را دچارِِ حالتِِ تصنع 
کند. به نظرم شعریت در بطنِِ یک ذهنِِ آزاد و دور از اندیشه ی قید و 
قانون و قالب شکل می گیرد. شاعرانی را می بینم که هم زمان با افزایشِِ 
اندوخته  ی تجربیات و دانشِِ ادبی شان، آثارشان به شکلِِ فجیعانه ای 
دچارِِ »تصنعی بودن« و »کوششی بودن« شده‌ می روند. البته این امر 
که  است  آفت  یک  شبیه  چیزی  صرفاًً  و  نمی افتد  اتفاق  همه  برای 
می تواند دامن گیر شاعران بشود. با این حساب، در جواب نمی توانم 
اظهار کنم که تخصصِِ ادبیات شناسی برای یک شاعر، مطلقاًً آسیب زا 

است.

پاسخ ۴: شاعری اگرچه نوعی بیماریی ست که با سرودن برای مدتی 

خودش  روحِِ  تسکینِِ  بخاطرِِ  نخست،  در  شاعر  و  می یابد  تسکین 
خودِِ  دنیای  ارائه ی  از  جدا  باید  شعر  اما  می زند.  سرایش  به  دست 
شاعر، در پی ارائه ی جهانِِ اطرافش از هرنگاه باشد. این که در عصر و 
زمان و جغرافیایی که شاعر نفس می کشیده، چه جریان داشته است. 
هنر، ماندگار است. در ادبیات می شود به خوبی بایگانی کرد. به قول 
عباس معروفی: روزنامه را باد می برد. ما فقط می توانیم ادبیات بشویم.

پاسخ ۵: شناختنِِ مخاطب امرِِ بدیهی ست، ولی من موافقِِ نوشتن 

و  حال  فراخورِِ  موافقِِ  باید  نوشتن  نیستم.  حالِِ مخاطبان  فراخورِِ  به 
اندیشه ی خودِِ نویسنده/ شاعر باشد.
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پاسخ ۶: صد در صد. احمقانه  است که فروشنده بخاطرِِ تنگ دستیِِ 

معروفی  عباس  با  بیاورد.  پایین‌  او  توانِِ  مطابقِِ  را  کالا  نرخِِ  خریدار، 
موافقم که می گوید سطحِِ سوادِِ مخاطب را »بالاترین« در نظر بگیرید. 
اگر مخاطب سواد ندارد، به ما مربوط نمی شود. برود و سواد پیدا کند.

پاسخ ۷: بلی، کاملًاً تأثیرگذار است. همان اندازه که برای یک شاعرِِ 

برای  نیست،  قبول  قابلِِ  آدرسش  از  ضعیف  شعرِِ  یک  نشرِِ  قوی، 
مخاطبانش هم قابل قبول نیست و البته که این امر باعثِِ تحریک و 

جدیت و قوی  نگهداشتنِِ شاعر می شود.

پاسخ ۸: قسمی که در پاسخِِ سؤالِِ دوم اظهار کرده ام، شعر و ادبیات 

به یک سفینه ی نجات برای اندیشه هایی که در دریای خیال، دنبالِِ 
زیبایی و معنا و آرامش هستند می ماند. بلی، من هم زخم های روانم 

را با بنداژِِ ادبیات پوشانده ام

پاسخ ۹: فکر کنم بهتر است ادبیات، شعر و در کل »هنر« به خودش 

متعهد باشد. من نیز چون شما فکر می کنم که بار تعهد را بر دوشِِ 
هنر گذاشتن و یا هر وصله ی دیگری را به او چسپاندن، باعثِِ کمرنگ 

شدنِِ هنرمندانگی آن می شود.

پاسخ ۱۰: بلی موافقم، می شود.

پاسخ ۱۱: راستش نمی دانم... فقط می توانم بگویم کاش هنر به تولیدِِ 

زیبایی و لذت و باریک اندیشی بسنده می کرد و در دنیای پر هرج و 
مرجِِ امروز کافی می بود.
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پاسخ ۱۲: خوب، در نخست فکر می کنم که شاعران ذاتاًً فاضل تر از 

دیگران هستند و این ربطی به زمان _گذشته و اکنون_ ندارد. در رابطه 
دیروز،  دنیای  که  این عقیده هستم  به  بودن، من  اخلاق«  به »معلمِِ 
ساده تر، ساکت تر و بی های وهوتر از دنیای شاعرانِِ امروز بوده. شاید به 
همین دلیل دنیای شاعران در گذشته خلاصه می شده به همین وعظ 
و درسِِ اخلاق و همین چیزها. شاید اگر دنیای ما این قدر پرغوغا نبود، 
حالا هم در بین شاعران همان روال جریان داشت. شاعرِِ امروز ناگزیر 
است روشن فکر باشد. من فکر می کنم همه ی ما ناگزیریم معاصر و 

بروز باشیم.

و  هدف  به  رسیدن  برای  می گویند  که  شنیده ایم  بلی.   :۱۳ پاسخ 

نمی دانم چی چی، باید قربانی داد. جامعه هم برای رسیدن به آگاهی 
و آزادی و این چیزها، باید قربانی بدهد. فکر می کنم افرادِِ روشن فکرِِ 

جامعه، همان قربانی ها هستند.

پاسخ ۱۴: ادبیات و سیاست جایی به هم دیگر می رسند و به نظرم 

هم دیگر  تخریبِِ  و  براندازی  پی  در  متضاد  که چیزهای  طبیعی ست 
هستند. ابرازِِ نظر در این موارد برای منِِ نادان مشکل است.

پاسخ ۱۵: در حال حاضر بسیار زود است که بنده در این مورد ابراز 

نظر کنم.

بهتر است ادبیات، شعر و در کل 
»هنر« به خودش متعهد باشد. 
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منظور  باشیم.  بلد  بهتر  که  را  شیوه ای  هر  بدانم،  چه   :۱۶ پاسخ 
شناساندنِِ شعر است. برای من و بنظرِِ من، تشخیص و بیانِِ این که 

چه چیزی شعر نیست، آسان تر است.

پاسخ ۱۷: من عقیده ای به این حرفها ندارم. این که هاتفی درِِ گوشِِ 

فقط  الهام می شود.  به شاعر،  یا شعر  و  نجوا می کند  را  شاعر شعر 
خلق  سپس  و  می اندیشد،  شاعر  بس.  و  دارم  قبول  را  »استعداد« 

می کند. همین.

پاسخ ۱۸: البته که نه خیر. من هنوز هیچ یک از اشعاری که می خواهم 

را سروده نتوانسته ام. 

به  تازه ای  چیز  هیچ  هنوز  تا  من  شعرهای  می کنم  فکر   :۱۹ پاسخ 

ادبیات اضافه نکرده است.  

این  در  در حال حاضر  ندارم  به دلایل متعددی دوست  پاسخ ۲۰: 

زمینه ابراز نظر کنم.  

پاسخ ۲۱: امروز و همین حالا نظرِِ شخصی من این است که شاعرانِِ 

کار  و شعر  هنر  برای  و  نبوده اند  متعهد  هنر  به  باید،  که  آن گونه  ما 
نکرده اند. این می تواند آسیب جدی باشد.

پاسخ ۲۲: من با آن که بیشترِِ اشعارم را در حافظه ندارم، لحظات، 

احساس و گاهی مکانی که آن شعر در آن شکل گرفته را خوب به یاد 
دارم. آدم وقتی یادِِ خاطره ی درخشان، تلخ و شیرین خودش می افتد، 
حسِِ  من  به  اشعارم  خواندنِِ  و  یادآوری  بنابراین،  دارد.  خوبی  حسِِ 
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خوبی می دهند و طبیعی ست که خیلی دوست شان دارم.

پاسخ ۲۳: 

مثلی که که ابتر ساخت جنگل را تبر یک روز
میراثِِ اجدادِِ خودش را این پسر یک روز...

بی کار کنجِِ خانه، نقاشی، کتاب و شعر...
از خانه بیرون می کند من را پدر یک روز

اطرافیانم دوستم دارند، می گویند
بی چاره می سازد تو را شعر و هنر یک روز

از شهر، از انسان های ماشینی گریزانم
سر می کشم سوی یگان کوه و کمر یک روز

جنگ است بین دردهایم، آخرش نابود...
آن گونه که نابود خواهد شد بشر یک روز

تاریخ خواهد گفت: انسان های این دوران
اندازه ی یک سال می شد پیر در یک روز

چیزی نخواهم کرد از بس ناامید استم
چرخِِ فلک هم بر مرادِِ من اگر یک روز...
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واضح نمی گویم، مبادا دق شود از من
در حقِِ من یک ناجوانی... یک نفر... یک روز...

حالا نمی دانم که او مرده ست یا زنده
یک وقت از حالش نبودم بی خبر یک روز.

پاسخ ۲۴: 

»مبر سوال مرا این قدر به زیر سوال 
بیا که از تو کنم یک سوال آسان تر« 
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تعریف  و  تعریف پذیری  میان  مرز  در  شعر  من  نظر  به   :۱ پاسخ 

وجود  مورد شعر  در  متعدد هم چنان  تعریف های  دارد.  قرار  ناپذیری 
دارد که از آن جمله احمد شاملو، شعر را کشف زیبایی در دل تاریکی 
در چنین  را  تمامیت شعر  اما همین که می خواهیم  تعریف می کند؛ 
تعریف ها خلاصه کنیم، در می یابیم که نمی شود. شعر را آن چنان که 
شاید و باید تعریف کرد، چرا که شعر، بیش از این که موضوعی برای 
فهمیدن باشد، تجربه ای ست برای زیستن. تجربه ای که باید با تمام 

وجود لمس شود.

بی کرا نگی  به  بی نهایت  پیوستن  و  است  هنر  زبان  شعر   :۲ پاسخ 

امکان شناخت شعر می تواند تجربه ی  راه  تنها  نظر من  به  و  عشق 
درونی باشد.

که  می آید  زمانی  شعر،  می گوید؛  درست  حقوقی  محمد   :۳ پاسخ 

ذهن ما هنوز در حالت میانِِ خواب و بیداری  قرار دارد، جایی که منطق 
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کمی عقب تر ایستاده است. اما حقیقت دیگری هم وجود دارد: اگر 
شاعری زبان نداند و تاریخ شعر را نشناسد، پس چگونه می تواند مرز 

شکنی کند؟

به نظر من، آگاهی لازم است، آگاهی ای که با دل و احساس شاعر 
و  زنده تر  را  او  شعر  و  باشد  کمک کننده  که  آگاهی  باشد،  همراه  به 
عمیق تر سازد، آگاهی که صرفاًً به ذهن شاعر محدود نباشد، چون این 
محدودیت منجر به آسیب پذیری او می شود؛ زیرا شعر پیوندی عمیق 

با دل و احساس دارد، نه وابستگی قطعی به دانستن و آگاهی.

پاسخ ۴: با شعر در پی نجات خودم هستم؛ شعر برای من پلی ست 

میان آنچه هست و آنچه باید باشد. به نظر من شاعر الزاماًً نباید در 
پی ارائه ی چیزی باشد. من معتقدم شعر می تواند صرفاًً زاده ی یک 
لحظه  احساس یا یک لحظه تجربه ی  شخصی باشد، نه یک موضوع 

از پیش تعیین شده.

اثر، تمام نگاهش را معطوف به  از خلق  اگر پیش  شاعر   پاسخ ۵: 

اما  بدهد.  دست  از  را  خودش  اصالت  است  ممکن  کند،  مخاطب 
به  را  شعر  می تواند  هم  مخاطب  کامل  نادیده گرفتن  دیگر،  سوی  از 
آیینه ی شاعر  می تواند  جایی  تا  مخاطب  کند.  تبدیل  تنها  جزیره ای 
باشد، اما اگر شاعر بیش از اندازه به این و آن وابسته شود و همواره در 
پی تأیید و بازتاب خودش در مخاطب باشد، به  تدریج خودش را گم 
می کند. شعر زمانی اصالت خود را حفظ می کند که شاعر به خودش 

وفادار بماند و گرفتار خوش آمد و پیش آمد دیگران نشود.
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در دهان مخاطب  آماده  لقمه ی  نباید شبیه  را  بلی، هنر  پاسخ ۶: 

گذاشت.

اگر اثر هنری چالش برانگیز نباشد، رشد نمی کند. ساده سازی بیش 
از حد، مخاطب را از تلاش برای فهمیدن و جستجو کردن باز می دارد 

و این یعنی ایستاییِِ ذوق و پایانِِ کشف خواهد بود.

پاسخ ۷: واکنش مخاطب مهم است، اما نباید هدف نهایی و تعین 

کننده کارهای شاعر باشد. شاعر باید به واژه هایش باور داشته باشد 
و شعرش  پیش از هر کسی، برای خودش معنا داشته باشد. واژه های 

شاعر، نیروی درونی اش هستند، نه آیینه ی رضایت دیگران.

پاسخ ۸: شعر چون به احساساتِِ عمیق و ناگفته ی ما نزدیک است 

می تواند ببدون قضاوت و فرار به درمان زخم های روان ما کمک کند . 
شعر برای من همیشه نوعی خوددرمانی بوده. بسیاری از شعرهایم را 
نه برای دیگران، بلکه برای بقای خویشتن نوشته ام. شعر وقتی از زخم  
می گوید، فکر می کنم به گونه ای آن ها را می پذیرد، و پذیرش، نخستین 

مرحله ی درمان است.

به  تعهد  بلکه  قدرت،  یا  ایدئولوژی  به  تعهد  نه  اما  بلی،  پاسخ ۹: 

حقیقت. در جهانی پر از صداهای بلندی، قضاوت های فوری و فشار 
همیشگی برای خوب بودن، تنها شعر می تواند پناهگاه بی قضاوت و 
بی ادعا باشد. تنها جایی باشد برای تنفس روح و زنده ماندن آدمی 
در سکوت. شعر درمان نیست چون بیماری ها را نمی بیند؛ شعر فقط 

رهایی است، فقط رهایی.
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از  شود،  پیام رسانی  و  تعهد  ابزار  صرفاًً  هنر  وقتی  بلی،  پاسخ ۱۰: 

جنبه ی هنری  آن کاسته می شود.

وظیفه ی هنر پیام رسانی یا پاسخ به مسئولیت اجتماعی نیست، 
اگر چنین شود، هنر خیلی زود تبدیل به یک شعار می شود. هم چنان 
تاریخ  می خشکاند.  را  هنر  شود،  چیره  خلاقیت  و  فرم  بر  تعهد  اگر 
اغلب  سفارشی شده،  و  متعهدشده  هنر های  که  است  داده  نشان 

فراموش شدنی اند.

پاسخ ۱۱: به قول نیچه هنر نیرو است، نه فقط زیبایی. او می گفت: 

»ما به هنر نیاز داریم تا از حقیقت نجات پیدا کنیم.« از نظر نیچه، 
هنر باید از زندگی برآید و به زندگی بازگردد. او به زیبایی برای بیداری 
اعتقاد داشت، نه فقط زیبایی برای زیبایی. هم چنان صادق هدایت که 
اغلب یک نویسنده ی درون گرا بود و همیشه ناامیدانه می نوشت در 
آثارش نشان داده است که هنر نمی تواند از رنج، مرگ، پوچی و جامعه 
کاملًاً جدا باشد. او هیچ گاه صریح نگفت که »هنر باید متعهد باشد« 
به نظر من  »هنر برای هنر« کافی نیست. زیرا هنر جدا از اجتماع و 

درد اجتماع، کاملًاً توهمی و بی خاصیت به نظر می رسد.

پاسخ ۱۲: به نظر من شاعر نه در گذشته معلم اخلاق بوده، و نه 

گذشته،  در  باشد.  اجتماعی  فعال  یا  روشن فکر  است  مؤظف  امروز 
برخی شاعران نقش واعظ یا حکیم را برعهده داشتند؛ اما نه به  دلیل 
وظیفه ی شاعری، بلکه چون نقش اجتماعی و فرهنگی آن دوران، از 
مثل  شاعرانی  هم،  گذشته  همان  در  داشت.  انتظاری  چنین  شاعر 
از خط تعهد اخلاقی عبور  زاکانی،  یا عبید  ایرج میرزا  خیام، حافظ، 
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امروز  آورده اند.  روی  اعتراض  حتی  و  طنز،  پرسشگری،  به  و  کرده اند 
هم، شاعر اگر  واعظ است یا روشن فکر، به انتخاب خود اوست، بدون 
تکلف و اجبار. در حقیقت وظیفه ی شاعر فقط یک چیز است: و آن 

هم نوشتن.

به  مکلف  بودن  شاعر  دلیل  به  ا�  صرف شاعر،  خیر.   :۱۳ پاسخ 

مسئولیت  یک  اجتماعی،  تعهد  نیست.  بیشتری  اجتماعی  تعهد 
چه  پزشک،  چه  شاعر،  چه  آگاه،  انسان  هر  هنری.  نه  انسانی ست، 
معلم، اگر وجدان بیداری داشته باشد، ممکن است بخواهد در برابر 
جامعه مسئول باشد؛ به نظر من اما این ربطی به ماهیت هنر ندارد. 
شاعر، اگر حرفی برای گفتن دارد، می گوید؛ اگر نه، سکوتش هم حق 

اوست.

منزوی،  شاعران  هم  بوده اند،  متعهد  شاعران  هم  تاریخ،  طول  در 
دو  هر  از  که  اجتماعی  مسائل  به  بی تفاوت  شاعران  حتی  یا  رازگو، 

دسته، آثاری بزرگ و ماندگار به جا مانده است.

رقص  میدان  در  هردو  سیاست  و  ادبیات  می کنم  فکر   :۱۴ پاسخ 

اجباری  قرار دارند، یکی می خواهد بنویسد، آن یکی دیگری می خواهد 
آن را کنترل کند. آن ها دشمنان قدیمی هم دیگراند که گاهی هم دیگر 
را عاشقانه در آغوش می کشند. ظاهراًً ادبیات وجدان سیاست به نظر 

وظیفه ی شاعر فقط یک چیز 
است: و آن هم نوشتن.
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می رسد، در حالی که هیچ سیاستی از وجدان خوشش نمی آید.

از هرچیز »بیان شخصی« ست. شاید  امروز بیش  شعر  پاسخ ۱۵: 

بتوان گفت: ژانر غالب امروز شعرِِ هویت و بحران فردی ست؛ شاعران 
امروز ناامیداند و حیرت زده ، اما به آینده امیدوار.

پاسخ ۱۶: بی گمان سخت تر است گفتن این که چه چیز شعر نیست. 

ندارد،  ذات  که  آنچه  و  ندارد.  ذات  اما  است؛  تقلیدپذیر  چون شعر، 
هم شناخت پذیر می تواند باشد و هم شناخت ناپذیر؛ چون حقیقتاًً، 

شناختن و فهماندن آن به شدت دشوار است.

از  شادی،  یا  درد  یک  که  لحظه ای ست  شعر  من،  برای   :۱۷ پاسخ 

آستانه ی سکوت عبور می کند. شعر، ترکیبی  از الهام بیرونی و جوشش 
درونی است، همان طور که مصطفی همت می گوید که تخیل شاعرانه 
ما  درون  از  نهایی  محصول  اما  می گیرد،  شکل  بیرونی  رخدادی  از 

می جوشد و می خروشد.

برای من، شعر از جایی آغاز شد که دیگر زبانِِ معمول برای بیان 
احوال من کافی نبود. رابطه ای دوطرفه میان من و شعر شکل گرفت؛ 
در آغاز، شعر من را سرود، و سپس، من شعر را. نه هاتفی در گوشم 
نجوا کرد، نه معجزه ای رخ داد؛ اما حالات عاطفی، گاه جسمی، مثل 
خلأ، شوق، اندوه یا بی قراری، همواره همراه لحظه ی نوشتن من بوده اند. 
و در نهایت، به نظر من شاعر اگر موهبتی دارد، آن توانایی ا ست برای 
دیدن، حس کردن، و بیان کردنِِ دقیقاًً آنچه دیگران فقط احساسش 
می کنند. نه پیامبری ست، نه برگزیده؛ بلکه انسانی ست با گوشِِ تیزتر 

متن پاسخ های شمیم فروتن



تبار خونی گل ها

157

و دلِِ بازتر.

نه همیشه. برخی شان تنها لبخند زدند و رفتند. برخی  پاسخ ۱۸: 

ماندند، اما هنوز جای خالی چیزی های را احساس می کنم که شاید 
شاعری یعنی همین، چشم در راه بودن است.

پاسخ ۱۹: شاید چیزی که شعرهای من به ادبیات افزوده اند، صدای 

زنی باشد که نخواست خاموش بماند نه برای فریاد، نه برای اثبات، بلکه 
برای بودن. صدایی که از میان واژه ها، تجربه های شخصی و دردهای 
نوآوری  ادعای  نه  کرد.  گذر  می شوند،  گرفته  نادیده  اغلب  که  ناپیدا 
داشته ام، نه خواسته ام چیزی را از نو تعریف کنم. فقط سعی کرده ام 
سکوت هایی را که در دل زنانگی، زیستن، و دیدن جاری  است، به زبان 
بیاورم. شاید سهم کوچکم در ادبیات همین بوده باشد: واژه هایی که 

به  جای خاموش ماندن، لرزیدند… و شعر شدند.

راه درست جاده ها هیچ گاهی هموار  نیست. شاعران ما  پاسخ ۲۰: 

اگرچه گاهی در فرم عقب مانده اند؛ اما توانسته اند در محتوا پیشتاز 
باشند. شاید دیر برسند، اما می رسند. به نظر من واژه های پرشور شعر 

افغانستان در حال جوانه زدن اند.

پاسخ ۲۱: به باور من، یکی از جدی ترین آسیب های شعر فارسی در 

افغانستان، نبود فضای نقد صادقانه و سالم است. ما اغلب یا گرفتار 
افراط در تحسین می شویم، یا در دام انکار و تخریب مطلق می افتیم 
اندازه مضراند، چون مانع رشد طبیعی شعر و  این هردو به یک  که 

شاعر می شوند.
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شعر، مانند هر هنر زنده ای دیگر نیاز به نقد آگاهانه، بی تعارف و 
دلسوزانه دارد؛ نقدی که نه از سر رقابت باشد نه از سر تشویق های 
بی پشتوانه. نهایتاًً می توان گفت که ادبیات ما زمانی شکوفا می‌شود 

که جسارت شنیدن حقیقت را داشته باشد.

دستاورد؛  نه  می دانم،  فرزندم  نه  را  شعرهایم  راستش،   :۲۲ پاسخ 

درد کشیدم،  که  من اند. جاهایی  زیستن‌  از  ردی  آن ها شبیه  بیشتر 
دیدم، فهمیدم، یا فقط خواستم بمانم. دوست شان دارم، نه چون که 
بی نقص اند، بلکه چون راست اند. هرکدام، تکه ای از من است که به 
زبان آمده اند. و امیدوارم روزی بتوانند جز من، برای کسانی دیگر هم 
معنایی داشته باشند؛ شاید پناهی یا شاید صدای و یا هم شاید فقط 

و فقط یک لحظه ی فهم مشترک.

 پاسخ ۲۳: 

قلبش از یقه اش بیرون می زد
رگه های عذاب در مغزش

گوش خواباند چیزی می جنبید
مارها پیچ و تاب در مغزش

چشم ها قی گرفته اند  و کسل
شبیه روزنامه های قدیم

خسته از حر‌فهای ناگفته

 واژه های پرشور شعر افغانستان 
در حال جوانه زدن اند.
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شهری از انقلاب در مغزش

پشت دیوارهای مخروبه
زندگی، مرگ، عشق  و نابودی
چشم ها هاج و واج می بینند

زخمِِ پُرُ التهاب در مغزش

که هوا گرگ و میش شد به سرش
باد او را به  قعر دنیا بُرُد

جُسُت روی زمین مچاله شدو
کرم ها بی حساب در مغزش

عصر دلگیر بود و گورستان
اشک سُُر خورد روی صورت او

از کجا آمدم چه می خواهم؟
فکرهای خراب در مغزش

سوتِِ پایانِِ کار، چیغ کشید
کوچه را تا به انتها پیمود
گرگ ها پاره پاره اش کردند

لاشه ها روی آب در مغزش

پاسخ ۲۴: دوست داشتم بپرسید:

»اگر شعر نمی سرودی، چه می کردی؟«

متن پاسخ های شمیم فروتن



تبار خونی گل ها

160

و جوابم این بود:

شاید شبیه آیینه ی شکسته  ... 
خاموش و بی صدا

ولی انعکاس بازتاب های عجیب و مبهم می بودم
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پاسخ ۱: معمولًاً وقتی ما کتابی در مورد چیستی و فوت و فن شعر 

رو به رو  موضوع  همین  با  ابتدایش  در  می کنیم،  مطالعه  شاعری  و 
می شویم؛ این که »شعر چیست؟« و جالب این جاست که در تمامی 
این کتاب ها برای رسیدن به پاسخ این سوال، ابتدا تعاریف متعددی 
در  اما  می گیرد،  قرار  مقابلت  جهان  بزرگ  فیلسوفان  و  شاعران  از 
آخر، تمامی این تعاریف ختم به این می شود که »شعر تعریف پذیر 
نیست«. ]سوال این جاست که[ اگر تعریف پذیر نبود، این همه تعاریف 
و نظرهای متعدد از کجا می آید؟ شعر تعریف پذیر است؛ اما رسیدن 
نظر  از  است.  دشوار  کار  هنر  این  از  کامل  و  جامع  تعریف  یک  به 
انسان  ذاتی  عواطف  و  استعداد  از  با مجموعه ای  ابتدا  در  من شعر 
پدید می آید. اگر شاعر به آن استعداد و عواطف خاص درونی خود 
با تلاش، مطالعه و تمرین پر و بال دهد، شعر شکل می گیرد. شعر 
دنیای  و  از هرکلام دیگری ست  متمایز  که  در هرصورت کلامی‌ است 
نوع  تأثیرگذارترین  شعر  که  گفت  بتوان  شاید  دارد.  را  خود  خاص 
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سخن گفتن در جهان است. در اولین مرحله، این عاطفه است که 
در شعر پا به عرصه می گذارد. عواطف یک انسان هم ممکن است 
از اتفاقات شخصی یا اتفاقات پیرامون جهانش شکل بگیرد. شعر با 
همان استعداد و عواطف و احساسات شخص شاعر می تواند شکل 
بگیرد، اما افزودن عناصر دیگری چون خیال، تصویرپردازی، کشف ها و 
نوع بیان خاص تر، می تواند اثر را به شعری پخته تر و بهتر تبدیل کند. 
بنابراین جا دارد که در این فرصت این را هم بگویم که با چسباندن 
جمله »این شعر نیست، بلکه نظم است« به هراثری مخالفم و به 
نظرم چندان جالب نیست. گاه می بینیم عاطفه یک اثر شدید است، 
اما صرفاًً چون تصاویر در آن کم رنگ تر است، می گویند این اثر شعر 
نبود، نظم بود؛ چرا که هیچ اتفاق شاعرانه ای در آن رخ نداده. گاهی 
شعر از دل ساده ترین مضامین با ساده ترین زبان ممکن است بیرون 
در  آن‌چه  معتقدم  در هرصورت  بگذارد.  تأثیر  بر مخاطب  اما  بیاید، 
شعر بسیار مهم است، میزان تأثیرگذاری بر مخاطب است. صحبت 

در این باره زیاد است، اما بهتر است به اختصار بسنده کرد.

پاسخ ۲: شعر از نظر من حاصل مجموعه ای از استعداد، احساسات 

و عواطف، تمرین، تلاش، مطالعه و... است. 

در مرحله ی اول همه شاعران استعداد را دارند، اما پر و بال دادن 
به این استعداد، با عناصری مثل موسیقی، مطالعه، تمرین، تخیل، 
زبان،  توسط  نام شعر  به  پدیده ای  به شکل گرفتن  و... منجر  کشف 

اندیشه و قلم شاعر می شود.

پاسخ ۳: این طبیعی است که علم نسبت به هنر خشک تر است. 
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فرض کنید مخاطب شعر من نسبت به خواندن شعری از من مشتاق تر 
یا خواندن مقاله ای که توسط من نوشته شده است؟ طبیعی  است 
است که شعر! چرا که خواندن شعر علاوه بر این که حظ بیشتری به 
مخاطب می دهد، زمان کمتری را هم از او می گیرد. از نظر من دانش 
بالا در ادبیات بد نیست و بسیار هم خوب است، نمی شود شاعری از 
ترس این که مبادا هنرمندانگی اثرش کمرنگ شود، از مطالعه و رسیدن 
به دانش عمیق دست بکشد. برعکس از نظر من تا مطالعه ای نباشد 
و ادبیات غنی ما توسط یک شاعر به درستی مطالعه نشود، تولید اثر 
با کیفیت و خوب ممکن نیست. ما بسیار زیاد شاعر داریم، اما اثر 

خوب زیاد نداریم! 

بالا منجر  علم  که  نیست، ممکن است  راحتی  کار  شعر سرودن 
باز هم همه چیز دست خود  اما  به ضعف هنرمندانگی کلام شود؛ 
شاعر است. شاعر بودن سخت است! اگر من شاعر در پی مطالعات 
و تحصیلات عمیق باشم، باید حواسم را بر این نکته جمع کنم که 
مبادا خشکی ذات علم، به هنر لطمه بزند. اگر شاعر حتی فقط یک 
مخاطب داشته باشد، نسبت به همان یک مخاطب مسئول است. 
مسئولیت او چیست؟ کمترین توقعی که از او می رود این است که 
شعری سالم تحویل دهد و شعر، برگرفته از یک دنیای درونی خالی از 
دانش و مطالعه نباشد. از طرفی هم شاید بتوان گفت وقتی شاعری 
به آگاهی بالا می رسد، ممکن است سطح توقعش از خودش بالا برود 
و مدام در پی بهتر نوشتن باشد و این تلاش ها نتیجه ی عکس بدهد. 

مطالعه و رسیدن به اطلاعات 
بیشتر برای شاعر ضروری است.
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در  کند!  نوشتن  از  مأیوس  را  زیاد شاعر  اطلاعات  گاهی  شاید  حتی 
ضروری  شاعر  برای  بیشتر  اطلاعات  به  رسیدن  و  مطالعه  هرصورت 

است. تا مطالعه ای نباشد شاعر رشد نمی کند.

ارائه دادن  را  بایدی در مورد چه چیزی  به نظر من هیچ  پاسخ ۴: 

از هرچه می‌خواهد  است  آزاد  ندارد. شاعر  وجود  برای هیچ شاعری 
بنویسد. این مخاطب است که انتخاب می کند چه چیزی را بخواند. 
نمی شود به شاعران تعیین تکلیف کرد که از چه بسرایند. دغدغه های 
انسان ها با یک دیگر متفاوت است. حتی کنش های انسان ها نسبت 
به وقایع هم متفاوت است.  خیلی وقت ها چیزی مرا تحت تأثیر قرار 
داد و از آن نوشتم. گاهی اوقات اندوه زیادم منجر به نوشتن شد، گاهی 
اوقات همان اندوه زیاد از نوشتن من جلوگیری کرد. ولی هرطور باشد 
معتقدم شاعر چه بخواهد، چه نخواهد، خود واقعی اش را در اثر لو 
می دهد. شعر آن قدر قدرت دارد که بتواند شخصیت شاعر را با فقط 
چند اثر به مخاطبان معرفی کند. شاید بتوانم بگویم من بدون هیچ 
فکر قبلی ای، آن چه را که بیشتر از هرچیز در شعرم ارائه داده ام خودم، 

افکارم، احساسات تجربه شده ام و احوال درونی ام است.

پاسخ ۵: راستش را بخواهید، زیاد موافق نیستم. اثر ابتدا باید توسط 

شاعر خلق شود و بعد برانداز کند و ببیند چه کسانی از کارش استقبال 
کرده اند و می شوند مخاطب آثارش. چه مخاطب عام و چه مخاطب 
خاص. به هرحال شاعر چه بخواهد چه نخواهد، وقتی شعرش منتشر 
را  آثارش  و  به عنوان یک هنرمند می شناسند  را  او  می شود، عده ای 
عام  مخاطبان  دوره ای،  در  است  ممکن  کنید  فرض  می کنند.  دنبال 
شعر بیشتر، طرفدار آثار ضعیف تر از نظر قوای ادبی و هنری باشند، 
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در این صورت آیا شاعر باید بر بالا بردن کیفیت ادبی و هنری شعرش 
متمرکز نشود؟ معلوم است که جواب خیر است. از دید من نباید زیاد 
در پی جذب مخاطب بود. به هرحال همیشه هستند کسانی که از 
آثار هنری استقبال می کنند. حالا این تعداد کسان چه کم باشند چه 
زیاد اما بسیار با ارزش است. شعر باید در زمان حرکت کند. نوشتن 

برای مخاطب امروز کار ارزشمندی است، اما کار سختی نیست

پاسخ ۶: فکر می کنم تا حدودی در پرسش قبلی، پاسخ را داده ام. 

خیر، اگر آگاهی مخاطبان ما کم است. ما نباید طبق آگاهی کم آن ها 
بنویسیم. اتفاقاًً باید اثری خلق شود که توقع مخاطب از هنری به نام 
شعر بالاتر برود. تولید اثری که منجر به سطحی انگاشته شدن هنر و 
کور شدن ذوق و خلاقیت مخاطب شود، هم بی احترامی به هنر است 
و هم بی احترامی به مخاطب. از دید من در این امر، مخاطب حتی 
اگر طرفدار آثار سطحی تر باشد، مقصر نیست. این هنرمند است که 
مقصر است، چرا که هنرمند با تولید آثار سطحی و ضعیف، تصویر 
نادرستی از هنر را به مخاطب نشان داده است و درک او را پایین آورده 
است. اگر همه شاعران دست به دست هم بدهند و فقط آثار سطحی 
تولید کنند، حتی این فرصت مقایسه اثر خوب و بد را هم از مخاطبان 
می گیرند. وقتی هیچ اثر خوبی از نظر هنری تولید نمی شود، مخاطب 
آثار ضعیف رو به رو  با  او همیشه  اثر خوب چیست؟  از کجا بداند 

شده است! پس مقصر هنرمند است نه مخاطب.

پاسخ ۷: معلوم است که تأثیر دارد! باز هم حس می کنم تا حدودی 

پاسخ را در پرسش قبل داده ام. بر فرض مثال همین که مخاطب از آثار 
ضعیف تر استقبال کند، شاید منجر به این می شود که شاعر کارهای 
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سطحی تری ارائه دهد. اما از نظر من باید شاعر هوشیار باشد و در این 
شرایط در پی بهتر نوشتن اثر باشد تا مخاطب با اثر فاخرتری رو به 
رو شود. همان که پیش تر گفتم، تا شاعران اثر با کیفیت تولید نکنند، 
شک  برسد.  بالاتری  درک  به  که  داشت  توقع  مخاطب  از  نمی شود 
نکنید اثر فاخر که تولید شود از جایی به بعد مخاطب متوجه می شود 
چه اثری، در سطح بهتری قرار دارد و از همان استقبال می کند. در 

حال حاضر هم فکر می کنم چنین باشد.

پاسخ ۸: برای من نظر قطعی دادن در این مورد سخت است. اما 

از تجربیات شخصی ام بخواهم بگویم بلی، برای من همیشه شعر و 
ادبیات تسکین دهنده بوده و هست. شاید برای دیگر مخاطبان ادبیات 

هم همین گونه باشد.

مانند  شعر  و  است  رفتن  راه  مانند  نثر  که  تشبیه  این   :۹ پاسخ 

در  می گویم:  همیشه  من  ببینید  نشست.  دلم  به  خیلی  رقصیدن 
شعر نباید جبری برای از »چه گفتن« وجود داشته باشد. بهتر است، 
هرشاعری هرآنچه را که در درونش می گذرد و درک می کند و نسبت 

به آن حساس است، را با قلمش ارائه دهد. 

پاسخ به این سوال هم برایم سخت است. زمانی بود که معتقد بودم 
اگر شاعر در عصری با شرایط اجتماعی فجیع زندگی می کند، مؤظف 
است تا با قلمش نقد و اعتراض کند. اما حالا معتقدم که نه، این طور 
نیست. هیچ شاعری موظف به نقدها و اعتراضات نیست. هرکس از 
هرآن چه دوست دارد و بر احساسش تأثیر می گذارد می نویسد و این 
بد نیست، بلکه خوب است. بهتر است اجازه دهیم به ازای هرقلم، 
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شخصیت و دنیای واقعی و خاص صاحب قلم دیده شود.

پاسخ ۱۰: بشخصه آدمی نیستم که خیلی اهل قوانین و چهارچوب ها 

باشم. هنر از دید من هرگز مسئولیتی ندارد. هنر در دست هنرمند 
قرار می گیرد و خواه ناخواه این تجربه های زیسته و درک شده هنرمند 
است که وارد هنر می شود. خیلی وقت ها در شعرهای دهه های قبل و 
اکنون افغانستان، با توجه به شرایطی که در کشورمان پشت سر هم 
به وجود آمد، متوجه شدم که آنچه در اشعار ما بیش از هرچیزی دیده 
ابتدا احساس غم و کم کم این  شد احساس بود اما چه احساسی؟ 
غم به خشم رسید. در شعر خود من این خشم در جاهایی به وضوح 
مستقیم  تأثیر  مخاطب  بر  احساسات  این  طبیعتاًً  می شود.  دیده 
زیادی می گذارد و ممکن شعر را بر سر زبان ها بیندازد و البته که از درد 
جامعه گفتن کار با ارزشی است، اما از طرفی هم باید توجه داشت که 
این گونه نوشتن ممکن است هنرمندانگی را کم رنگ کند. دوباره عرض 
نیست  اخبار  یا  روزنامه  هنر  کند.  زمان حرکت  در  باید  هنر  می کنم 
که امروز سر دست و زبان ها بچرخد و فردا آن را باد ببرد و حتی به 
فراموشی سپرده شود. هنر را باید هنرمند به گونه ای عرضه کند که از 
این نسل به آن نسل بچرخد. البته بنده حتی با این که هنرمند باید 
تلاشش این باشد تا اثرش را ماندگار کند، مخالفم. من می گویم یک 
شاعر اگر خوب بخواند و خوب ببیند، می تواند خوب بنویسد. باید به 
همه چیز دقیق و موشکافانه نگاه کند و ادراکش را هنرمندانه بیان کند. 

هنر از دید من هرگز مسئولیتی ندارد.
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نکته ی دیگر این که اگر هربار تعهد را بر دوش هنر بگذاریم و بگوییم 
هنر وظیفه دارد، آن وظیفه می شود یک وظیفه ی همگانی برای همه 
هنرمندان. و در این شرایط چه اتفاقی می افتد؟ ما با تولید انبوه آثاری 
که بسیار شبیه به هم هستند، مواجه می شویم و این از دید من یعنی 

ابتذال هنر.

است.  مهم ترین خصوصیت های شعر  از  لذت  و  زیبایی  پاسخ ۱۱: 

اگر زیبایی نباشد، لذتی آفریده نمی شود. شاعر هرآنچه حس می کند، 
درک می کند، می بیند و می شنود و به طور کلی تجربه می کند را با هنر 
و قلمش بیان می کند. شاعری اتفاقات شخصی زندگی اش بر او تأثیر 
زیادی می گذارد و شاعری اتفاقات اجتماعی بر اون تأثیر می گذارد و 
همه ی این ها در شعر نمود پیدا می کند. البته این را هم باید توجه کرد 
که مخاطب امروز شاید صرفاًً به لذت بردن بسنده نکند...یا به عبارتی 
اگر فقط در پی لذت باشد، از جایی به بعد ارضا می شود و دیگر در 
پی آن لذت تکراری نیست. باید خلاقیت به خرج داد و این لذت ها را 

هربار به گونه های مختلف به مخاطب تحویل داد.

پاسخ ۱۲: شاید پاسخم برای برخی خوشایند نباشد، اما نظرم این 

پیرامون  اتفاقات جهان  ندارد. ما درباره ی تمام  لزومی  است که هیچ 
نظر بدهیم و در رابطه با همه عرصه های اجتماعی هم صحبت کنیم. 
گاهی وقت ها می بینیم که یک شاعر که مخاطبان بسیار زیادی دارد، 
یک نظر از سر احساسات یا از سر عدم آگاهی کافی ارائه می دهد و 
نتیجه چه می شود؟ همان نظر غلط شبیه یک موج به راه می افتد و 
زبان به زبان می چرخد و ناگاه می بینیم یک اندیشه اشتباه را به خورد 
مخاطب داده ایم. گاهی هم پیش می آید که عده ای از مخاطبان به درک 

متن پاسخ های ساحل رضایی



تبار خونی گل ها

169

نادرستی آن دیدگاه اشتباه می رسند و دیگر تمایلی به دنبال کردن آثار 
آن شاعر ندارند، یا حتی اگر داشته باشند او را شبیه قبل نمی بینند. 
حتی فکر می کنم در بسیاری جاها ما بیشترین ضربات را از همین 
نبوده-  عمیقی  اندیشه  آن  پشت  -که  احساسات  سر  از  حرفهای 
خورده ایم. در جهانی که امروزه ما زندگی می کنیم چه بخواهیم چه 
نخواهیم یک سری نمودها در شعرمان وجود دارد. مثلًاً ممکن است 
حتی اگر نخواهیم از جنگ بگوییم، ناگاه رگه هایی از آوارگی، جنگ، 
جنسیتی  تبعیض های  به  اعتراض  کودکان،  و  زنان  حقوق  مهاجرت، 
و... در شعرمان دیده می شود. به هرحال شعر آیینه ی دنیای درونی 
ماست و دنیای بیرونی هم می تواند تأثیر مستقیم بر دنیای درونی مان 
بگذارد. پس شعر آمیزه ای از درونیات شاعر و عصری که در آن زندگی 
می کند، است. در گذشته هم از نظر من ممکن است شاعران بیشتر 
این  به  کاملًاً  گفت  نمی توان  اما  باشند،  پرداخته  اخلاقی  مسائل  به 
داشته  نظر  در  باید  هم  را  این  هرحال  به  اما  پرداخته اند.  مضامین 
باشیم که هم شاعر و هم مخاطب امروز دارای جسارت بیشتری در 
بیان موضوع ها و مضامین متعدد است و هم چنین پذیرش مخاطب 
هم بالاتر رفته است. در هرگوشه ای از جهان ما مضمونی برای نوشتن 
پیدا می شود، چرا آن ها را به کار نگیریم؟ چرا مخاطب را با دریچه ی 
تازه ای از شعر رو به رو نکنیم؟ این ها به نظر من سوالاتی است که 
یک شاعر هنگام سرودن می تواند از خود بپرسد تا راحت تر بنویسد. 
یا حتی اینکه انسان دارای انواع احساسات است. چرا گاهی خشم را 
در شعرم نریزم؟ چرا از علایق مادی ام ننویسم؟ چرا همیشه به بیان 
فضایل بپردازم؟ چرا همیشه مخاطبم را به رفتن به راه راست دعوت 

کنم چرا گاهی نگویم طغیان و شورش کن شاید نتیجه بهتری داد؟
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در  بیشتر  که  چیزی  گفت و گو  ابتدای  از  می کنم  فکر   :۱۳ پاسخ 

آزادی شاعر  که همیشه طرفدار  است  این  دیده شد،  صحبت هایم 
در نوشتن هستم. شاعر مکلف به چیزی نیست از نظر من! همه چیز 
بر فرض  او دارد.  به نوع شخصیت شاعر و حساسیت های  بستگی 
اگر من دغدغه ی اجتماعی نداشته باشم، اما مدام در شعرم در پی 
اعتراضات سیاسی و اجتماعی باشم، شعر من آیا دل چسپ است؟ 
از نظر خود من که نه! این یعنی حقه زدن به مخاطب، به بازی گرفتن 
مخاطب. و این را هم شک نکنید که مخاطب آن قدری هوشیار است 
مدام  را  عنوان یک شاعر خودم  به  اگر  بدهد.  که تشخیص درست 
مکلف به بیان مضامین خاصی ببینم، متأسفانه حس می کنم از ذات 

و اصالت هنر دور شده ام.

پاسخ ۱۴: خوب طبیعتاًً ادبیات و سیاست یک رابطه دو سویه با هم 

دارند و بر هم تأثیر می گذارند. سیاست است که باعث ورود بسیاری 
است. صاحب  ما شده  ادبیات  در  اجتماعی  و  از مضامین سیاسی 
قلم گاهی با اثرش به نقد سیاست حاکم بر زمانه اش می پردازد، گاهی 
از  تقدیر  و  مدح  به  هم  گاهی  بالعکس  و  می نویسد  آن  علیه  کاملًاً 

سیاسیون زمانه اش می پردازد. 

گاهی می بینیم که یک اثر ادبی چقدر الهام بخش بوده است برای 

همیشه طرف دار آزادی شاعر در 
نوشتن هستم. شاعر مکلف به 

چیزی نیست.
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برخاستن مردم با هدف تغییر وضعیت موجود. و این آثار گاه ماندگار 
از جبهه ی  ادبیات  در  بوده  تا  که  هم  گاه خیر. سیاست  و  می شوند 
موافق با خودش حمایت کرده است و با جبهه علیه خود به ستیز و 
مخالفت برخاسته است و بسیاری از هنرمندان را قربانی خود کرده 
است. هرچند آثار مورد حمایت سیاست ها از نظر ادبی صفر باشند، 
می برد  قله ها  تا  را  پس صاحبانشان  است،  برترین  آن ها  نظر  از  اما 
بالا. اما آن که در جبهه ی مخالف سیاست حرکت کند، هرچقدر هم 
هنر و شاعرانگی اثرش بالا باشد، باز هم از سمت سیاست پس زده 
می شود. نه تنها در ادبیات، در هرعرصه یی، سیاست افراد تابع خودش 
را دوست دارد. من نمی دانم رسیدن ادبیات و سیاست به یک دیگر 
یعنی چه؟ اما این را می دانم که سیاست خواه ناخواه در آثار ادبی یک 

عصر، حل می شود. 

یاد این حرف سهراب سپهری افتادم:

جای مردان سیاست بنشانید درخت...

خنده دار است اما گاهی فکر می کنم، سیاست حداقل در کشور ما 
یا عصری که ما زندگی می کنیم، هیچ وقت پشیزی هم به انسان امروز 
اهمیت نداده است. همواره مردم را قربانی خود کرده است. آن هایی 
را که در جبهه ی خودش در حرکت بودند و هستند را به نوعی قربانی 
می کند و آن هایی را هم که خلاف آن حرکت می کنند ، به نوعی دیگر 
قربانی می کند. حالا این سوال برایم خلق می شود که پدیده ی  زمختی 
به نام »سیاست« چگونه با پدیده ی لطیفی به نام »ادبیات« می تواند 

کنار بیاید؟ 
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راستش را بخواهید به نظر من رسیدن به ادبیات کار دشواری است. 
به  می تواند  که  دارد  ظرفیت  و  انعطاف  آن قدر  که  است  ادبیات  این 
هرگونه موضوعی بپردازد؛ چرا که دنیای نوشتن بسیار گسترده است. 
این ادبیات است که آن قدر بزرگ است که به سیاست اجازه ی این را 
می دهد در بطن وجودش ورود پیدا کند و جریان یابد و آگاهی بخشی 
کند. اما سیاست این همه ظرفیت ندارد. سیاست نمی تواند همیشه 
ادبیات را بپذیرد. از دید من اگر ادبیات اقیانوس است، سیاست یک 
قطره حل شده در آن است. بارها و بارها چه در گذشته چه در عصر 
خودمان دیده ایم که سیاست هنرمندی را به حبس، شلاق، اعدام یا 
این که علیه  به جرم  به نیست شدن کشانده است؛ فقط  حتی سر 
آن یا به نقد آن قلم زده است. این یعنی کم ظرفیتی سیاست. حتی 
ناچار  به  بعضی وقت ها می گویم حیف قلم ها و استعدادهای ما که 
آن. حیف  بر ضد  آن، چه  از  دفاع  در  خرج سیاست شد. حالا چه 
مغزهای ما که همیشه از شرایط موجود متلاشی و کلافه شد و حیف 

روان های آسیب دیده مان. 

ادبیات همیشه از سیاست جلوتر است. من سیاست را در قبال 
ادبیات خیلی پست و ناچیز می بینم. حتی اگر جنگی هم بین این دو 
صورت بگیرد، برنده ادبیات است. این ادبیات و هنر است که می ماند 
و نسل به نسل می چرخد. سیاست اگرچه مهمان چند روز است، ولی 
تأثیراتش تا چند نسل بعد روی مردم می ماند، اما با این حال ادبیات 
در زمان خودش هم به شرح وقایع پرداخته، هم به نقد پرداخته، هم 
به پیش بینی آینده پرداخته، هم گاهی به تحسین شرایط پرداخته و 
همیشه به هر طریقی راوی بوده است و مردم نسل های بعد می گویند: 
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ادبیات ما در روزگاری امروز ما را دیده بود و همان هم شد! پس ادبیات 
جلوتر است.

پاسخ ۱۵: خوب تمام آن ژانرهایی که در گذشته جاری بودند، امروز 

هم به نوعی در جریان هستند. حالا برخی ژانرها بسته به زمانه ای 
که در آن زندگی می کنیم، بیشتر مورد استقبال قرار می گیرند و برخی 
مجموعه ی  یک  پیش  هفته  همین چند  من  بزنم، خود  مثال  کمتر. 
مثنوی بلند از یک شاعر هم عصر خود ]را[ برداشتم تا بخوانم. یک 

کتاب سی صد_چهارصد صفحه ای بود...

بعد خواندن چند مثنوی از آن مجموعه، متوجه شدم این مثنوی ها 
یا پند و اندرز است یا به وصف طبیعت پرداخته یا این که یک داستان 
گذاشتم.  کنار  را  کتاب  و  رفت  می کند. حوصله ام سر  روایت  دارد  را 
حقیقت این است که مخاطب امروز حوصله ی خواندن این سبک ها 
را ندارد... کما این که در آن مجموعه حتی یک بیت خوب هم ندیدم و 

هزار بار گفتم حیف کاغذ! حیف ادبیات! از این ها بگذریم... 

ژانرهای ادبی طی دوره های مختلف همیشه در جریان بوده اند اما 
چیزی که همواره تغییر می کند نوع نگاه هاست، نوع سلیقه هاست. 
می بینم،  بیشتر  امروزه  ادبیات  جوان ترهای  بین  حداقل  که  چیزی 
پرداختن به مضامین اجتماعی و عاشقانه است و گاهی هم حماسی؛ 

البته عاشقانه و اجتماعی بیشتر است.

است  اثر  کارش خلق  تا مخاطب! شاعر  داریم  مخاطب  پاسخ ۱۶: 

به  بدهد؟  ارائه  را  اثر  بهترین شکل ممکن  به  نکند  پس چرا تلاش 
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ادبیات  در  را  خود  کند، صدای  تلاش  هرشاعری  که  همین  من  نظر 
اثر را خلق کند، کافیست. خود مخاطب  بگذارد و به بهترین شکل 
متوجه می شود کارش درست است. حالا یک سری از مخاطبان در پی 
مطالعه ی آثار فاخرتر هستند و ‌عده ای هم برای شان فرقی ندارد. این که 
به طور مستقیم مدام در پی این باشیم که چه چیزی شعر نیست و 

چه چیزی شعر هست، ممکن است ما را از مسیر اصلی دور کند. 

یک چیز دیگر بگویم این که فکر می کنم در حال حاضر مخاطبی 
دیگر به شکل گذشته وجود ندارد. چیزی که حس کردم را می گویم. 
مخاطبان ما یا به عبارتی کسانی که شعر ما را می خوانند، در حال 
حاضر همان اهالی ادبیات و شاعران هستند. نمی گویم هیچ مخاطب 
عامی نداریم نه... داریم. اما نه مثل گذشته که خوب شرایط این گونه 
است. انسان امروز شرایطش به گونه ای است که فقط گذران زندگی را 
سر کند و در پی رفع نیازهای اساسی و اولیه ی زندگی خودش باشد. 
ناچار  به  وقت ها  بسیاری  که  انسانی  می گویم.  را  می بینم  که  چیزی 
دغدغه ی‌ بزرگش گرسنه نماندن و جای زندگی داشتن است، طبیعی 
است که در پی شعر و ادبیات و مطالعه نباشد و این خیلی غم انگیز 
ادبیات  اهالی  و  وقت ها خودمان  بیشتر  ما شاعران  مخاطبان  است. 
هستیم و تعدادی از مردم... نمی دانم نظرم درست است یا نه اما فکر 
می کنم این گونه باشد. همه چیز دست خودمان است. خوب بخوانیم، 
خوب تلاش کنیم تا اثر خوب تولید کنیم تا حداقل خود ما شاعران از 

هنگام اتمام نوشتن حس می کنم 
دچار یک تخلیه ی روحی شده ام.

متن پاسخ های ساحل رضایی



تبار خونی گل ها

175

فضا ناامید نشویم. هرچند که من نسبت به ادبیات مان ناامید نیستم 
و چهره های جوان خیلی موفقی را می بینم این روزها.

پاسخ ۱۷: پاسخ به این سوال سخت است! الهامی هم اگر در کار 

باشد، باید به آن الهام پر و بال داد. نمی توانم بگویم کاملًاً وجود ندارد؛ 
چرا که دیده ام افرادی را که می گویند شعر به من الهام شده است. 
حالات روحی و جسمی خاصی که به من دست نمی دهد. قبل و بعد 
تخلیه ی  یک  دچار  می کنم  نوشتن حس  اتمام  هنگام  فقط  سرایش 
نوعی تخلیه ی  این هم طبیعی است؛ چرا که هنر  روحی شده ام که 
انرژی است. آن هم شعر که سر و کارش با کلمات و حرف زدن است! 
نوشتن  زیاد  و  کردن  فکر  زیاد  وقت ها،  بسیاری  هم  جسمی  نظر  از 
به  به درد چشم و سر درد من شده است که آن هم مربوط  منجر 
ظرفیت های جسمانی خودم است و در دیگری ممکن است این علائم 

دیده نشود.

هرانسانی  ببینید  است...  برگزیده ای  انسان  این که شاعر  مورد  در 
در وجودش یک هنر و یک استعداد دارد. شعر هم یک هنر است. 
پس با این حساب همه ی ما بنده ی برگزیده ی خدا هستیم! نه... زیاد 
زیاد هم نظری نمی دهم. فقط می دانم  و  تعاریف نیستم  این  موافق 
از این  شعر و دنیای واژه ها در وجودم بوده و هست و خواهد بود و 

بابت خوش حالم.

و این که تجارب زیسته هم در شعر شاعر دیده می شود. حتی اگر 
نخواهد، رگه هایی از تجاربش در شعر می آیند.
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پاسخ ۱۸: آثار خودم خیر؛ در ادبیات هرگاه به رضایت از خود برسیم، 

یعنی باخته ایم. ادبیات آن قدر وسیع است که اگر برترین شاعر عصر 
که  زمانی  تا  بهتر شویم.  آن هم  از  باز هم می توانم  باشیم  خود هم 
شاعر زنده است، می تواند بهتر بنویسد و بهتر خلق کند. من ممکن 
است بعضی اشعارم را بنا به دلایلی خیلی زیاد دوست داشته باشم، 
و  به هنر  و رسیدن  بیشتر است.  از خودم خیلی خیلی  انتظارم  اما 
ادبیات کار راحتی نیست. فقط می توانم درجه بندی کنم آثارم را که 

کدام یک بهتر است و کدام یک ضعیف تر و...

پاسخ ۱۹: هیچ! شعر من به ادبیات چیزی اضافه نکرده است فقط 

یک شاعر را به نام »ساحل رضایی« معرفی کرده است که تعدادی اثر 
دارد. وگرنه هیچ! اگر هم چیزی اضافه کرده باشد یا در آینده اضافه 

کند، این را باید دیگران بگویند نه خود من.

پاسخ ۲۰: خوب در هردوره ای، شعر فراز و نشیب خود را داشته و دارد. 

چیزی که هست از نظر من شعر امروز افغانستان شعر خوبی است. 
را در شعر  البته جا هم دارد که خیلی بهتر بشود. مثلًاً جسارت  و 
شاعران امروز می بینم که چقدر به زیبایی به کار می رود. بی پروایی در 
بیان مضامین از آن چیزهایی است که خودم بسیار بسیار طرفدارش 
هستم و می پسندم که در شعر امروز افغانستان گاهی به زیبایی دیده 
می شود؛ اما پاسخم به این سوال شما نه بلی است نه خیر. در رابطه 
با این سوال سردرگمم. اما این را می دانیم که در حال حاضر شعرمان 

خوب است و حرف برای گفتن دارد و بهتر هم می شود.

پاسخ ۲۱: شاید پرداختن به کلیشه ها. شاید مدام در پی جهت گیری 
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بودن. شاید قوم گرایی. شاید و شاید و شاید و هزار شاید دیگر...باز هم 
نمی توانم نظر مصمم بدهم .

پاسخ ۲۲: شعر زاییده ی ذهن و قلم شاعر است و طبیعی است آن 

را مثل فرزندش بپندارد. اگر شعرهایم فرزندان من باشند و من هم 
مادرشان، فکر می کنم روی رشد ادبی فرزندانم آن قدری که باید وقت 

نگذاشته ام، اما خب یک مادر همواره فرزندانش را دوست دارد. 

این را هم بگویم که هرشاعری معمولًاً در شعرش یک عنصر بهتر و 
پر رنگ تر از دیگر عناصر شعر دیده می شود. در شعر خود من حس 
می کنم پر رنگ ترین عنصر احساس و عاطفه است و فرزندانم بسیار 

پر از احساس و عاطفه اند.

خیلی  که  چیزی  من  شعرهای  در  بخواهید  را  راستش   :۲۳ پاسخ 

و  ناامید  انسان  همیشه  نمی دانم  است.  »امید«  می شود  دیده  کم 
غمگینی باقی می مانم یا این دیدگاه گذراست، اما از زمانی که نوشتن 
شعر را به صورت جدی شروع کردم، همین بوده و هست. و شعری که 
امیدی در آن نباشد مناسب نوشتن روی دیوارهای شهر نیست؛ چرا 
که ناامیدی را به خورد مردم می دهد. می توانم بگویم کدام شعرهایم 
را بیشتر دوست دارم، اما برای روی دیوار نوشتن توصیه ای نمی کنم. 

شاید اگر مجبور شوم یک بیت را انتخاب کنم این باشد:

ما خسته از بی سرنوشتی های پی‌درپی
آوارگی طی می شود با پای ما تا کی؟ 

و پاسخ به این سوال را نمی دانم چه کسی می داند که آوارگی تا کی 
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و تا کجا با پاهای ما طی می شود. شاید اگر این بیت روی دیوار نوشته 
شود صد سال یا دویست سال بعد که من نبودم کسی از کنار آن 

دیوار رد شود رویش بنویسد آوارگی تمام شد اما پاهایمان فلج شد! 

شاید هم آن چهارپاره را انتخاب کنم و این بندش: 

چگونه با قلمم راوی غمت بشوم؟
چگونه شعر شوم بلکه مرهمت بشوم؟

چگونه این سر دنیا در اوج تنهایی
بغل شوم که کمی کاش هم دمت بشوم؟

این بند را انتخاب کردم، چرا که می دانم تا آخر عمر، ذهنم درگیر 
همین چراها و چگونه هاست و نرسیدن به نتیجه و همان سردرگمی.

پاسخ ۲۴: سپاس گزارم. هرآنچه باید، پرسیده شد و لذت بردم.
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پاسخ۱: در پاسخ به سوال شما باید بگویم که شعر ممکن است برای 

مردم عام تعریف پذیر باشد و بپذیراند که شعر همان »کلام موزون و 
تعریف  نمی تواند  نظر شاعر، شعر  از  لی  و  و مخیل هست«  مقفی 
مشخصی داشته باشد؛ زیرا شعر به عنوان پدیده ای در وجود شاعر 
نمی شود  و  و عوض شدن است  تکامل  در حال  که همیشه  هست 
که یک شاعر، شعر را به یک نحوی بتواند تعریف بکند؛ چون قطعاًً 
بعد از مدتی آن تعریف برای خود شاعر عوض می شود. این مسئله، 
ذهن  در  زیرا  دارد؛  مصداق  نیز  پدیده ها  بقیه  برای  شعر،  برعلاوه ی 
انسان ها مفاهیم و تجارب انسانی روز به روز دگرگون می شود. شاعر 
در شعر مدام با پدیده ی درحال گسترش و متغییر طرف است، بحث 
بر سر یک چهارچوب مشخص نیست که بتوان برای آن یک تعریف 

منسجم ارائه کرد. 

وقتی  خودم  که  بگویم  باید  شما  سوال  این  به  رابطه  در   :۲ پاسخ 

وارد دنیای ادبیات شدم درک سطحی از مفاهیم داشتم، ولی به مرور 
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بسیار  ویژه شعر  به  مفاهیم  تمام  از  بنده  پنداشت  و  برداشت  زمان 
عوض شد و همان طوری که قبلًاً عرض کردم، شعر در ذهن من تبدیل 
به پدیده ای شد که مدام در حال رنگ عوض کردن، پوست اندازی و 

گسترش یافتن است. 

پاسخ ۳: باید بگویم که بعضی وقت ها داشتن دانش عمیق در باره ی 

برخی موضوعات کمک می کند که شعر شاعر پربارتر و غنی تر باشد. 
نظریات،  مورد  در  دقیق  آگاهی  و  اطلاعات  داشتن  با  می تواند  شاعر 
با  بتواند  طریق  این  از  و  بجوید  سود  در شعرش   ... و  کلام  فلسفه، 
مردمان صاحب افکار و اندیشه‌های متفاوت ارتباط برقرار کند. شعری 
که در عالم نیمه‌آگاهی شکل بگیرد، یک شعر خام است.  بهتر است 
شاعر همیشه در حال اندوختن و بیشتر ساختن آگاهی اش از علوم و 
تجارب مختلف باشد. با آنکه کار شاعر ادبیات شناسی محض نیست؛ 
بلکه خلق اثر ادبی است.  و مسلماًً وقتی شاعری در مراحل اول کاری 

باشد »خلاقیتش را دم در به نگهبانی تسلیم می کند«

پاسخ ۴: گاهی شاعر به دنبال ارائه کردن مفاهیمی است که برای 

خودش ارزشمند است و تلاش می کند آن مفاهیم را برای جهان بازگو 
پنهان خودش  کردن جنبه های  ارائه  دنبال  به  هم شاعر  گاهی  کند. 
آرزو،  از  آمیختگی های  که  تخیلی  دنیای  یک  بیان  هم  گاهی  است. 
امیال و احساسات شخصی شاعر را به همراه داشته باشد در شعر، 

توسط شاعر ارائه می شود.  

پاسخ ۵: شاعر هیچ گاه مخاطب شعرش را خودش انتخاب نمی کند. 

شعر خودش مخاطب خودش را پیدا می کند. چیزهایی که مثل انتخاب 
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مخاطب ها شما گفتید ممکن در مورد کسانی که در حوزه های خاصی 
نظیر ادبیات کودک فعالیت دارند، صدق بکند. به باور من شعر شاعر 
باید قدرت و ظرفیت این را داشته باشد که بتواند با آدم های مختلفی 

ارتباط برقرار کند. 

می تواند  باشد،  ساده تر  شعر  زبان  هرقدر  من  باور  به   :۶ پاسخ 

درک  را  شعری  چنین  مردم  همه ی  باشد.  داشته  بیشتر  مخاطبین 
می کنند. ناگفته نماند که استفاده از کلمات ساده باعث نمی شود که 
شاعر مفاهیم ساده ای را در شعرش آورده است. خلاف گفته‌ی شما 
از  بیشتر دیده ام. عده ای  را در شعر  تکلف  در دهه های گذشته من 
شاعران معاصر به باور من زبان متکلف را دوست دارند و علاقه مند 
استفاده از کلمات نامأنوس در شعرهای شان بوده اند و حتی این کار را 

نوعی خلاقیت محسوب می کرده‎اند.  

تأثیر  اثر  تولید  کیفیت  روی  واکنشش  که  تنها مخاطبی  پاسخ ۷: 

عمیق می گذارد، خود شاعر است. وقتی شاعر به عنوان یک مخاطب 
قوت  و  ضعف  نقاط  می تواند  بهتر  کند،  مواجه  اثرش  با  را  خودش 
شعرش را باز شناسد و مانند یک منتقد ادبی کار خودش را سبک 
باید بگویم که اگر شاعر راه  و سنگین کند. در مورد سایر مخاطبان 
اثر  ندارد.  اهمیتی  نظر مخاطب  دیگر  باشد،  رفته  را درست  خودش 
ادبی وقتی منتشر می شود، دو حالت دارد، یا مردم نسبت به آن اثر 
این واکنش ها  از  باید  یا منفی. شاعر  واکنش مثبت نشان می دهند 
بی کیفیت  را  شاعر  کار  مخاطب  مثبت  واکنش  گاهی  نشود.  متأثر 
می کند؛ چون شاعر فکر می کند که به آن جایی که می خواست رسیده 
است و نیازی نیست تلاش بیشتری بکند. همان گونه که واکنش های 
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منفی گاهی باعث بهتر شدن کیفیت کار شاعر می شود. در نزد شاعر 
باید تکلیف مخاطب متخصص و آگاه از شعر و ادبیات، با مخاطبی 
شاعر  زیرا  باشد،  روشن  ندارد،  شعر  مورد  در  تخصصی  آگاهی  که 
آگاه نباید تحت تأثیر مدح و مذمت مخاطبان عام قرار بگیرد. شاعر 
به  باید واکنش های مخاطبان خاص مانند منتقدین را جدی بگیرد. 
طور خلاصه می توان گفت که کماکان واکنش مخاطبان یک اثر روی 

کیفیت آن اثر تأثیر دارد. 

پاسخ ۸: از نظر من، شعر می تواند خاصیت درمانی برای یک سری 

آسیب های روانی داشته باشد. اول این که خود شعر بیشتر اوقات به 
بیان احساسات و امیال سرکوب شده ی آدمی می پردازد. به همین دلیل 
باشد.  انسانی  رنج  برای  و مفهوم  معنا  ایجاد  شعر می تواند مسبب 
شاعر اکثر اوقات از رنج مشترکی می نویسد که تجربه ی زیسته ی خود 
و مخاطب است. شاعر برای تحمل پذیرتر شدن رنج ها آن ها را در یک 
می شود.  آن  اشتراکی  باعث حس  رنج  بیان  می کند.  بیان  ساختاری 
مخاطب وقتی می بیند، رنج هایی را که او تجربه کرده، شاعر نیز تجربه 
کرده و ممکن بقیه هم تجربه کرده باشند، به نحوی به آرامشی دست 
پیدا می کند که حاصل تنها نبودن او در رنج کشیدن است. به صورت 
از  بهتر  را  متقبل شده اند شعر شاعران  را  رنج هایی  که  کسانی  کل، 

کسانی که رنج نکشیده یا رنج کمتری کشیده اند، درک می کنند. 

که  کند  وانمود  اگر  -حتی  متن،  هر  که  می کنم  فکر  من   :۹ پاسخ 

بی طرف است- در نهایت دارای بار ارزشی وایدئولوژیک است. به این 
معنا که ادبیات هیچ گاه کاملًاً خنثی نیست. حتی سکوت نویسنده 
هم می تواند به نوعی موضوع گیری باشد. اما تعهد برای من به این 
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معنا نیست که نویسنده حتماًً بیانیه ی سیاسی بنویسد یا از تریبیون، 
شعار بدهد.

تعهد اصیل، به باور من، یعنی وفاداری به حقیقت انسانی. یعنی 
صداقت در تجربه، در زبان، در مواجهه با جهان و رنج آن. گاهی شعری 
که فقط در باره ی یک موضوع خیلی ساده نوشته شده، می تواند بیش 
از هزار بیانیه، متعهدانه باشد. اگر در ریشه اش نوعی صداقت داشته 
ایدئولوژیک.  ادبیات  نه  اما  دارم،  باور  متعهد  ادبیات  به  من  باشد. 
ادبیات متعهد از نظر من آن است که چشم بر رنج انسان نمی بندد. 
نکند،  استفاده  نثر  و منطقی  ابزارهای خطابی  از  شعر ممکن است 
به تجربه ی  بلکه  ایدئولوژی؛  به  نه  باشد،  متعهد  اما می تواند عمیقاًً 

انسانی، به حقیقت، به آزادی، به رنج و فریاد خاموش. 

از این است که اگر هنر را به تعهد ببندیم،  پاسخ ۱۰: گاهی ترس 

]ممکن[ از زیبایی و  خلاقیتش کم شود. چون در تاریخ دیده ایم آثاری 
را که به جای هنر، فقط پیام سیاسی یا ایدئولوژیک داده اند و خشک و 
بی روح شده اند. اما وقتی تعهد از درون هنر برخیزد، یا از درد، تجربه یا 
صداقتش، آن وقت به هنر زیان نمی زند؛ بلکه آن را پرمعناتر می سازد. 
ادبیات متعهد برای من آن است که بی تفاوت نباشد، خاموش نماند، 
ولی در عین حال، به شعار هم تبدیل نشود. تعهدی که با دل گفته 

شود، می تواند به هنر روشنی بدهد، نه این که خاموشش کند. 

من به ادبیات متعهد باور دارم، 
اما نه ادبیات ایدئولوژیک.
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پاسخ ۱۱: شعار »هنر برای هنر« می گوید که هنر فقط باید زیبا باشد 

و دنبال هیچ پیام یا هدفی نباشد. این دیدگاه در جای خودش ارزش 
دارد، چون گاهی انسان فقط به زیبایی نیاز دارد. تا اندکی از فشارهای 
زندگی رهایی یابد. اما در دنیای امروز که پر از جنگ، فقر، بی عدالتی 
و درد است، تنها زیبایی کافی نیست. هنر نمی تواند همیشه خاموش 
بماند و چشم بر رنج انسان ببندد. برای من هنر خوب هم زیباست 
هم بیدار کننده. زیبایی مهم است ولی هنر باید گاهی درد را هم بازگو 

کند و حقیقت را نشان دهد. 

کرده  تغییر  زمان  طول  در  نقش شاعر  که  دارم  باور  من  پاسخ ۱۲: 

است. در گذشته، شاعر بیشتر شبیه یک آموزگار اخلاق بود. کسی 
که مردم را به خوبی ها دعوت می کرد و از بدی ها باز می داشت. شعر 
برایش وسیله ای بود برای پند دادن، راه نشان دادن، تربیت کردن؛ اما 
امروز، شاعر فقط معلم اخلاق نیست. امروز از شاعر انتظار می رود که 
آگاه باشد، با مسائل اجتماعی زمانه اش درگیر باشد، سکوت نکند و 
نگاه انتقادی داشته باشد. یعنی شاعر در جامعه حضور داشته باشد، 
فکر کند و اگر لازم باشد، صدایش را برای تغییر بلند کند. با این حال، 
اجتماعی  یا  باید همیشه سیاسی  نمی کنم که شاعر حتماًً  من فکر 
درد  از  وقتی  چه  است،  شاعر  صداقت  است،  مهم تر  آن چه  باشد. 
می نویسد، چه وقتی از زیبایی. شعر باید از درون بجوشد، از تجربه، از 
آگاهی، نه از تقلید یا شعار. شاعر امروزی به جای آن که فقط نصیحت 
با  و  زبان جاری کند  با هم در  را  بتواند احساس و آگاهی  باید  کند، 

جهان ارتباط داشته باشد.

پاسخ ۱۳: شاعر شاید مجبور نباشد همیشه درباره ی جامعه حرف 
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بزند، ولی نمی تواند چشمش را بر دردهای اطرافش ببندد. وقتی کسی 
قدرت بیان و تأثیر دارد، مسئولیتش هم بیشتر می شود. شاعر می تواند 
و  باشد. تعهد، یعنی دیدن، فهمیدن،  نه بی تفاوت  اما  سکوت کند، 

گاهی هم گفتار صادقانه. 

به هم وصل اند، چون هردو  و سیاست همیشه  ادبیات  پاسخ ۱۴: 

درباره ی انسان و جامعه حرف می زنند. ادبیات با زبان و احساس سر و 
کار دارد و می خواهد حرفهایی بزند که گاهی فراتر از قوانین و مرزهای 
سیاسی است. سیاست اما بیشتر دنبال کنترل، نظم و قدرت است. 
آن  می خواهد  و  می ترسد  ادبیات  از  گاهی سیاست  دلیل،  همین  به 
واقعیت  از  را  نمی تواند خودش  ادبیات  از طرفی هم  کند.  را محدود 
زندگی  جامعه  همان  در  شاعر  و  نویسنده  چون  کند؛  جدا  سیاسی 
می کند و از آن تأثیر می گیرد. ادبیات با سوال پرسیدن و شک کردن 
زندگی می کند، اما سیاست بیشتر به دنبال جواب های قطعی و نظم 
با  باهم درگیر شوند.  این دو  این تفاوت باعث می شود گاهی  است. 
این حال، ادبیات و سیاست همیشه روی هم تأثیر دارند و هیچ کدام 
نمی توانند دیگری را نادیده بگیرند. در نهایت، ادبیات صدای دل مردم 

است و سیاست تلاش می کند جهان را سازمان دهد

مثل  داشتیم  شعر  در  مختلفی  ژانرهای  ما  گذشته  در   :۱۵ پاسخ 

حماسی، غنایی، تعلیمی و نمایشی. هردوره یک ژانر بیشتر رایج بود. 
دوره ی سعدی  بود،  آثار[ حماسی  ]دوره ی خلق  فردوسی  دوره ی  مثلًاً 
شعر  امروز  کرده.  فرق  وضعیت  امروز  اما  غنایی.  بیشتر  حافظ  و 
بیشتر درباره احساسات شخصی است، ولی این احساسات همیشه 
از  ترکیبی  امروز  شعر  دارد.  پیوند  هم  سیاست  و  جامعه  مسائل  با 
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دردهای فردی و مشکلات جمعی است. ما از تنهایی، جنگ، مهاجرت 
و سختی های زندگی می نویسیم. پس می شود گفت ژانر غالب امروز، 
بلکه  تعلیمی،  نه شعر  و  حماسه  نه  است.  اجتماعی  و  فردی  شعر 

شعری که هم دل خودمان را می گوید و هم صدای جامعه است.

پاسخ ۱۶: به نظرم، توضیح دادن این که »چه چیزی شعر هست« 

نیست.«  شعر  چیزی  »چه  بگوییم  این که  تا  است  آسان تر  معمولًاً 
چون شعر چیز مثبتی ست که می توانیم ویژگی ها و حس هایی را که 
دارد نشان بدهیم. وقتی می گوییم شعر چیست، می توانیم درباره ی 
تأثیری که شعر  و  زبان خاص  زیبایی ها، احساسات، تصویرسازی ها، 

روی ما می گذارد، حرف بزنیم. 

بگوییم چه چیزی شعر نیست، محدودیت  اما وقتی می خواهیم 
داریم؛ چون شعر ممکن است شکل ها و سبک های مختلفی داشته 
باشد و هرکسی ممکن است تعریفی متفاوت از شعر داشته باشد. 
است  ممکن  باشند،  نمی آید شعر  نظر  به  اول  که  بعضی چیزهایی 
و  منفی  مرزهای  روی  تمرکز  جای  به  پس  باشند.  عده ای شعر  برای 
گفتن »این شعر نیست«، بهتر است زیبایی ها و ویژگی های شعر را 
به مخاطب نشان دهیم تا خودش حس کند و بفهمد شعر چیست. 

این راه بازتر و دلنشین تر است.

 ادبیات و سیاست همیشه به 
هم وصل اند، چون هردو درباره ی 

انسان و جامعه حرف می زنند.
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پاسخ ۱۷: من فکر می کنم خیلی مهم است که مخاطب ها صدای 

نه  می شود،  بدانند شعر چطور ساخته  و  بشنوند  را  واقعی شاعران 
به  ناگهان  که  است  جادویی  چیز  یک  شعر  کنند  باور  فقط  این که 
می گوید،  شعر  وقتی  شاعر  می کنند  خیال  خیلی ها  می رسد.  شاعر 
از آسمان در گوشش نجوا  یا یک صدایی  الهام می شود  یک هوایی 
می کند. اما واقعیت این است که شعر بیشتر از دل زندگی، تجربه ها 
و احساسات شاعر بیرون می آید. البته گاهی شاعر یک لحظه الهام 
پیدا می کند، اما بیشتر وقت ها شعر نتیجه ی فکر کردن، تجربه کردن 

و بارها نوشتن و پاک کردن است.

حالت های روحی و جسمی شاعر هم خیلی مهم اند. وقتی شاعر 
خوش حال است یا ناراحت، این احساسات در شعرش دیده می شود. 
شاعر آدمی برگزیده نیست، فقط حساس تر است و بیشتر به جهان 
و احساساتش دقت می کند. هر کسی می تواند شعر بگوید، فقط باید 
به دل خودش گوش کند و آن چه درونش هست را به زبان خودش بیان 
کند. پس شعر زاییده ی زندگی واقعی و احساسات زنده ی شاعر است. 

وقتی این را بفهمیم، شعر برای مان نزدیک تر و ملموس تر می شود.

پاسخ ۱۸: من هیچ گاهی احساس نکرده ام که کاملًاً از خودم راضی 

بنویسم،  بهتر  که می توانستم  درونم می گوید  باشم. همیشه چیزی 
راه من اند، نه مقصد  از  آثارم، بخشی  صادقانه تر، بی پیرایه تر، ژرفتر. 
نهایی من. هرشعری که می نویسم، شعرهایم مثل آیینه ای است که 
علاوه بر خوبی های مسیر شعرم کمبودهایم را در این مسیر منعکس 
می کند. شاید هنوز آن چیزی که در خیال دارم، روی کاغذ ننشسته، 
دوباره،  بنویسم.  هم  باز  می دارد  وا  مرا  که  ناتمامی هاست  اما همین 
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دوباره... پس می توان گفت که آثارم به گونه ای مرا راضی نگه داشته اند. 
اما هرگز کاملًاً سیراب نکرده اند. هنر برای من بیشتر تلاش است تا 

اتمام. 

پاسخ ۱۹: اگر شعرهای من چیزی به ادبیات اضافه کرده باشند، فکر 

می کنم اول از همه صداقت بوده است. سعی کرده ام از خودم بنویسم، 
انتظار دارند. من زبان را ساده و معمولی در  از چیزی که دیگران  نه 
داشته ام  دوست  نشود.  کرده ام سبک  ولی سعی  نگهداشته ام  شعر 
شعرهایم شبیه حرف زدن آدم ها باشد، اما عمق و ژرفای بیشتر داشته 
با  داده ام،  نشان  را  امروز  زن  ویژه  به  امروز  آدم  در شعرهایم،  باشد. 
تمام خستگی ها، سوال ها، امیدها و شکست ها. من در شعرهایم آدم 
قهرمانی نیستم، اما سعی کرده ام واقعی باشم یک آدم واقعی. از شعار 
دادن فاصله گرفته ام. بیشتر دنبال فکر کردن و فهمیدن بوده ام، حتا 
اگر گاهی با شک و تردید. اگر چیزی به شعر اضافه کرده باشم، شاید 
را  باشد؛ صدایی که خودش  بوده  ولی صادق  همین صدای معمولی 

بزرگ نمی بیند، ولی از گفتن حرف دلش نمی ترسد.

راه  نیمایی هم  از شعر  بعد  افغانستان  نظرم شاعران  به  پاسخ ۲۰: 

را ]درست[ آمده اند، هم گاهی در مسیر لغزیده اند. از یک سو، شعر 
مثل  مسایلی  به  آمده، صادق تر شده،  بیرون  قالب های سنتی  از  ما 
جنگ، مهاجرت، زن و هویت پرداخته و تجربه های تازه ای را وارد زبان 
کرده است. این خودش یک پیشرفت بزرگ است؛ اما از سوی دیگر، 
گاهی در تقلید، گاهی در بازی با فرم گم شده ایم، و گاهی مخاطب را 
فراموش کرده ایم. با این حال،  نسل جدید شاعران امروز  که دنبال 
دارند،  ارزشمند  و  واقعی  اثر  خلق  برای  تلاش  و  خودشان اند  صدای 
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مایه ی امیداند.

در  دری  ]فارسی[  شعر  آسیب  بزرگ ترین  من،  باور  به   :۲۱ پاسخ 

افغانستان این است که میان زندگی واقعی شاعر و زبانی که در شعر 
حد  از  بیش  زبان  یا  یعنی  است؛  افتاده  فاصله  می شود،  استفاده 
مصنوعی و کتابی ست، یا تجربه هایی که در شعر می آید، سطحی و 
تکراری ست. گاهی شاعر درد دارد، اما نمی تواند با زبانی ساده و زنده 
با واژه می کند، بی آن که حرفی تازه  بیانش کند. گاهی هم فقط بازی 
صداهاست.  در  تنوع  نبود  و  کم خوانی  دیگر،  مشکل  باشد.  داشته 
باعث شده  و همین  داده اند  به یک دیگر گوش  فقط  گاه  ما  شاعران 
شعرها شبیه هم شوند، بی آن که تفاوتی یا تجربه ای نو در میان باشد. 
به باور من، شعر زمانی زنده و اثرگذار می شود که از دل زندگی بیاید، 

صادق باشد، و زبانش از خود شاعر بجوشد، نه از تقلید دیگران.

پاسخ ۲۲: بلی، اغلب شاعران واقعاًً به شعرهایشان مثل فرزندان‌شان 

نگاه می کنند؛ هر کدام داستانی، روحی و بخشی از وجود شاعر را در 
و  با عشق، مراقبت میشود  خود دارند. شعر مثل فرزندی است که 
بهترین ها  می خواهد،  و شاعر  پنداشته می شود  بزرگی  نگرانی  گاهی 
را  شعرهایم  بگویم،  خودم  زبان  از  بخواهم  اگر  بیفتد.  اتفاق  برایش 
دوست دارم، نه فقط به خاطر زیبایی شان، بلکه به خاطر آن لحظاتی 

در شعرهایم، آدم امروز به ویژه زن امروز 
را نشان داده ام، با تمام خستگی ها، 

سوال ها، امیدها و شکست ها. 
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که هنگام نوشتن شان زندگی ام را ساخته اند. هرکدام شان بخشی از من 
هستند؛ با تمام ضعف ها، امیدها و تردیدهایم.

بازتاب  همواره  باید  شاعر  که  است  این  بنده  عرض   :۲۳ پاسخ 

به عنوان  و  باشد  انسان های جامعه  و عواطف جمعی  دهنده ی آلام 
تا هنوز شعرهای من در سطحی نیست که  یک شاعر فکر می کنم 
بتواند برای دیوارنویسی انتخاب شود. باور من این است که اگر شعری 
دیوارنویسی می شود و مردمان زیادی در یک شهر با او شعر رو‌به رو 
می شوند، باید شعری باشد که اگر نتواند همه ی رنج و مشکل مردم را 
بازگو کند، لااقل بخشی از آن را بیان نماید. با این اوصاف از آن جایی 
که خودم شعری در خور برای دیوارنویسی ندارم، می توانم شعر یکی 
با  از من است و شعرش  انتخاب کنم که سرآمدتر  از شاعران دیگر 

مسایلی که قبلًاً ذکر کردم، پیوند عمیقی دارد. 

پاسخ ۲۴: سوالی نیست. سپاس!
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توجه  است،  شده  شعر  از  که  تعریف هایی  به  کمتر  من   :۱ پاسخ 

کرده ام. تعریف های اندکی را از شعر دوست داشته ام. چون شعر به 
به یک  شکل  ابری در آسمان  تعریف شود. هیچ‌  نمی تواند  نظر من 
همیشه قرار نمی گیرد. شکل های متفاوت، در جاهای متفاوت. شعر 
هم در اذهان متفاوت، تعریف های متفاوت و شکل های متفاوت دارد. 
از روحی حرف  او  از شعر چیزی می گوید؛  و  همین که کسی می آید 
می زند که در جانش جریان دارد. شعر  روح کسانی ست که بی نهایت 
و بی پایان با اشکال مختلف با کلمات مجسم‌ می شود. تعریف من از 

شعر روح شاعر است. 

می شود.  تولد  شاعر  که  است  من  در  باور  شبیه  چیزی   :۲ پاسخ 

شاعر را طبیعت خلق می کند. شاید من؛ هیچ‌ شاعری را نمی شناسم 
که هم شاعر باشد، هم در دانشگاه مضمون مرتبط به شعر را آموزش 
باشد، چنین شخصی استاد  این آمیختگی وجود داشته  اگر  بدهد. 
است. استاد شاعر نیست. شاعر استاد. شاعر با چیزی غیر علم کار 
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دارد. با چیزی که نمی شود ثابت کرد. شاعر درختی ست که به شکل 
طبیعی خودش زیباست. آزاده است. مانند لاله ای که صحرا را ترجیح 
داده است، تا فارغ از لب جوی باشد. شاعر به تنهایی خودش صفت 

بی انتهایی ست. پیشوند و پسوند هرچه باشد، تعارف است.

ناپیداشدنی هستم. در پی موجی که  با شعر در پی آن  پاسخ ۳: 

بارها حیات را از آن چشیده ام. کلمه ای که ساعت ها مرا محو خودش 
می کند. در نامتناهی غرق می شوم. جایی که الزام دیگر معنی ندارد.

راه بروی. شعر تنها تعهدی  الزام  با  قانون نیست که در آن  شعر 
که دارد به خودش است. به شعر بودنش. هیچ تعهدی والاتر از شعر 

برای شعر نیست. 

کاش در موقعیتی می بودم، که پرسش را پاسخ می دادم. مانند لالی ام 
که نمی توانم حرف بزنم. ولی مانند بسیاری دیگر فکر می کنم. غمگین 
می شوم‌ و شادی هایم زود می گذرند. اگر توان ارایه ی چنین محتوایی 
هیچ چیز  ارائه ی  دنبال  در شعر  من  می گفتم:  می داشتم،  با شعر  را 
مشخصی نیستم. اگر این طور می بود، شعر نمی نوشتم. شعری  که در 
آن روح خالص آدم بال نزند، شعر نیست. شعار است. اصول است. 
من اگر بتوانم با شعر خودم را ارائه کنم، کار بزرگی کرده ام. به چیز های 

دیگری فکر نمی کنم.

پاسخ ۴: هههه نمی دانم این پرسش برای من خنده آور است. شاید 

حوصله ی پاسخ این پرسش را ندارم!

شما  که  مخاطبی  همین  ولی  نباشد،  درست  این  شاید   :۵ پاسخ 
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می گویید؛ مخاطب نیست، شاعر است. با این تفاوت که یکی می تواند 
بگوید، یکی نمی تواند. وقتی من از شعر شما لذت می برم، در حقیقت 
شاعرم.  من  لحظه  آن  در  کرده اید.  بیان  شما  دارم،  دوست  را  آنچه 
را  بشر  من  دارد.  وجود  همه چیز  در  است. شعر  مشترک  ما  تخیل 
بدون شعر تصور نمی توانم. این امر محالی است. ببینید، اصلًاً من 
چیزی در مورد این که مخاطب کیست، چیزی نمی گویم. کی می داند 
از چه حرف زده است. شاید  اولین شاعر چه گذشته است.  در دل 
اصلًاً چیزی برای کسی نگفته است. فقط در دلش چیزی برای خودش 
زمزمه کرده باشد. این که من اگر شاعر باشم، و شعرم را نشر کنم؛ فقط 
یک  دلیل دارد که ممکن یک‌ تعداد مانند من فکر می کنند. آن ها با 
جهانی که من تصور کرده ام هم زاد پنداری می کنند. در آن  لحظه آن ها 
نیز شاعراند. برای من این که بخواهم برای چه کسی شعر بگویم، مرا 
وادار می کند. وقتی وادار شدم، من دیگر شاعر نیستم؛ برنامه نویسم. 

شاید تنها من چنین می اندیشم.

پاسخ ۶: این پرسش هم مرتبط به چند پرسش قبلی است. این که 

مخاطب را در نظر داشته باشی. من فکر می کنم، واقعاًً اگر مولوی یا 
بسیار شاعران دیگر دنبال این بودند که فردا چه بنویسند، هرگز شاعر 
نمی شدند. ناصح می ماندند و دیگر از شوریدگی هایی که تنت را به 
باشد،  داشته  ذاتش شعر  در  اگر شاعری  نبود.  می آورد، خبری   لرزه 
قطعاًً کارهای زیبا و ارزشمندی می کند. من نمی گویم که او با شعر برای 
مردم می فهماند که با شهرداری هم کاری کنید، اما کار او کار درست 
است. اگر شاعری خودش را به شعر گفتن وا داشته باشد؛ هرچه کند، 
روزی می فهمد که اشتباه آمده است. شعر می روید. شعر را نمی شود 

کاشت!
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پاسخ ۷: جالب است. این پرسش ها پشت هم می آیند. فکر می کنم 

من توان پاسخ دادن به این پرسش ها را ندارم. باری، از حق نگذریم، 
جامعه ای که بنیاد درست ندارد، جامعه ای که در آن جز ابتذال تولید 
نمی شود، جامعه ای که نصاب درسی اش در قهقرا است، جامعه ای که 
بازار می شنود، جامعه ای که همه ی آن سیاست مدار  در  را  موسیقی 
است، جامعه ای که غرق بی سوادی است، شعر در هرسطحی که باشد، 
قابل  از شعر همه چیز  باشد. غیر  اگر شعر  کسی اهمیت نمی دهد. 
توجه است. من در این جامعه با ذهن مخاطبی که شما می گویید، 
هیچ کاری ندارم. نخست ظرف سالمی باید داشته باشیم؛ بعد به فکر 
پر کردن آن باشیم. متأسفانه اوضاع جامعه ی ما به حدی است که 
هیچ چیزی نیاز ندارد، مگر تربیت. تربیت همان ساختن اذهانی سالم 

است. در جامعه ای که تربیت نباشد، رنگ همه چیز خنک است!

پاسخ ۸: ادبیات بستری است که در آن بشر قادر به کشف خودش 

فکر  می گیرد.  شکل  جهان  در  تازه  پدیده های  ادبیات  با  می شود. 
می کنم، ناخودآگاه آدمی، از ادبیات جدا نیست و ادبیات از ناخودآگاه.

افغانستان  در  نمی شود.  درمان  نداند،  را  درمان گاه  راه  بیماری  اگر 
هیچ کسی گمان نمی کند که ادبیات درمانی برای تروما یا هردردی دیگر 
باشد. ادبیات افغانستان، ادبیاتی است که در آن یا کسی معتاد است 
یا کسی معتاد نیست. این درشتی بنا بر فاصله ای که بین جامعه و 

شعر می روید. شعر را نمی شود کاشت!
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ادبیات قرار دار، واقع شده است. مردم عام اصلًاً ادبیات را نمی شناسند، 
و کسانی که با ادبیات سر و کار دارند، از چشم عامی شامل اجتماع 
نیست. اجتماع جدایی برای خودش دارد. کسانی را دارد که هم زبان 
خودش است. برای همین در افغانستان تعدادی که دانسته اند ادبیات 
شده  اعتیادآور  برای شان  ادبیات  است،  بشر  درمان  و  تروما  درمان 
است، و چیزی جز ادبیات درمان شان نمی کند. در جامعه هایی که فقر 
و جنگ دامن گیرشان نیست، لوحه/تخته ادبیات برای شان مشخص 
است. پناه می برند. درمان می شوند، و با ادبیات زندگی می کنند. از این 
لحاظ فکر می کنم، کارآیی ادبیات نظر به جوامع متفاوت است. برای 
منی که هیچ چیزی را جدا از ادبیات نمی بینم، قطعاًً درمان من ادبیات 

است. شعر پناه من است. شعر تنهایی من است.

پاسخ ۹:  اگر پرسش را به زودی نگذشته باشم؛ نه، من به ادبیات 

متعهد باورمند نیستم. ادبیات اگر تعهدی دارد، به خودش دارد. 

پاسخ ۱۰: تعهد وسیله است. وسیله ی دوام. وسیله ی هدف. تعهد 

تاریخ،  برهه های  در  بیشتر می تواند  پوششی  با  ادبیات  انجام است. 
تعهداتی برای خودش داشته باشد. این ظرفیت ادبیات است، نه فرض 
ادبیات. این ظرفیت هم در رد تعهد اگر به درستی به  کار بسته شود، 
از زیبایی ادبیات کم  نمی کند. در شعر اما هیچ فرضی وجود  چیزی 
بتواند  که  قوتی  آن  از  را  را می شکند. شعر  گردن شعر  تعهد  ندارد. 
همه جا ببارد، جدا می کند. تنها التزامی که هنر و ادبیات بر می تابد، 
ذات خودش است. دیگر هر لزومی که بیرون از دایره ی خودش باشد، 

چیزی غیر از ادبیات و شعر است. 
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پاسخ ۱۱: قرار نیست جهان نجات پیدا کند. قرار نیست جهان در 

خود ناجی داشته باشد. یا کسی مسیری را که مانند سیلی هولناک 
این  در  چیزی  نمی خواهم  نه.  ببرد.  دیگری  است، سمت  جریان  در 
مورد بگویم. من به »هنر برای هنر معتقدم«. تنها چیزی که جهان 
به آن نیاز دارد، زیبایی است. زیبایی که با کلمات خلق شود. زیبایی 
که با موسیقی خلق شود. با شعر، با نقاشی با هرچیزی که در آن رد 

پای هنر است. 

پاسخ ۱۲: شاعر نه تنها در گذشته آدم فاضلی بوده است، که حالا 

را  یکی عملًاً خودش  که  تفاوت  این  با  فاضلی است.  آدم  هم شاعر 
مسئولیت  فقط  یکی  و  است،  می دانسته  اجتماع  اخلاق  مسئول 
حرفهای خودش را دارد. من از موجود اجتماعی زیاد خوشم نمی آید. 
به این باورم که قرار نیست شاعری معلم اخلاق باشد. شاعر همین 
که معلم خودش باشد، بسیار است. شما می دانید که چه می گویم. 
شاعر نمی تواند عملًاً فعال اجتماعی باشد. این فعالیت کار آدم های با 
سواد دیگری است که به شکل نظام مند به نابرابری ها، و اخلاق جامعه 
اتفاقات  همه  در  کله اش  و  سر  که  شاعری  می دهند.  نشان  واکنش 
جامعه پیدا می شود، شاعر نیست؛ آدمی است که باد پر شده است 
و جای خودش را نمی یابد. مسئولیت شاعر مقدس است. مسئولیت 
جای  کند،  ادا  شعر  برای  بتواند  اگر  را  مسئولیت  این  است.  بزرگی 
خودش را یافته است. کار خودش را کرده است و هیچ‌ وامی در برابر 

جامعه ندارد.

پاسخ ۱۳: تمام وظایف را به دوش شاعر نگذارید. شاعر خودش به 

دوش خودش بسیار است. هههههه!
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رسالت  نمی رسند.  به  هم  جایی  سیاست  و  ادبیات  نه،   :۱۴ پاسخ 

ادبیات و سیاست مانند زمین و آسمان است. به همین اندازه وجودشان 
غیرقابل انکار. سیاست و ادبیات، دو جریان اساسی و زنده ی بشری 
است. این دو در برابر هم  به پیش می روند. در سالیان  دراز چه روشن 
و چه پنهانی، ادبیات همیشه منتقد احوال سیاسی و خود سیاست 
از چشم  بتواند  بوده که  این  اما، تمام تلاشش  بوده است. سیاست 

ادبیات پنهان بماند.

اما،  سیاست  است.  عشق  و  زندگی  رهایی،  آزادی،  دنبال  ادبیات 
راهی برخلاف این را می رود. همین که واژه ی سیاست را به کار ببریم، 
می شود.  سلب  باشیم؛  داشته  می توانیم  ادبیات  با  که  معانی  دیگر 
اصلاً ً این دو واژه با هم ست نمی شوند. سیاست ایدئولوژی است و  

ادبیات، چتری که برای همه یک سان سایه می گستراند.

این  به  اگر  به خودش.  نمی کند، حتی  به هیچ چیزی رحم  ادبیات 
از آن می گذرد.  نتیجه برسد، که دست راستش دیگر اضافی است، 
ادبیات دنبال روشنی و حقیقت است. حقیقتی که بشر جدا از هر 
نوع تفکیکی دنبال آن است. سیاست و ادبیات در هیچ جایی به هم  

نمی رسند.

پاسخ ۱۵: در همه ی روزگار، هیچ‌ ژانری غالب نبوده. زمانه و اوضاع 

غنایی  یا  تعلیمی  حماسی،  رنگ  را  کلمات  که  است  بوده  اجتماعی 
داده است. در شعر معاصر، شعر زمان معاصر است. زمان معاصر 
زمان سرعت، تکنالوژی، علم و عمل است. انسان معاصر زمان تفکر 
به حماسه سرایی را ندارد. انسان معاصر فرصت شناخت قهرمان را 
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ندارد. در تاریکی به کسی دست می یازد، که در روشنی از وی گریزان 
است. انسان معاصر انسان درمانده و چند برابر سرگردان است. من 
به عنوان انسان معاصر جواب پرسش هایی را که باید نهایتاًً، در یک 
حاضر،  عصر  این که  برای  کشید.  طول  هفته  چند  می فرستادم؛  روز 
گودال است، نه کسی فریادت را می شنود، نه ادبیات تعلیمی به درد 
کسی می خورد. فرصت توجه به چیزی نیست. همه می‌دوند. نان از 
پیش و انسان معاصر از پس. »آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی/ 
معذوری اگر  در طلبش می کوشی« این عذر همه چیز انسان معاصر را 

گرفته است، حتی شرفش را.

ژانر غالب این عصر، پوچی است. انسانی که اگر چیزی می خواهد، 
برسد  چه  کند،  را  کفاف خودش  نمی تواند  می خواهد.  خود  به  فقط 
برسد  چه  نمی آید،  بر  عهده ی خودش  از  معاصر  انسان  دیگران.  به 
به دیگران. انسان معاصر فرصت اندیشیدن به خودش را ندارد. ژانر 
غالب عصر ما، ژانر بی قراری است. بی قراری سطحی و پوچ. این محتوا 

نتیجه ی دوره ای ست که ما در آن زندگی می کنیم. 

پاسخ ۱۶: جواب این پرسش را نمی دانم. شاید مخاطب ادبیات نیازی 

یا چه چیزی شعر  است،  که چه چیزی شعر  باشد  نداشته  این  به 
نیست!

پاسخ ۱۷: این پرسش، پاسخی کوتاه نمی خواهد. این که بگویم: شاعر 

ژانر غالب این عصر، پوچی است.
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سخت  شعر  تعریف  مانند  است،  هوایی  چه  در  اثر  تولید  زمان  در 
است. هرکسی در جریان تولید شعر هوای خودش را دارد. من هیچ گاه 
در جریانی که شعر کار کرده ام، فضای ماوارایی را حس نکرده ام- یعنی 
این که من در جهانی دیگر بوده ام، نبوده است. همیشه در حال حضور 
داشته ام، فقط با کلمات سرگردان بوده ام. شاید این پاسخ را از این زمان 
می دهم، از حال. اگر پنج سال پیش این پرسش مطرح می شد، شاید 
هرکسی  باشد،  این طور  اگر  نیست.  طور  این  داشتم-  دیگر  پاسخی 
این  با  را دارد. مگر  و هوا  این حال  چه شاعر، چه غیر شاعر تجربه 
با کلمات زندگی می کند. او  تفاوت که شاعر با شعر زندگی می کند. 
حساسیت کلمات را می فهمد. می داند که با کلمات چه کار کند. کم 
رفته  با شعر، در تصور عام در عالمی دیگر  پیش آمده است که من 
و  سنگ  به  کردن  فکر  اما،  نیست.  خاصی  خیلی  چیزی  نه.  باشم. 
ستاره. شاعر است که با مرگ حرف می زند. شاعر همیشه به مسند 
در جریان  که شاعر  نمی شود  دلیل  این ها  اما  لاجوردین‌ می اندیشد. 

تولید اثر، به موجود دیگری تبدیل شود.

این روزها در گوش من نه از هاتفی خبر است، نه الهامی سمت من 
ره گم‌ می کند. گذشته ها اما، انگار کسی در گوشم مصراعی را زمزمه 

می کرد، و من ادامه می دادم.

پاسخ ۱۸: همین که من شعر نوشته ام، و شعر مخالفت نکرده است؛ 

خوش حالم. این لطف شعر بوده است که زبان مرا انتخاب کند. این 
که من نتوانسته ام، مسئولیتم را ادا کنم، مشکل من است. شعر را 
چون  بگویم.  چیزی  نمی توانم  خودم  اشعار  مورد  در  و  دارم،  دوست 
شعر را دوست دارم، نمی توانم بگویم که انتظار مرا برآورده کرده است، 
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یا خیر.

حماسی،  غنایی،  ژانرهای  از  سرشار  ادبیات  گذشته  در   :۱۹ پاسخ 

نشده  این  متوجه  کسی  زمان  آن  در  است.  بوده  تراژدی  و  تعلیمی 
است که چه تولید می شود. ماهی که  در آب است، حضور آب برایش 
قابل توجه نیست، نمی بیند. با گذر زمان، حال و هوا تغییر کرد. بیان 
تغییر کرد. محتوا تغییر کرد. حماسی در یک  جای ایستاد. تعلیمی  و 
ژانرهای دیگر در جای دیگری. من به عنوان آدمی که در این زمان با این 
نسل زندگی می کنم، به این باورم که زمان ثابت می کند که این نسل 

چه به ادبیات اضافه کرده است.

پاسخ ۲۰: شعر نو با نیما وارد حوزه زبان فارسی شد. این جریان در 

اوایل تنها در فرم، و مضامین کلاسیک شروع به پوست اندازی کرد. 
تغییر کلمات سنتی، و نگاه سنتی از شعر عوض شد. این جریان آرام 
آرام، جای خودش را در افغانستان پیدا کرد. امروز در شعر نو، شاعرانی 
داریم که آگاهانه کار می کنند. در همان اوایل بعد از چند پوست اندازی 
با آن آشنا شدند. حالا در همان فضا و همان ساختار کارهای خوبی 
انجام می گیرد. اگرچه من بیشتر شعر نو می خوانم. به همین لحاظ 
شاید فقط به لذتی که از آنها می برم، اکتفا کرده ام. این اشعار بیشتر 
ترجمه هایی از شعرای فرانسه، روسیه و کشورهای دیگر است. در این 
پیاده  باید  و  استم  اتوبوس  در  این که چون  یا  نمی دانم،  بیشتر  مورد 

شوم، از ادامه پاسخ می گذرم. 

افغانستان  شعر  در  کمی  آسیب  من  خود  اشعار  شاید  پاسخ ۲۱: 

نباشد. به  راستی اما، مشکلات فراوان دیگری فراروی شعر افغانستان 
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جو  بی سوادی  است.  بی سواد  اکثراًً  افغانستان  جامعه ی  دارد.  وجود 
حاکم است. در حاکمیت جهل، وجود جهل به تنهایی زهر تمام عیار 
است. در این حاکمیت هرچه از جهل به  وجود می آید، به خورد رعیت 
می‌گذرد.  ادبیات  مخاطبین  نظر  از  فقط  خوب  شعر  می شود.  داده 
برابر هم اند.  در  دو طبقه  رعیت.  نظر  از  ابتذال است،  و  گند  هرچه 

طبقه ی اقلیت باسواد با سپاه بزرگی از بی سوادی.

مثل  شعر،  برای  گشتن  محض  آسیب  دنبال  وضعیت  این  در 
می خوانم،  شعر  من  افغانستان  در  است.  کاه  در  سوزن  جستجوی 
شما شعر می خوانید و دوستان ما. من دیگر هرچه آشنا از دایره غیر 
ادبیات دارم، کسی شعر را نمی داند. بیرون از این دایره، هرچه به گوش 
تاریکی، آسیب  این  و چشم‌ مردم عام می خورد شعر است. من در 

مشخصی را نمی توانم ببینم. 

را می خوانم، دلتنگ شان می شوم.  من گاهی که اشعارم  پاسخ ۲۲: 

انگار بخشی از خودم را از خودم جدا کرده ام. دوست شان دارم.

را در دیوار ببیند که در آن  پاسخ ۲۳: دوست دارم، مردم اشعاری 

چنین  متاسفانه،  من  باشد.  شده  داده  نشان  سرخ  و  سبز  باغ های 
شعری ندارم!

پاسخ ۲۴: این ها کافی بود.

زمان ثابت می کند که این نسل 
چه به ادبیات اضافه کرده است.
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پاسخ ۱: شعر برای من تلاشی ست برای شناخت. تلاشی برای نگاه 

فرق  کردن  نگاه  این  البته جنس  لذت ها.  و  رنج ها  پدیده ها،  به  کردن 
می کند و این نوع نگاه برای من بسیار کمک کننده بوده. در خصوص 
من  برای  شعر  طولانی  مدتی  برای  موافقم.  شعر  نبودنِِ  تعریف پذیر 
ابزاری بوده تا زخم هایم را باز کنم، ضدعفونی و بخیه کنم، امروز اما 
اگر پای زخم هم وسط باشد با نوشتن تلاش می کنم بشناسمش. چه 

شخصی، چه جمعی. 

به نظر من. تعریف کردنش  تعریف پذیر نیست، حداقل  پاسخ ۲: 

بند  در  شدن،  قایل  شعر  به  مشخصی  تعریف  آسیب زاست.  هم 
است.  هنر  شکل  قالب گریزترین  به  قالب  ترسیم  است.  انداختنش 
شعر فهمیدنی و حس کردنی ست. هم قوه ی تخیل، هم فهم و سواد 

مخاطب برایش کمک می کند که بداند با چه چیزی طرف است. 

 پاسخ ۳:  ترجیح می دهم نقل  قولی از »ماریو بارگاس یوسا« بیاورم. 
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یوسا در مقاله ی بی نظیرِِ »چرا ادبیات« می گوید: 

واقع عامل  در  و  دارد  بسیار  فایده های  ...بی گمان تخصصی شدن 
محرکی برای پیشرفت است، اما پیامدهایی ناگوار نیز دارد. چرا که 
آن خصایص مشترک فکری و فرهنگی را -که به مرد و زن امکان 
بر  میان  از  می بخشد-  همبستگی  احساس  و  ارتباط  همزیستی، 
تقسیم  به  و  اجتماعی  تفاهم  محو  به  کردن  تخصصی  می دارد. 

انسان میانِِ گتوهای تکنیسین ها و متخصص ها می انجامد.
...اما ادبیات از آغاز تاکنون و‌ تا زمانی که وجود داشته باشد فصل 
مشترک تجربیات آدمی بوده و خواهد بود. و به واسطه ی آن انسان ها 
می توانند یکدیگر را باز شناسند و با یکدیگر گفتگو کنند. و در این 
میان تفاوت مشاغل، شیوه ی زندگی، موقعیت جغرافیایی و فرهنگی 

و احوالات شخصی تأثیری ندارد. 

برایم  ایده ها  نیستم.  پی ارائه ی چیزی  الزاماًً  پاسخ ۴: من در شعر 

مهم اند، شناختن و از آن روزنه نگاه کردن و پرداختن شناختنی، نگاه 
نگاه  به‌  نظر  کرد،  ارائه خواهد  چیزی  قطعاًً  پرداختنی ست.  و  کردنی 
موارد سیالیت  از  در خیلی  ارائه می کند هم  آنچه  فهم مخاطبین  و 

خواهد داشت. 

پاسخ ۵: کاملًاً مخالفم. شاعر شعرش را می نویسد، شعر مخاطبش 

را می یابد. منتقد هم می تواند زبان شعر را به جامعه نزدیک تر کند. 
اگر من حرفی برای گفتن داشته باشم و بتوانم فقط با زبانی نامتعارف 
بیانش کنم، مخاطب می تواند تصمیم بگیرد که خودش را تا سطح 

زبان شعر بالا بیاورد یا نه. 
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 پاسخ ۶: سبب شده. دیده ایم که شعر به ابزار و بازار تبدیل شده. به 

نوعی بی مسئولیتی و نان به نرخ روز خوردن هم تبدیل شده. هرموجی 
که ایجاد شود، شاعران زیادی خودشان را با مکلفیت به همان موج  
می سپارند چون مخاطبین زیادی آن وسط دست و  پا می زنند و امکان 

دیده شدن بیشتر است. 

می تواند  شاعر  روحیه ی  ماندن  بهتر  برای  مهم  نظرم  به   :۷ پاسخ 

مفید باشد. دیده شدن اثر هنری به شاعر انگیزه ی نوشتن می دهد؛ 
ولی لازمه ی بهتر شدن کیفیت کار فقط دیده شدنش نیست. خیلی 
وقت ها دیده شدن بیش از حد شاعر را جوگیر می کند و شاعر دچار 

مدام نویسی، بیش ازحدنویسی و سطحی نویسی می شود.

ادبیات  که  واقعیت رجوع کرد  این  به  نظرم می شود  به   پاسخ ۸:  

با  را  اضطراب هایم  من  ببخشد.  التیام  را  زیادی  زخم های  توانسته 
خواندن رمان مهار کرده ام، بحران های روانی وحشتناکی را با درگیری با 
شعر و آثار هنری پشت سرگذاشته ام. آنچه خودم هم می نویسم برای 

هضم این حجم عظیم رنج کمک کننده ست. 

پاسخ ۹: من با تعیین تکلیف مخالفم. اما آنچه برایم ایده‌آل است، 

تعهد تمام انسان ها به جامعه و زندگی اجتماعی ست. شاعر بودن یا 
هنرمند بودن، نباید دالی بر برائت انسان ها از مسئولیت های انسانی 
تعیین  نه  است  نظر  در حد  البته  نباید  این  باشد.  اجتماعی شان  و 

من اضطراب هایم را با خواندن 
رمان مهار کرده ام.
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تکلیف. 

 پاسخ ۱۰: بار گذاشتن چرا! سبب می شود اما وقتی فرد در قدم اول 

خودش را به عنوان یک  انسان آگاه بخشی از جامعه بداند، بدیهی ست 
که در مقابل آن جامعه احساس تعهد داشته باشد. الزام ها به نظرم 

جبراند و هنر جبر را بر نمی تابد. 

 پاسخ ۱۱:  همان طور که گفتم من در میانه ی این دو خطم »هنر برای 

هنر یا هنر برای جامعه« من خودم را بخشی از جامعه می دانم، دورکیم 
ارگانیک  همبستگی  امروزی  جامعه ی  همبستگی  »نوع  می گوید: 
است« )هرچند جامعه ی ما هنوز به آن نوعِِ همبستگی نرسیده( ولی 
من خودم را به عنوان ارگانی در بدنِِ جامعه می دانم. طبیعی ست که 
در مقابل این بدن احساس مسئولیت کنم و شعری که از ذهن من 

بیرون داده می شود بی ارتباط با جامعه و چالش هایش نباشد. 

پاسخ ۱۲:  شاعر گذشته که معمولًاً فاضل و عالم و حکیم و عقل 

کل بوده. ولی شاعر امروز همان‌طور که گفتم اگر جامعه را بشناسد و 
خودش را به عنوان بخشی از جامعه، الزاماًً سهمش را خواهد گرفت. 
اگر هم نگاهش به جامعه و خودش فرق کند، مسئله ی شخصی و 
با تعیین تکلیف مسئله  قابل احترام است. همان طور که گفتم من 

دارم.

قبال  در  مسئولیتش  است.  انسان  اول  قدم  در  شاعر   :۱۳  پاسخ 

جامعه نیز در حد یکی از اعضای جامعه ست. نه بیشتر نه کمتر. 

پاسخ ۱۴: شاعری که خواهی نخواهی درگیر جهانی ست که در آن 
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محکوم به زندگی کردن شده. مرز خاصی میان تخیل و فکرش نیست 
و طبیعی ست که اوضاع سیاسی جوامع روی ادبیات شان تأثیر بگذارد.

باختین  مسئله ی  می شود  هم  دلیلش  رمان.  و  داستان   پاسخ ۱۵: 

باشد )امکان چند صدایی( جهان  ما و عصر ما عصر صداهاست. نوع 
همبستگی که قبلًاً ازش یاد کردم مستلزم تفاوت هاست. یعنی روابط 
جوامع هرقدر به همبستگی ارگانیک نزدیک تر شوند تفاوت ها بیشتر 
به  این جهت  از  بوده.  ژانری تک صدایی  بیشترینه  می شوند. شعر 
گمانم نتوانسته ژانر غالب عصری باشد که صداهای متفاوت بیش از 

هرچیزی در آن شنیده می شود. 

پاسخ ۱۶: به نظر من هنرمند نباید درگیر این تلاش شود. این تلاش 

بیشتر وظیفه ی منتقد و نظریه‌پرداز است. 

 پاسخ ۱۷: با وحی و الهام و حالات خاص روحی موافق نیستم، اما 

شعر به فضا نیاز دارد. به خلوتِِ ذهن، به حضور رفیق های اهل شعر 
و شعر خواندن و شعر شنیدن و نقد خواندن و رمان خواندن و فیلم 
دیدن و درگیری مدام با هنر. گاهی وقتی روزمرگی درگیری های زیادی 
ایجاد می کند، ذهن از پس شعر نوشتن بر نمی آید و این در اختیار 
و  خلوت  آن  نداشتن  صورت  در  نمی تواند  شاعر  نیست.  نیز  شاعر 

درگیری با هنر اثر هنری خلق کند )حداقل تجربه ی من این بوده(. 

پاسخ ۱۸: به عنوان آثاری که در یک  موقعیت خاص سنی، روانی، 

ذهنی و عاطفی اتفاق افتاده اند، برای من ارزشمند هستند اما کافی نه.

 پاسخ ۱۹: زنانگی عریان تر و اعتراض زنانه. ارتباط زخم های روان با 
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و  عمیق  ارتباط  جمعی.  زخم های  به  زخم های شخصی  ارتباط  بدن، 
نامریی رنج های فردی و اجتماعی. 

بدهم.  مشخصی  پاسخ  سوال  این  به  نمی توانم  من‌   :۲۰ پاسخ 

نمی توانم کلی حرف بزنم. صدها شاعر از زمان نیما تا امروز نوشته اند. 
و  بسیار سطحی‌  برخی  کرده اند،  کار  ارزشمند  و  بسیار جدی  برخی 

بازاری.

پاسخ ۲۱: نگاه به شاعر. شاعر گمان می کند چون چندتا شعر نوشته، 

مقدس پرور  جامعه ی  ما  جامعه ی  مقدس.  موجودی  به  شده  بدل 
است. افراد بسیار سریع به نام و نان می رسند و توهم بهترین بودن 
می گیرند. این آسیب زاست. یکی از آسیب های اجتماعی که از آدرس 
شاعرها وارد شد )در بیست سال جمهوریت« نیز همین بود. شاعر 
خرقه ی تقدس برش می کند و این خرقه او را از‌ تمام مسئولیت های 
بگوید  که  حرفی  هر  می دارد.  مصئون  انسانی  و  اخلاقی  اجتماعی، 

درست است )چون فلان شاعر گفته( 

تجاربم.  از  بخشی  عنوان  به  محترم اند.  برایم  بیشتر   :۲۲  پاسخ 

بخشی از زخم ها و زندگی ام. 

پاسخ ۲۳: نمی دانم. شاید هیچ‌کدام. 

اختیار  سکوت  پرسش  این  به  پاسخ  در  مهرگان  ]خانم   :۲۴ پاسخ 

کرده اند[
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پاسخ ۱: اگر به تمام سنت فکری و فلسفی نگاه کنیم با همین آغاز 

می شود. راجع به موضوعی که حرف زده می شود، در آغاز به برداشت 
عام از آن موضوع ناگزیر پرداخت، حتی اگر خلاف این برداشت عام 
هم به نتایجی رسید. این که ما به عدم توافق جمعی در مورد تعریف 
شعر اشاره می کنیم، فرض گرفته ایم که شعر در نمونه ها و تعریف های 
بی شمار و گاه بسیار متفاوت به ما رسیده است. برای من این عدم 
نمایانگر خود  بیشتر  واحد،  تعریفی  در  بر سر چیستی شعر  توافق 
شعر است که وقتی خلق می شود، زبان قرارداد و قواعد را برهم می زند 

یا به عبارتی دیگر، عبور می کند. 

شعر برای من در کنار این که نه ابزاری ست برای بیان رنج و شادی، 
نامگذاری  شعر  نیست.  هم  احساسات  برانگیزاننده  و  ملامت گر 
امکان  بلکه  نمی سازد،  بر  را  آن ها  بر  تصرف  خیال  که  چیزهاست 

حضورشان را فراهم می آورد. 
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پاسخ ۲: بخش نخست پرسش شما را نمی خواهم با پاسخی تکراری 

که در بالا آوردم، دوباره بازگو کنم، اما شناخت یک پدیده ی هنری در 
نسبت با آثار هنری دیگر ممکن شده است و خود هنر در این نسبت 
همواره مخاطبان خود را غافلگیر کرده است، به این معنا که یک اثر 
هنری همواره چیزها را بر زبان آورده و در عالمی به ظهور رسانده است. 
شریک شدن در عالم اثر هنری ظاهراًً تنها امکان رویارویی ما با اثر 
هنری است که به یاد سپرده می شود و ویژگی های شناختی خودش 

را هم می سازد.

پاسخ ۳: باور من این است که دانش نظری در هنر پس از خلق اثر 

هنری تدوین می یابد. فهم تخصصی ادبيات و هنر برای هنرمند دست 
و پا گیر نیست، بلکه مسئولیت اوست.

پاسخ ۴: شاعرانگی را بیشتر با نحوه ای از زیستن در جهان مي فهمم، 

را زیست هم  او  را که خلق می کند،  بیانی واضح تر، شاعر عالمی  به 
می کند. در کارهای که من تا هنوز نوشته ام بیشتر در پی این بوده ام 
که چیزی نگفته باشم، هرچند که همواره قصه به درازا کشیده شده 

است.

 پاسخ ۵: مخاطب شعر کسانی هستند که زبان آن شعر را می دانند 

و می توانند بخوانند. 

را  هنر  و  شعر  مخاطب  ما  کردم،  اشاره  که  همان طور   :۶ پاسخ 

نمی توانیم انتخاب کنیم. هنر برای مخاطب عام یا خاص، قبل از خلق، 
تبدیل به ابزار می شود و هنر، همان طور که در پی تسخیر و تصرف 
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نیست از رویای طبقاتی شدن فرا می رود.

با  رویارویی  موقعیت  در  شدن  سطحی  از  را  هنر  آنچه   :۷ پاسخ 

رعایت  و  اگر دچار ملامت  نقد  است.  نقد  متأثر می سازد،  مخاطب 
نشود، تبدیل به زبان مشترک اثر هنری در میان آدم ها خواهد شد، 
چنان چه خوانش فروید از سوفکل که به درمانگری انجامید و خوانش 

هایدگر از شاعران که پرده از بی خانه مانی انسان می بردارد.

 پاسخ ۸: من در این مورد به پاسخ خود فروید بسنده می کنم. او 

بر مبنای خواندن متون ادبی روان‌درمانی را بنیاد گذاشت و زخم های 
زیادی را درمان کرد. 

 پاسخ ۹: وقتی کانت از امر مطلق حرف می زند، هنرمند را از رفتار 
کردن بر اساس این قاعده  مستثنا نمی شمارد. به باور او بایست چنان 
رفتار کرد که این رفتار بتواند به قاعده ی کلی در جهان مبدل شود. 
آنچه من از این گفته می آموزم، نهایت پروا و مراقبت از دیگری است. 
شاملو می گوید این هنرمند است که باید در برابر دیگری تعهد داشته 
از  را  باشد، شعر متعهد  را نداشته  پروای جامعه  اگر هنرمند  باشد. 
کجا می آورد؟ ظاهراًً تعهد و عدم تعهد در رفتار آدمیان دیده و فهمیده 
می شود، و رفتار نامتعهد در میان آدمیان آسیب زاست. عالمی که در 
اثر هنری خلق می شود، به حضور هررفتاری امکان می بخشد و او را 

می نمایاند.

پاسخ ۱۰: چنان چه گفته آمدیم، بار تعهد را بایست هنرمند به دوش 

به دوش هنر  که  که هر هدف دیگری هم  تعهد  بار  تنها  نه  بکشد. 
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بیفتد، مقيد می شود و هنر در قید به فرم نمی رسد.

ما  آنچه  نیست.  بیش  ابزاری  باشد،  هرچیزی  برای  هنر  پاسخ ۱۱: 

می دانیم هنر از دریافت ها و امکان های زیستی انسان است. در دنیای 
امروز هنر وجود دارد که هم برای هنر است و هم برای جامعه. اگر 

جامعه نباشد، هنر معنایی نخواهد داشت.

پاسخ ۱۲: حداقل  شاعر مانند همه بایست به دیگران حرمت بگذارد 

که بدون تردید در موارد بسیاری شاعران به این گونه رفتارها شهرت 
دارند و اندرزهایی هم داشته اند. شاعر امروز هم فقط می تواند پروای 
این حرمت به دیگری را داشته باشد، و این که امروز امکان هایی زیادی 
زندگی  به  از زیستن طبیعی  تا  کرد  انسان ها کمک  به  تا  دارد  وجود 
هرچیزی  یا  روشن فکر  اگر  را  این  اسم  برسند،  اجتماعی-شهروندی 

می گذاریم، بیشتر از همان حرمت گذاشتن به دیگری نیست.

پاسخ ۱۳: اگر شاعر نخست در جایگاه انسان نباشد، در جامعه نیز 

نیست.  

و  نیست  زبان جمعی  و  از جامعه  غیر  پاسخ ۱۴: سیاست چیزی 

ادبیات فهمیدن شیوه های زبان جامعه است، با این لحاظ من متوجه 
این گونه تفاوت نمی شوم که بتواند مورد پرسش قرار بگیرد.

اگر هنرمند پروای جامعه را 
نداشته باشد، شعر متعهد را از 

کجا می آورد؟ 
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به  برسد  و چه  نیست  غالب  ژانر  امروز شعر  دنیای  در  پاسخ ۱۵: 

قالب های شعر، اما ژانر غالب و همان طور بد فهمیده شده ی دوران ما 
رمان است.

پاسخ ۱۶: کار منتقد نه فهماندن شعر است و نه فهماندن ناشعر، 

بلکه خواندن خلاقانه-منتقدانه شعر است که در زبان جامعه راه پيدا 
کند. 

 پاسخ ۱۷: چند ماهیست که من شعری ننوشتم و دلتنگ کاری تازه 

هستم. این را گفتم که نمی توانم تصمیم بگیرم و شعر بنویسم، اما 
به این معنا نیست که فکر کنم شعر جدا از همه مناسبات، الهامی 
از غیب است. برای من خلوت و شهود همواره دو مفهوم کمک کننده 
بوده اند تا به آغاز کاری تازه برسم. اما من از این دو مفهوم این گونه 
مراد دارم که خلوت را در جمع می بینم و شهود را در روزمرگی و این 
هردو همواره شعر را به نحوه های زندگی کردن برایم به هم می رسانند.

پاسخ ۱۸: راستش را بپرسید من انتظاری از کارهای که نوشتم ندارم، 

از آن‌ها متنفرم. کارهای زیادی را اگر امروز  نه دوست شان دارم و نه 
بخواهم بازنویسی کنم، زیاد وسواس خواهم داشت و چیزی از آن ها 

باقی نمی ماند. 

پاسخ ۱۹: شاید خودشان را که بار اضافی بر دوش ادبیات باشند و یا 

هم هیچ. من اولین تجاربم را نوشته و منتشر کرده ام، از این رو، پاسخ 
دادن به این پرسش شما برایم زود است.

پاسخ ۲۰: ما در افغانستان پس از نیما شاعری نداریم که زبان او از 
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باشد.  کرده  عبور  عرفانی  و  تغزلی  ناسیونالیستی،  گرایش های  حدود 
من  باور  به  نیست.  جوان  شاعران  کلی  قضاوت  این  از  در  منظورم 
شاعرانگی سبکی از زیستن که در زبان به سرپناه می رسد. راه اشتباه 
را من در نداشتن درک درست از تربیت و آموزش می بینم. چنان چه 
استوار  بر هیچ اصولی  افغانستان  در  آموزشی در کل  نظام  می دانیم 
نیست. جامعه ی فرهنگی هم که مرجع انتظار ما هست تا هنوز دچار 
از چنین شرایطی  نکرده.  و جور  را جمع  و خودش  بدآموزی هاست 

نمی توان انتظار داشت. 

پاسخ ۲۱: شعر ما فاقد آگاهی از ایده و فرم است.

پاسخ ۲۲: در یک پرسش قبلی هم گفتم که من نه کارهایم را دوست 

دارم و نه هم از آن ها متنفرم. برای من این بچه ها ایده هایی هستند گاه 
مغشوش و گاه روشن، گاه شجاع و گاه ترسو و همواره در تلاش بوده اند 

که چهره داشته باشند تا خود را ببینند و بشناسند.

پاسخ ۲۳:  

بِرَِنَج در تنور پوستت که حلقه حلقه دود و طعم  استخوانت از 
دهن زبانه می زند

بپیچ دور بند بندِِ طاقِِ طاقتت توان بیار، تن نده که روی شاخه ات 
سرِِ پرنده ای جوانه می زند!

نظام آموزشی در کل در افغانستان بر 
هیچ اصولی استوار نیست.
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بلند می شوی و از تو راه می افتد این  تلو تلو، که سال خوردگیی یک 
مترسک است

و خیره به جهنمی که پیش می آید و دهان باز می کند و حرف از 
یک عذابِِ جاودانه می زند

که خورده بر زمین نشسته ای و منگ مات از هجوم بغض که 
نترکیده در گلو هنوز

که دست روی دست در شوکِِ یک شکست مانده ای و هیچ کس 
تو را به کنج خلوتش صدا نمی زند

که دره می شوی به سهم سیل سرنوشت و کوه دست سد به 
خشم رود سینه ات نمی زند

که شب کنار آخرین جغد از هوش می روی و باد دودِِ شهر آتش را 
حلقه حلقه شانه می زند!

به سیب های روی دست مال خیره  می شوی به زخم تاب خورده در 
نمک، به چکه چکه خون

تو آخرین خزنده ای که چند پوست داده ای، سر از  مغاره ای برون 
کشیده ات که دست و پا، نمی زند!

تمامِِ چندسالگی 
کنار گام های بچگی 

که بر می دارد جوانیت را در قاب، 
روی میزی، 

شامی!
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صدای رم کرده از گلوی بغض‌آلودی نشسته رو در رویت که بند 
دستش را تیغ نه! بهانه می زند!

نیز سپاس گزارم، من به همین پرسش هایی هم  از شما  پاسخ ۲۴: 

که پاسخ نوشتم، بسیار بیشتر از حد خودم فرا رفتم و حرفهای کلی 
و کلان زیاد زدم. باورم این است که راجع به هرکدام از این پرسش ها 
می طلبد که زحمتی مفصل بکشیم و حرف از روی رعایت و کسالت 

نیاوریم.

 

 

‌
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مجموعه شعر »باروت بیاوریم خانه را روشن کنیم«، مصطفی توفیقی 
مجموعه شعر »دلقک بازی جلوی جوخه ی اعدام«، سید مهدی موسوی 

مجموعه داستان »من یه زن قاجاری می خوام«، رضا قطب
رمان »مجسمه ی طلایی گاندی ساخت آمریکا«، سوبیمال میسرا، ترجمه ی مصطفی رضیئی

مجموعه شعر »بت بزرگ«، فاطمه اختصاری
مجموعه داستان »کنسرت خیس«، علی کریمی کلایه

رمان »گفتگو در تهران«، سید مهدی موسوی 
مجموعه شعر »پرنده کوچولو نه پرنده بود نه کوچولو«، سید مهدی موسوی

مجموعه شعر »یک بحث فمنیستی قبل از پختن سیب زمینی ها«، فاطمه اختصاری
»آموزش مقدماتی وزن به زبان ساده«، سید مهدی موسوی

»مُُرده ای که مُُرده بود یک نفس عمیق کشید یا ۳۸ روز انفرادی اوین«، فاطمه اختصاری
مجموعه داستان »عمودی ها«، سید مهدی موسوی

مجموعه شعر »فرشته ها خودکشی کردند«، سید مهدی موسوی
مجموعه شعر »چگونه زرافه را توی یخچال بگذاریم«، محمد حسینی مقدم

مجموعه شعر »خانه ای که وسط اتوبان است«، علی کریمی کلایه
مجموعه شعر »بردن توله گرگ ها به مهدکودک«، الهام میزبان

گلچین شعر »گریه روی شانه ی تخم مرغ«، برگزیده ی جشنواره ی غزل پست مدرن
مجموعه ی چند شعر و قطعه ی ادبی »آرایش درونی«، محمد مختاری

»راوی«، محمد رنجبر


